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فراخوان به نبرد و مقاومت در انظار جهانیانفراخوان به نبرد و مقاومت در انظار جهانیان

جناب رئیسی کھ سوابق جنایات او بر ھمھ آشکار است، در مراسم 
بزرگداشت "شھدای مدافع حرم"، یعنی تلاش برای حضور اسلام 
سیاسی در سوریھ، بھ سوالی در باره "کشف حجاب" پرداخت. او 
در پاسخ بھ "گلایھ مندی خانواده معظم" شھدا از برخی "ناھنجاری 

ھای اجتماعی"، یعنی تقابل جامعھ با اختناق حجاب، پاسخ داد: 

"این بساط جمع خواھد شد و جای نگرانی نیست"

یکی  میزند.  لنگ  جا  دو  در  اسلامی  توریھ  و  تقیھ  این  کُمیت 
حجاب.  اختناق  خود  دیگری  و  است  حرم  مدافع  شھدای  ھمان 
اسلام  رژیم  کھ  میشود  طرح  شرایطی  در  مدافعان  "گلایھ" 
قرار  سوریھ  در  ھزیمت  و  شکست  مرحلھ  در  آنان  از  نیابت  بھ 
سیاسی  اسلام  خونین  عروج  دوره  در  حرم"  "مدافعان  دارد. 
اسلام  جنبش  کھ  ھستتند  شرایطی  در  و  افول  دوره  در  نیستند، 
در  ناسیونالیسم  بدیل  یک  عنوان  بھ  خود  تحمیل  در  سیاسی 
است.  شده  دچار  ھزیمت  بھ  منطقھ  در  اسلامی"  "امت  میان 
ھزیمت،  بھ  رو  سیاسی  گرایش  یک  حواشی  ھای  گلایھ  لاجرم 

است. حجاب  اختناق  با  مقابلھ  در  دیگر  شکستی  نمایش 

سال  ازچھل  پس  کھ  شرایطی  در  درست  رئیسی  جناب  چھ، 
اختناق  برابر  در  شھروندان  پایداری  و  مقاومت  پس  از 
مھم،  سنگر  این  در  را  خود  شکست  اند،  برنیامده  حجاب 
طرفداران  و  دینی"  "روشنفکران  طبع  باب  کھ  تعابیری  با 
کرده  فرمولھ  است،   کمان"  رنگین  و  مدارا  "اسلام 

غافلند"! ھا  شکنی  ھنجار  این  عاملین  از  است:"بخشی 

امثال  خانواده  بھ  نھ  و  شھدا  معظم  خانواده  بھ  خطاب  نھ  را  این 
رژیم  سران  ترکھ  و  تخم  کنندگان"  دیگر "ھجرت  و  "قالیباف" 
بھ غرب و کانادا و آمریکا نمیگوید. مخاطب او اینھا نیستند کھ 
دخترشان با مینی ژوپ عروسی میکنند و مراسم نامزدی را در 
خرید  برای  ترکیھ  بھ  سفر  و  استرالیا  دلاری  میلیون   ۸۰۰ خانھ 
میفھمد  خوب  بسیار  الھ  آیت  جناب  میدھند.  انجام  "سیسمونی" 
چنان  بھ  اند  نتوانستھ  و  نمیتوانند،  سیاسی  اسلام  نظام  و  او  کھ 
گذاشتن  پا  زیر  کھ  وقتی  بدھند"،  پایان  اجتماعی  "ناھنجاریھای 
درشتھای  دانھ  و  شھدا  معظم  خانواده  میان  در  حتی  حجاب 
کھ  میداند  رئیسی  جناب  ترتیب  این  بھ  است.  شده  رژیم، "مد" 

 معضل "ناھنجاری ھای اجتماعی" جناب رئیسی معضل "ناھنجاری ھای اجتماعی" جناب رئیسی

*. *. ترازوها به نوسان افتاده اندترازوها به نوسان افتاده اند
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نیز  را  آنان  حجاب  ضد  جنبش  کھ  نیست  جماعت  آن  سوال  این 
تماما  خود،  خانھ  چھاردیوار  در  دستکم  کھ  است  کرده  وادار 
وقتی  کھ  میداند  او  کنند.  زندگی  زده"   "غرب  و  حجاب  بی 
راه  پاداش  عنوان  بھ  ملوس،  و  مُتبرک  خانواده  ھمان  اعضاء 
"ھجرت" بھ ترکیھ و یا ھر کشور دیگر در پیش میگیرند، حتی 

در ظاھر و پوشش قابل تشخیص با "سلبریتی" ھا نیستند.

دوایر  در  یک "رویکرد"  بلکھ  نیست،  سوال  حتی  واقع  در  این 
لایھ  تمام  اصلی،  مخاطب  کھ  است  امنیتی   و  نظامی  و  سیاسی 
ھای متلون اسلام مدارا و اھل سازش و "قابل اصلاح"، اما رو 
بھ دولتھای اروپا و آمریکاست: رژیم اسلامی در معرض سقوط 
نیست، مبارزه ای کھ علیھ اختناق حجاب در جریان است، ادامھ 
رژیم  کشیدن  بزیر  برای  ایران  مردم  مقاومت  و  مبارزات  منطقی 
رویکردی  است".  اجتماعی  "ناھنجاری  برخی  نیست،  اسلامی 

است. شده  مطرح  حاکم  جناحھای  میان  در  سالھاست  کھ 

سال  چھل  از  پس  اسلامی  رژیم  کھ  حال  کنید:  گوش  خوب  پس 
جنایت و کشتار، از تحمیل اسلام سیاسی بھ عنوان یک شریک 
جدید در معادلات منطقھ و جھان شکست خورده است، اوضاع پس 
از فروپاشی و سقوط آن را در ایران، تصور کنید. اینھا در پس 
این سوال "مجاھدتھای" امثال رفسنجانی و خاتمی و دو خردادی 
ھا را علیرغم "غرق کردن" اولی در استخر "فرح" و ممنوع 
التصویری عنصر دوم، شاھد میگیرند کھ "نفوذ کلام" داشتند و 
کماکان دارند کھ آن "فدیھ" ھا را تحمل کردند و باز اجازه ندادند 
کھ "آبروی نظام برود". پس بدانید و آگاه باشید کھ اولا: در میان 
جناحھای حاکم رژیم اسلامی یک گرایش پرنفوذ برای "اصلاحات 
جناح  کھ  ھست،  کماکان  و  بوده  قدرتمند  چنان  استحالھ"  و 
"بازھا" و "توتالیتر"ھا از آنان بشدت نگران اند و در ترس  و 
واھمھ و ثانیا: حالی شوید  کھ جامعھ پس از سقوط و فروپاشی 
جمھوری اسلامی بدست مردم، برای اروپا و آمریکا، غیر قابل 
کنترل خواھد بود. از ظرفیت و پتانسیل جمھوری اسلامی برای 
برقراری یک استبداد کھ بشود توقعات جامعھ را در شدیدترین و 
"شرقی"ترین سرکوب ھا پائین نگھداشت؛ و کارگر ارزان را در 

خدمت از سرگیری انباشت سرمایھ  قرار بدھد، غافل نشوید. 

پیام روشن است:

آماده  بسازید،  اسلامی  جمھوری  با  نسوزانید!  را  کارت  این 
را  آن  و  بدھد  تن  حجاب  اختناق  تحمیل  در  نشینی  عقب  بھ  است 
چون مشکلات جوامع غربی" "ناھنجاری" نام بگذارد. بھ نظر 
 ۵ مبادلھ  سر  بر  "مذکرات"  ماجرای  در  رئیسی  جناب  میرسد 
سازی  آزاد  قبال  در  اند،  تابعیتی  دو  برخی  کھ  آمریکائی،  تبعھ 
کھ "دیپلوماسی"  است  داشتھ  قرار  ایران  ھای  دارائی  از  برخی 
دولت آمریکا را با "دیپلوماسی عزتمند" پاسخ بگوید. این بازی 
منافع  علیھ  ھا  توطئھ  و  تبانیھا  روکش  و  متقابل،  دیپلوماسی 
مردم ایران، خَیل روشنفکران دینی و کل طیف جامعھ شناسان و 
روانشناسانی را کھ مشکل اسلام سیاسی و کل جنبش اسلامی را 
بھ "خشونت گرائی" و "تک صدائی" و "تمامیت خواھی"- آنھم 
ھم  بابت  این  از  و  داده؛  تقلیل  ایران-  جغرافیای  محدوده  در  فقط 
بھ آنھا میکروفون میدھند و مدرک دکتری و لیسانس، پشت ھر 
دو طرف متحد میکند. تا در ساختن یک ایران پیرو "دمکراسی" 

کھ ھمھ "ادیان و مذاھب"، کھ انگار فرض مسلم است کھ مردم 
پیروان  جملھ  از  دارند،  اتنیکی  و  قومی  و  مذھبی  ھویت  ایران 
ناراضی حکومت فعلی در آن سھیم اند، با غرب و آمریکا سازش 
کند. در ھر دو سو، تلاش این است کھ "تندرو"ھای درون خود 
تر  لیبرال  جناح  و  ھا  چی  استحالھ  و  طلبان  اصلاح  نفع  بھ  را 
کنترل  جھت  در  غرب،  دول  حاکمھ  ھیات  در  تر  پراگماتیست  و 

کنند. مھار  بعدی  پیچ  تند  تا  ایران،  جامعھ  بحرانی  اوضاع 

گویا "خانواده  کھ  میزند  نفھمی  بھ  را  خود  گرچھ  رئیسی  جناب 
معظم شھدا"، خود حجاب را زیر پا نمیگذارند، و این  "تقیّھ" 
او با تمسخر بدرقھ نمیشود، اما در ھمان حال این را ھم میداند 
این  از  و  میفھمند  را  اش  اصلی  منظور  او،  اصلی  مخاطبان  کھ 
"تغییر رفتار" استقبال میکنند و طبق گفتھ "سخنگویان" دول 
و  ظرفیت  انکار  اگر  میپذیرند  آن "دلگرم".  از  آمریکا  و  غرب 
اھمیت  بی  و  ایران  جامعھ  در  حجاب  اختناق  ضد  جنبش  قدرت 
شدن حجاب اجباری یا اختیاری حتی در درون لایھ ھای وفادار 

بھ رژیم و مدافعان" ولایت"، یک ضد حقیقت آشکار باشد.

رژیم جمھوری اسلامی فی الحال در جنگ با تحمیل اختناق حجاب، 
در  بنابراین  است.  باختھ  است،  سیاسی  اسلام  رکن  مھمترین  کھ 
نبردھا در صحنھ سیاسی و اجتماعی جامعھ ایران، دیپلوماسی دو 
طرف، حاشیھ ای و بی اھمیت است کھ کل طیف بورژوازی ایرانی 
و بین المللی ھمھ تلاشھا را انجام میدھند کھ چون روند اصلی بھ 
سیاسی را  اسلام  سرنگونی  صحنھ  ذھنیت مردم در  کھ  آید.  نظر 

مسموم و بھ گیج سری و چشم انتظار تحولات بالا نگھدارند.

سوال این است کھ آیا مبارزه جامعھ با حجاب اختناق تا رسیدن 
بھ یک جامعھ آزاد و برابر ادامھ خواھد یافت؟  پرچم، تئوری، و 
سیاستھای چنین دورنمائی قابل رویت، موجود، مدون و مکتوب 
و ثبت شده قابل دسترس اند. آیا این "انرژی" میتواند از جانب 
راستای  در  شھروندان  برابر  حقوق  مدافعان  و  سیاسی  فعالان 
اختناق  حجاب  ضد  خیزش  عظیم  نیروی  با  جامعھ،  سازی  ازاد 

و جنبش بزیر کشیدن اسلام سیاسی در ایران پیوند بخورد؟

تنھا راه جلوگیری از معاملھ بر سر جنبش ضد حجاب و جنبش 
بزیر کشیدن جمھوری اسلامی طبق سناریوھا و بند و بست ھای 
انواع گرایشات لیبرال، اسلام گرایان "مدرن" و شبھ سکولار و 
نیمھ آکادمیک با دول غربی ھمین راه است. تنھا راه بھ پیروزی 
و  مردم  نیروی  بدست  سیاسی  اسلام  سرنگونی  جنبش  رساندن 
جنبش ضد حجاب اختناق، و جلوگیری از بھ سازش کشاندن این 

جنبش عظیم و ریشھ دار در جامعھ ایران، ھمین مسیر است.  

وقتی تئوری انقلابی با جنبش انقلابی، پیوند بخورد، ھیچ نیروی 
ھیچ  و  پرده،  پشت  مرموز  و  پیچیده  سناریو  ھیچ  و  ارتجاعی، 
دیپلوماسی عزتمند یا خفت بار، و یا "نرمش قھرمانانھ" دو سوی 
بود.  نخواھد  آن  جلودار  توطئھ  و  بست  و  بند  و  دیپلوماسی  این 
فعالان شریف و انقلابی جامعھ، پیشروان جنبش کارگری و جنبش 

نافرمانی مدنی علیھ اسلام سیاسی، باید آستین ھا را بالا بزنند.  

۱۱ اوت ۲۰۲۳  ایرج فرزاد
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ترازوها به نوسان افتاده اندترازوها به نوسان افتاده اند
وضع فعلی روسیھ معمولاً بعنوان آنارشی توصیف می شود. 
در واقعیت، این نامگذاری نادرست و دروغین بیان کنند ۀ 
نیست.  برقرار  کشور  در  نظمی  ھیچ  کھ  است  حقیقت  این 
جنگ روسیۀ نوین و آزاد علیھ روسیۀ قدیمی و فئودال-
استبدادی در ھمھ جا درمی گیرد. حکومت خودکامھ دیگر 
بدھد،  شکست  را  انقلاب  کھ  نیست  قوی  کافی  اندازۀ  بھ 
تزاریسم  کھ  نیست  قوی  کافی  اندازۀ  بھ  ھنوز  انقلاب  و 
نابود  ھنوز  اما  شده  کوبیده  قدیمی  رژیم  دھد.  شکست  را 
نیمھ  نشده،  پذیرفتھ  صورتِ  بھ  آزاد  جدید  نظم  و  نگشتھ، 
پنھان و معمولاً تحت تعقیب نوکران رژیم خودکامھ وجود 

دارد.

طولانی  مدتی  تا  است  ممکن  اوضاعی  چنین  حال  این  با 
نوسان در تمام  تجلیات بی ثباتی و  دوام آورد و ناگزیر با 
می شود:  ھمراه  سیاسی  و  اجتماعی  حیات  حوزه ھای 
کسانی کھ دشمن آزادی اند، کسانی کھ با حیلھ گری نظامی 
خواھند  سعی  ناگزیر  ھستند،  آزادی  دوستان  می کنند  ادعا 
این  چھ  ھر  اما  بگیرند.  ماھی  آلود  گل  آب  این  از  کھ  کرد 
بھ  بیشتری  اطمینان  با  آورد،  دوام  بیشتر  گذار  حالت 
انقلابی  دھقانان  و  پرولتاریا  کنندۀ  تعیین  و  کامل  پیروزی 
می انجامد. زیرا ھیچ چیز بھ اندازۀ این زوال طولانی مدت 
گرفتھ  قرار  ھمھ  محکومیت  مورد  کھ  خودکامھ،  حکومت 
چشمان  کردن  باز  برای  است،  پذیرفتھ  را  محکومیتش  و 
ناآگاه ترین توده ھای شھری و روستایی اینقدر مؤثر نیست 
و ھیچ چیز نمی تواند بھ این وسعت حتی بی تفاوت ترین و 

خواب آلودترین افراد را بیدار کند.

بزرگ  و  نو  اعتصاب  این   – سیاسی  رویدادھای  آخرین 
سازمانیابی  و  ھیجان  این  تلگراف [۱]،  و  پست  کارکنان 
انقلابی در حال رشد در نیروھای مسلح و حتی پلیس، این 
پیروزی سربازان از لحاظ سیاسی عقب ماندۀ مقید انضباط 
بر ارتش آزادی در سواستوپول، این فروریزی بی سابقھ در 
نیروھای امنیتی دولتی – چھ چیز بھ ما می گویند؟ آنھا بھ 
ما می گویند کھ حکومت خودکامھ دارد آخرین گلولھ ھایش 
را شلیک و آخرین ذخایرش را مصرف می کند. حتی بورس 
تزار  بھ  نسبت  بورژوایی اش  بزدلانۀ  وفاداری  با  سھام – 
بھ  ایمانی   – انقلاب  پایان  برای  بورژوایی اش  اشتیاق  و 
«فاتحان» سواستوپول ندارد. این رویدادھا بھ ما می گویند 
گسترش  را  فتوحاتشان  پیوستھ  بطور  انقلابی  مردم  کھ 
درمی آورند،  حرکت  بھ  را  جدیدی  رزمندگان  می دھند، 
نیروھایشان را تمرین می دھند، سازمانشان را بھتر میکنند 
و بھ سوی پیروزی رژه میروند، مقاومت ناپذیرانھ ھمچون 

یک بھمن پیشروی میکنند.

سلاح اعتصاب سیاسی در حال تکمیل شدن است؛ بخشھای 
نوینی از کارگران، کارگرانی کھ بدون آنھا جامعۀ متمدن 
باشد،  داشتھ  وجود  روز  یک  برای  حتی  نمی تواند  مدرن 
دارند نحوۀ استفاده از این سلاح را می آموزند. آگاھی از 
می کند،  رشد  پلیس  و  مسلح  نیروھای  در  آزادی  بھ  نیاز 
و  کرونشتات ھا  می سازد،  آماده  را  نوینی  قیام  مراکز 

سواستوپول ھای نوین.

فاتحان سواستوپول بزحمت دلیلی برای شادی کردن دارند. 
روسیھ  سراسری  قیام  است.  خورده  شکست  کریمھ  قیام 

شکست ناپذیر است.

برای  کارگری  سوسیال-دمکراتھای  بگذار  رو،  این  از 
برعھدۀ  عظیم  مسئولیتی  کھ  بزرگتری،  حتی  رویدادھای 

آنان می گذارد، آماده شوند!

بگذار فراموش نکنند کھ تنھا یک حزب سوسیال-دمکرات 
در  دست  را،  روسیھ  پرولتاریای  می تواند  متحد  مستحکم 
دست پرولتاریای سوسیال-دمکرات ھمۀ جھان، بھ پیروزی 

رھنمون شود!

نووایا ژیزن، شمارۀ ۱٦
 ۱۸نوامبر ۱۹۰٥
امضاء :ن. لنین

انتشار بر طبق متن نووایا ژیزن
مجموعھ آثار لنین، جلد ۱۰

 ۱٥ تلگراف از  و  پست  کارکنان  بزرگ   [۱] اعتصاب 
کشید.  طول   ۱۹۰٥ دسامبر   (۲۸)  ۱٥ تا  نوامبر   (۲۸)
اتحادیۀ  یک  تشکیل  از  مقامات  ممانعت  با  اعتصاب  این 
کھ  کارکنان  از  تعدادی  اخراج  و  تلگراف  و  پست  کارکنان 
در سازماندھی اتحادیھ نقش داشتند برانگیختھ شد. کنگرۀ 
 ۱٥ در  مسکو  در  کھ  تلگراف  و  پست  اتحادیۀ  سراسری 
تلگرافی  گرفت  تصمیم  کرد،  کار  بھ  شروع  نوامبر   (۲۸)
کار  بھ  بازگشت  بر  و  بفرستد  ویتھ  نخست وزیر  برای 
پاسخ  برای  کھ  مھلتی  کند.  پافشاری  شده  اخراج  کارکنان 
تعیین کرد ساعت ھفت شب ھمان روز ۱٥ (۲۸) نوامبر 
نفرستاد،  مقرر  زمان  در  پاسخی  دولت  کھ  آنجا  از  بود. 
گردش  بھ  می داد  اعتصاب  دستور  کھ  را  تلگرافی  کنگره 

شد. انجام  روسیھ  سراسر  در  اعتصاب  این  درآورد. 

به نقل از آرشیو عمومى آثار لنین:
lenin.public-archive.net #L1416fa.html
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کنگره،  نماینده  رفقاى  بھ  میگویم.  امد  خوش  شما  ھمھ  بھ 
کارگرى  کمونیست  حزب  رفقاى  بھ  میھمان،  رفقاى  بھ 
آمده اند.  کنگره  این  بھ  میھمان  عنوان  بھ  کھ  عراق 
کارگرى  کمونیست  حزب  دوم  میگویم کنگره  آمد  خوش 

میکنیم. شروع  انترناسیونال  سرود  با  را  ایران 

فکر میکنم خیلى از شماھا حس کرده اید و من بھ سھم خودم 
حس کرده ام کھ طى یکسال  -یکسال و نیم گذشتھ براى حزب 
عوض  دارد  چیزھایى  یک  میافتد.  اتفاقى  یا  افتاده  اتفاقى 
ھر کسى از این اتفاق و تغییر تعبیرى داشتھ  طبعاً  میشود. و 
حزب،  شدن  پراتیکى  حزب،  این  ترکاندن  استخوان  است. 
عده اى،  یک  براى  و  حزب  شدن  حزب، "آکسیونیست"  رشد 
"چند- جنبشى" شدن حزب، و خیلى از تأثیرھاى مختلفى در 
بھ  میخواھم  الآن  گذشتھ.  نیم  و  یکسال -یکسال  اتفاقات  این 
را  آنھا  ای  درجھ  بھ   و  کنم  شروع  اتفاق  این  از  خودم  سھم 
معنی کنم. بھ این امید کھ بتوانم از آن نتایجى بگیرم راجع بھ 
است،  خوب  برود  سَمتى  چھ  بھ  کنگره  اگر  میکنم  فکر  اینکھ 
کھ  برویم،  مسائل  سراغ  ذھنی  قاب  چھ  با  بعد  بھ  این  از  ما  یا 

کرده ایم. درک  را  خودمان  موقعیت  این  روح  میکنم  فکر 

براى  گذشتھ  نیم  و  یکسال  یکسال،  در  کھ  اتفاقى  من  نظر  بھ 
خودمان  جلوى  ما  کھ  ھدفى  جوھر  بھ  است،  افتاده  حزب 
گذاشتھ ایم ربط دارد، ھدف ما بعنوان یک عده سوسیالیست و 
بکنند. این  عوض  را  دنیا  میخواھند  کھ  کمونیستھایى  بعنوان 
خطى  چنین  یک  در  نقطھ اى  یا  اپیزودى  معنى،  یک  بھ  اتفاق 
است و من میخواھم توضیح بدھم چرا؟  بعضى وقتھا وقتى آدم 
نوشتھ ھاى مارکس، انگلس و لنین را میخواند بھ پاراگرافھا و 
جملاتى میرسد کھ فکر میکند آھا !این من را بیان میکند. کھ 
من سوسیالیستم و این جملھ بخوبى بیانم میکند. بخصوص در 
مانیفست کمونیست این نوع جملات زیاد ھستند. من سوسیالیست 

است.  من  دل  حرف  حرفھا. این  نوع  این  بخاطر  شدم 

اساس  نظرم  بھ  کھ  است  من  ذھن  در  چیزی  یک 
این  منتھا  میکند،  بیان  بطورفشرده  را  ما  کمونیسم 

است.  سندیکائی  سنت  از  است،  سندیکائی  صحبت 

 ILO ھمیشھ در ذھنم است یک فیلم تبلیغاتى ILO  یک آگھى

،  کھ منظره ھایى از زندگى مردم و محرومیتھاى آنھا را نشان 
تغذیھ  سوء  کھ  آنھا  یا  فقی،  بیما،  بچھ ھاى  مثال  میداد. براى 
دارند، بى سرپناھھاى شھ، فقر عمومى جامعھ و بیمارستانھا 
و غیره. و جملاتى کھ روى آن تصاویربود اینطورى بود: "اگر 
بھ دست ما بود، ھیچکسى گرسنھ نمیخوابید"، "اگر بھ دست 
ما بود ھیچ آدمى بدون سرپناه نبود"، "اگر بھ دست ما بود 
ھیچکس از بیمارى قابل درمان نمیمرد"، "اگر بھ دست ما بود 

کوه ثروت این طرف تلنبار نمیشد و فقر در آن سوى جامعھ."

است    سوسیالیسم  بھ  راجع  اساساً  فرمولبندى  این  من  نظر  بھ 
حالا نمیدانم جنبش سندیکایى از آن چھ بیرون میکشد یا اگر بھ 
دست آنھا بود چھ تغییراتى را  واقعاً سعى میکردند ایجاد بکنند - 
ولى اساس این فرمولبندى "اگر بھ دست ما بود"،  اگر بھ دست 
ما بود یک چیزى آن بیرون طور دیگرى بود و زندگى یک عده 
آدم طور دیگرى بود، آین بھ نظر من اساسش بر سوسیالیسم 
یک  انگیزه  از  است  شده  سوسیالیسم  از  زیادى  است. تعابیر 

سوسیالیسم، ھدف سوسیالیسم، و این کھ چکار میخواھد بکند. 

اگر شما از یک نفر سؤال بکنید چرا سوسیالیست شدید ممکن 
است بگوید نیروھاى مولده گیر کرده بود پشت روابط تولیدى و 
وظیفھ تاریخى من این است کھ جلوى این را باز بکنم کھ تاریخ 
جلو برود! یا اینکھ بگوید سوسیالیسم یعنى وظیفھ من این است 
کھ انسانھاى جھان سوم را از یوغ امپریالیسم رھا بکنم! یا باید 
رفاه بیاورم و صنعتی بشویم و غیره. یا بھ تحقیر و فرودستى 
ما  سوسیالیسم  بحث  اساس  کھ  چیزى  بدھم. ولى  خاتمھ  مردم 
است این است کھ یک نیّت است، یک اراده است براى اینکھ 

یک چیز واقعى در زندگى مردم واقعى یک جایى تغییر بکند.

یک  سرپناه،  زیادى  مقدار  یک  است،  ھمین  دقیقاً  سوسیالسم 
مقدار  یک  خوشبختى،  زیادى  مقدار  یک  رفاه،  زیادى  مقدار 
زیادى برابرى، یک مقدار زیادى آزادى، ولى نھ بطور کلى در 
انتھاى تاریخ!  یک جاى دورى، وبرای وعده اى بھ کسى کھ ھنوز 
بدنیا نیامده است! خوشبختى و رفاه و برابرى براى آدمھایى کھ 
در ھمان دوره اى زندگى میکنند کھ ما زندگى میکنیم و چشممان 
توى چشمشان است، و ھمان ھوا را تنفس میکنند. سوسیالیسم 
است. راجع  آدم  بھ  راجع  چیز  ھر  از  قبل  است،  آدم  بھ  راجع 
آدمھاى  خوشبختى  بھ  راجع  واقعى،  آدمھاى  زندگى  تغییر  بھ 
واقعى. نھ فرمولھاى تاریخى! ما "ھیچ قرار خاصى با تاریخ 
نداریم"، ھیچ "مأموریت و رسالتى" از طرف کسى براى اینکھ 
در سال ۲۸۰۰ زندگى بشر مثلاً از شیوه تولید مبتنى بر پول 

بھ شیوه مبتنى بر مالکیت اشتراکى قرار گرفتھ باشد نداریم.

زندگى  این  میکردیم  فکر  اینکھ  براى  شدیم  سوسیالیست  ما 
باشند،  نابرابر  آدمھا  نیست  نیست. درست  مناسب  بشر  براى 
آدمھا  نیست  درست  باشند،  محروم  آدمھا  نیست  درست 
این  بھ  اینکھ  براى  میدان  این  بھ  آمدیم  نباشند. ما  خوشبخت 
نتیجھ رسیدیم کھ اگر بھ دست ما باشد کارى بکنیم کھ زندگى 
زندگى  خودمان،  معاصر  جھان  زندگى  باشد،  طورى  چھ  مردم 
است.  انسان  ما  سوسیالیسم  باشد؟ مرکز  طورى  چھ  آدمیزاد 

اگر بدست ما باشداگر بدست ما باشد
سخنرانى در جلسھ افتتاحیھ کنگره دوم 

حزب کمونیست کارگرى ایران
آوریل۱۹۹۸ 
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وقتى جملھ مارکس کھ "فلاسفھ دنیا را تفسیر کردند، حال آنکھ 
اساس تغییر آن است "را بگذارید جلوى خیلیھا؛ میگویند بلھ 
تولید  شیوه  بھ  آسیایى  تولید  شیوه  از  است! تغییر  آن  تغییر 
سوسیالیستى! تغییر از شیوه تولید کاپیتالیستى بھ شیوه تولید 
سوسیالیستى! بلھ تغییر از وابستگى بھ عدم وابستگى! تغییر 
از تسلط غرب بھ یک جامعھ مستقل! تا ھزار و یک چیز ھمھ 

تغییر میخواھند در این شکى نیست کھ ھمھ تغییر میخواھند.

انسانى  و  میخواھد  انسان  براى  را  تغییر  این  ما  سوسیالیسم 
انسانھاى  یا  کتاب  در  مُجرّد  انسانھاى  میزند  حرف  آن  از  کھ 
نیستند.  دیگر  سال  دویست  انسانھاى  و  دیگر  سال  ھزار  دو 
زندگى  و  کار  آدم  میشوند،   باعث  کھ  تغییراتی  و  سوسیالیسم 
مھندس  گرفتھ ام  تصمیم  من  بگوید  و  کنار  بگذارد  را  خودش 
نشوم، فلان کاره نشوم، بلکھ بیایم زندگیم را بگذارم در عالم 
زندگى  بدھم. تغییر  تغییر  را  چیزى  یک  کنم  سعى  و  سیاست 
میکنند،  زندگى  و  میروند  راه  جھان  دوره  آن  در  کھ  آدمھایى 

خوشبختى براى آدمھاى واقعى. این اساس سوسیالیسم است. 

و فکر میکنم اتفاقى کھ یکسال -یکسال و نیم گذشتھ برای حزب 
افتاده است، الآن میگویم چرا ربط دارد بھ این درک از سوسیالیسم. 
نھ بھ یک درک تاریخى! نھ بھ یک درک اجتناب ناپذیرى انتقال 
شیوه ھاى تولید! بھ یک درکى کھ اساسش این است کھ ما بھ 
درد این میخوریم، براى این بھ میدان آمدیم کھ زندگى آدمھاى 
بوجود  واقعى  تغییر  دیگر  مرحلھ  بھ  مرحلھ  این  از  را  واقعى 

میکنند. زندگى  ما  دوره  کھ  انسانھایى  زندگى  در  بیاوریم 

این اگر بھ دست ما بود چنین میشد و چنان میشد جملھ جالبى 
است بنظر من. بخاطر اینکھ نھ فقط از آن سو، محرومیتھا را 
سو  این  میدھد،  توضیح  را  تغییرش  بھ  میل  و  میدھد  توضیح 
یک "ما"یی را تعریف میکند و یک حرکتى را در دستورش 
میگذارد کھ براى کمونیسم بسیار گویا است. اولاً این را "ما" 
تعریف میکند، این ما را باید آدم بشناسد و بگوید اگر بھ دست 
کى بود، این وضع نبود؟ و بعد ھم میگوید بھ دست کى. بنظر 
من دو تا مفھوم اساسى جنبش سوسیالیستى را دارد براحتى 
میگوید. خُب در جملھ نقل شده اگر بھ دست ما بود منظورش  
بدست  اگر  اما  است.  کارگرى  جنبش  و  کارگرى  اتحادیھ ھاى 
محدوده  در  دیگر  تغییرات  بود آن  کارگری  کمونیسم  جنبش 
جنبش سندیکائی باقی نمیماند و تمام خوشبختی و رفاه را نھ فقط 

برای "صنف"ی خاص کھ برای کل جامعھ برقرار میکرد.

ولى بھ دست ما بود یعنى چھ؟ چھ باید باشد؟ اینجا دیگر بحث 
اختیار و جامعھ است. اختیار و کنترل بر سرنوشت خویش. 

اگر اوضاع دنیا بھ دست ما بود، اگر اھرمھایش دست ما بود، 
اگر دست او نبود، دست من بود، اگر این جنبش توانستھ بود 
جامعھ بزند و امورش را بھ دست بگیرد،  مُھر خودش را بھ 
من میگوییم این بحث قدرت سیاسى است بھ یک معنى. بحث 
یک پیروزى طبقاتى است. اگر میشد دست ما باشد، اگر کس 
و  اکتیویسم  نداشت .بحث  دست  بھ  را  اوضاع  کنترل  دیگرى 

سال   ۲۰ کھ  منى  براى  جملھ  این  در  کمونیسم  بودن  پراتیک 
پیش این را شنیده بودم، خیلى عیان بود .بلھ، باید رفت گرفت. 
بشود. این  درست  نصیحت  با  کھ  نیست  پروسھ اى  یک  این 
زندگى  باید  چطور  نمیدانند  کھ  نیست  انسانھا  ضعف  علتش 
حتى  ظاھراً  کھ  یکى  دست  از  رفت  باید  را  چیزى  یک  کنند، 
قرار  خود  دست  در  گرفت،  نیست  ذینفع  آدمھا  خوشبختى  در 
داد و با این تغییر و جابجاشدن قدرت رفت و این تغییر را در 
جامعھ ایجاد کرد. فکر میکنم ھمھ ما براى این زندگى میکنیم 
منشأ  آدم  زیادى  عده  یک  زندگى  در  بتوانیم  روزى  یک  کھ 
اثر باشیم و یک قدم نزدیک میکند، بھ برابرى و آزادى و بھ 

رفاھى کھ حق ھر انسانى است .ما براى این زندگى میکنیم.

نمیدانم ممکن است گروھھاى دیگرى یا حتى از میان خود ما 
براى  من  نمیکنم،  زندگى  این  براى  من  نھ،  بگویند  کھ  باشند 
"گسترش ایده ھاى مارکسیسم" زندگى میکنم!  یا براى "بیان 
حقیقت" زندگى میکنم یا ھمانطور کھ گفتم براى "سوسیالیسم 

نیستند. مفھوم  من  براى  میکنم! اینھا  زندگى  علمى" 

مفھوم است اگر بخواھد بگوید میتواند از یک فیلتر "اگر بھ 
دست ما بود کسى شب گرسنھ نمیخوابید"، "اگر بھ دست ما بود 
بچھ اى نبود کھ بجاى مدرسھ رفتن دزدى بکند"، "در خیابانھا 
پلاس باشد و بدبختى بکشد"، "اگر بھ دست ما بود کسى از 
بیماریھاى قابل پیشگیرى نمیمیرد؛ بگذرد. اینھا براى من آن 
فیلتر است کھ اگر بمن بگویند "تئورى از خود بیگانگی" از 
کھ  ھستند  بحثھایى  جزو  ھمھ  اینھا  میدھم.  عبورش  فیلتر  آن 
کمک میکنند "بدست من باشد". این بحث من و جامعھ است. 

اگر این درکھا را نداشتھ باشم نمیتواند بھ دست من باشد.

ولى در نھایت، محک نھایى، حرف آخر قضیھ این است بالأخره 
بھ دستت افتاد یا بھ دستت نیفتاد؟ اگر بھ دستت نیفتاده باشد، 
براى  شما  فعالیت  سال   ۲۰۰۰ سال،   ۱۰۰ سال،   ٥۰ تمام 
اینکھ بھ "سوسیالیسم علمى" در مقابل "فلسفھ آلمانى" غلبھ 
را  یا "توده ھا  کنید  دگرگون  را  تولید"  یا "شیوه ھاى  بدھید، 
یک  باید  نخورده اید. بالأخره  بدرد  کنید"،  آشنا  حقوقشان  با 
کنار،  بروند  ھمھ  بگوید  و  جنبش  آن  دست  بھ  بیفتد  روزى 
بیایید در سرنوشت خودتان دخالت کنید. کسانى کھ نمیگذاشتند 
الآن  کنار،  رفتند  زده ایم،  باشد  کار  در  خوشبختى  و  برابرى 

کنیم. پیاده  را  برنامھ  این  میتوانیم  و  ھست  ما  دست  در 

آن  کھ  افق"  و  "آرمان  یک  از  فقط  نھ  دیگر  بعبارت 
"یک  از  بلکھ  کند،  تغییر  شکلھا  این  بھ  باید  زندگى 
"ھویّت  یک  از  و  سیاسى"  اراده  "یک  از  و  جنبش" 

بزند. حرف  سَمت،  آن  بھ  جامعھ  تغییر"  براى  مشخص 

مردم  زندگى  بود یا  اینطورى  جامعھ  بود،  ما  دست  بھ  " اگر 
توضیح  را  ما  زندگى  سناریوى  تمام  من  بنظر  بود،  اینطورى 
میدھد. اگر اینطور باشد آنوقت آیا ھمھ ما نباید بنشینیم اینجا 
کھ  من  براى  لااقل  است  سال   ۲۰ اینکھ  براى  بگیریم؟  عزا  و 
دوره  از  رفقا  بعضی  ھستم،  سیاسى  متشکل  کار  در  سال   ۲۰
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است؟  بوده  کى  دست  است. بھ  نبوده  ما  دست  بھ  مشروطھ! 
۲۰ سال است کھ من بخودم گفتھ ام کمونیست یا بھ خودم گفتھ 

است. نبوده  من  دست  بھ  چیز  ھیچ  و  سوسیالیست  یک  ام 

من فکر میکنم و میگویم در این ۲۰ سال یک جا دنیا آمدم و شدم 
۲۰ سالھ، یک عده ھم حتى نشدند ۲۰ سالھ .یک عده ۱۰ سالھ 
بودند کھ رفتند، یک عده اى با امیدھایشان از ۳۰ سالگى شدند 
٥۰ سالھ و الآن ھیچ چیز نیستند. یک عده زیادى را فرستادند 
بھ جنگ، یک عده زیادى را گرسنگى دادند، یک عده زیادى 
را مریض کردند، یک عده زیادى را بھ جان ھم انداختند. داریم 
میبینیم .صحنھ جھان را بگذارید جلوى خودتان. باز ھم دارند 
جنازه ھاى مردم "روآندا "را در آن رودخانھ ھا نشان میدھند 
چرا کھ دوباره مسألھ اش مطرح شده براى اینکھ کلینتون رفتھ 
بچھ ھا  زندگى  وضع  کنید،  نگاه  را  مردم  زندگى  آنجا.  وضع 
ما  دست  بھ  نھ!  بود؟  ما  دست  بھ  میگویم  من  و  کنید  نگاه  را 
روزى  چھ  بھ  را  مملکت  آن  زنان  ببینید  است  سال  نبود.۲۰  
درآورده اند؟ ۲۰ سال است اگر زن باشید معلوم است کھ باید 
میزنند  بدبخت باشید .چاره اى ندارید.۲۰  سال است کھ رسماً 
و میکشند در آن مملکتى کھ ما دقیقاً از آن خبر داریم اگر شما 
فقط بنشینید روبروى (بقول ثریا) مافیاى خبرى  CNNمیبینید 

چھ خبر است؟ حتى در اروپا، میبینید اینھا چکار میکنند.

من  دست  در  سال   ۲۰ لااقل  نیست،  ما  دست  بھ  سال   ۲۰
نیست. تا ھر جایى کھ دستشان بود ھمیشھ مسبب این وضعیت 
دادنھاى  بخرج  سوسیالیسم  و  بودن  سوسیالیست  و  بوده اند 
نداد. تا  تغییر  را  کسى  زندگى  سوزنى  سر  لحظھ  این  تا  ما 
کرده اند  کمکھایى  رفقا  بعضى  سوزنى- مگر  سر  لحظھ  این 
یقھ  و  گفتن  مارکس  و  بودن  معیّنی-  سوسیالیست  کسان  بھ 
و  کردن  پلمیک  و  پذیرفتن  انتقاد  و  کردن  انتقاد  و  دادن  جرّ 
زندگى  سرسوزنى  لحظھ  این  تا  ما  غیره  و  خوردن  فحش 
تغییر  کارخانھ اش  در  و  مدرسھ  در  خانھ اش،  در  را  آدم  یک 

میدھد؟ آدم  بھ  احساسى  چھ  این  است. آنموقع  نداده 

خُب میشود فرقھ مذھبى داشت.میشود فرقھ مذھبى داشت و خوش 
بود.  در آن فرقھ آدمھا فکر میکنند قرار است بزودى یک سنگ 
آسمانى بیاید و بخورد بھ کره زمین و نابود شود و ما دستھ جمعى 
داریم گیتار میزنیم و از ھمدیگر تعریف میکنیم! فرقھ ایم! آخرش 
ھم از ترس آن سنگ آسمانى ھر کدام جام زھرى میخوریم و 

کند. زندگى  میتواند  و  میدھیم. فرقھ ایم  را  خودمان  ترتیب 

دخیلترین  جھان،  آدمھای  سوسیالیستیم .،بھترین  ما   ولى 
کرده  نگاه  میکرده،  زندگى  داشتھ  کھ  کسی  جھان،  آدمھاى 
دیده تحمل ندارد این وضعیت را ببیند. باید پاھایش را بگذارد 
نمیخواھم.  میگوید  بخوان  درس  برو  میگویم  او  زمین .بھ 
میگوید  بیاور  در  را  خودت  نان  کارخانھ  در  برو  میگویم 
میتوانید  شما  نیست. میگویم  این  من  اصلى  کار  نمیخواھم 
فیزیکدان شوید جایزه نوبل بگیرید میگوید نمیخواھم. میگویم 
نمیخواھم. میگوید  میگوید  بگویى  شعر  میتوانى  بھتر  این  از 

بشوم. سوسیالیست  میخواھم  کنار  میگذارم  را  اینھا  من 

دیدن این آدمھایى کھ تغییر زندگى واقعى مردم واقعى مسألھ شان 
بوده آیا خیلى دردناک نیست براى شما؟ آیا خیلى دردناک نیست 
بنظر شما کھ خود ما امروز در زندگى ھیچ تک بنى بشرى، در 
ھیچ یک کشورھاى دنیا کوچکترین دخالتى نداریم و بھ دست ما 
نیست و یک عده بى سرپناه دارند در خیابانھا میلولند؟ بھ دست 
ما نیست از بیماریھاى فوق العاده قابل پیشگیرى عده میلیونى 
فحشاء  تجارت  را  بچھ ھا  دارند  نیست  ما  دست  بھ  میمیرند؟ 
میکنند؟ بھ دست ما نیست کارگر بھ کارخانھ قدم میگذارد، از 
کارفرمایش  بدھکار  ھم  چیزى  یک  تازه  و  شب  تا  بیاید  صبح 
باشد؟  بھ دست ما نیست و این بنظر من تکان دھنده است. و 
دقیقاً اینجاست کھ بنظر من تغییرى کھ حزب در یکسال  -یکسال 
و نیم گذشتھ بوجود آمده است، بارقھ اى از یک چیز ھیجان انگیز 
را آدم میبیند. براى اینکھ ھمین کھ آدم دوست دارد برود یک 
جایى، ھرچقدر دور، ۳۰ ھزار کیلومترآنطرفتر و در یک قطارى 
اینکھ  از  نمیخورد،  تکان  چیزى  ھیچ  میبیند  آنوقت  و  نشستھ 

قطار راه افتاد احساس میکند آھان! کار دارد درست میشود.

وجھ  سکون  کھ  ھستیم  اجتماعى  سیاسی -  حرکت  یک  در  ما 
مشخصھ آن است. دستتان بھ جایى بند نیست، زیر ضرب ھمھ 
ھستید، میگویید باید دنیا را تغییر داد و میبینید کھ ھمھ منظره 
بیرون ھمان ایستگاه است کھ تا حالا آنجا نشستھ اید،۲۰ سال در 
ایستگاه نشستھ اید، بعضیھا ۳۰ سال نشستھ اند، بعضى رفقا از 
انقلاب مشروطیت تا حالا نشستھ اند(خنده حضار) و بالأخره یکى 

حس میکند عجب! این دارد تکان میخورد، راه افتاده است.

رفقا! بنظر من اھمیت اتفاقھاى یک سال گذشتھ، یک سال و 
نیم گذشتھ در حزب این بود کھ اگر کسى کلاه خودش را قاضى 
میکرد و اگر کسى داشت بھ این اصلاً فکر میکرد و بھ روز 
رسیدن فکر میکرد حس کرد مثل اینکھ راه افتاده ایم. این قضیھ 
بعد از یک مقدار زیادى ھمھمھ و تقسیم کار درونى و با ھمدیگر 
حرف زدن و با دیگران جرّ و بحث کردن، این عده مورد علاقھ 
مثل  ھستند  کارگرى  کمونیست  حزب  در  کھ  عده اى  این  ما، 
کار  خودشان  بیرون  بھ  الآن  اینکھ  افتاده اند. مثل  راه  اینکھ 
بودشان"  ما  دست  بھ  مقدمات "اگر  دارند  اینکھ  مثل  و  دارند 
طولانى  مسیر  این  دارند. گفتم  فاصلھ  میکنند .خیلى  فراھم  را 
است ولى آدم حس میکند بالأخره این قطار دارد این ایستگاه 

است. ھیجان انگیزترین  من  بنظر  این  میکند. و  ترک  را 

تخم مرغى کھ بھ صورت سروش خورد بالأخره خنده داشت، 
سر  کھ  است  اینھا  مجموعھ  آن  چیز  ھیجان انگیزترین  ولى 
ھمشان میکند. میبینید یک حزبى بعد از یک مدتى حرف زدن 
از اینکھ چى درست است یا چى غلط است، فرق ما با دیگران 
چھ است و غیره رسیده بھ یک نقطھ اى کھ حالا دستھ جمعى، 
انگار کھ واقعاً ھم نیروھاى مولده -  نیروھاى انقلابی - آنقدر 
سَمت  بھ  و  ترکانده  را  مناسباتش  کھ  شده  جمع  حزب  این  در 
کرده  شروع  میرود. فعلاً  خودش  بیرون  اوضاع  دادن  تغییر 
از  و  میکنم  نگاه  آن  بھ  زاویھ  این  از  را  تحرک  این  و  است 

افتاده ایم.  راه  میکنم  است. فکر  ارزش  با  برایم  زاویھ  این 
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ممکن است ٥ دقیقھ بعد، ۱۰ دقیقھ بعد، سھ کیلومتر آنطرف تر، 
یکى قطار را نگھدارد و ھمھ ما مجبور شویم پیاده شویم. این 
گذشتھ  نیم  و  یکسال  یکسال،  در  ما  کھ  میدانم  ولى  نمیدانم  را 
بطور محسوسى راه افتاده ایم و شروع کرده ایم برویم بھ سَمت 
آن اتفاقى کھ فلسفھ سوسیالیستى است، نھ از سر سوسیالیسم 
از  آدم،  سر  از  اینجا،  تا  آمده  آدمیزاد  سر  از  تاریخ،  یا  علمى 
کھ  آبستره اى  آدمھاى  نھ  میشناختیم،  کھ  واقعى  آدمھاى  سر 
بیایند و در زندگیشان مالکیت اشتراکى داشتھ  قرار است بعداً 
باشند یا خانواده را ھم منحل کرده اند و ماشینھاى فضایى کھ 
رد  ساختمانھا  لاى  از  و  میشود  کنترل  چطورى  نیست  معلوم 
میشوند. راستش من ھیچ علاقھ اى بھ آن ندارم بدانم چطورى 
بشرى  بھ  کمونیست   بعنوان  کند. علاقھ ام  زندگى  میخواھد 
میکنم  فکر  است. و  کرده  پر  را  ارض  کره  امروز  کھ  است 
باشیم  سیستم  این  فرتوت  قربانیان  جزو  ما  خود  اینکھ  از  قبل 
کارنامھ  بھ  و  برگردد  بتواند  آدم  بکنند،  دفنمان  جایى  یک  و 

است! بوده  اثرى  چھ  منشأ  بگوید  و  بکند  نگاه  زندگیش 

جریان  و  کاسترو  مثل  آدمھایى  بھ  من  معنى  یک  بھ  راستى 
کاسترو در کوبا غبطھ میخورم. اینھا آمدند، ۳۰ سال ۲۰ سال 
سر کار بودند بھداشت آوردند، مسکن آوردند، خیابانھا را تمیز 
کردند، گفتند حق ندارید بزنید توى گوش کسى. سوسیالیسمشان 
علمى نبود و مارکسیسم انقلابى نبود، اگر الآن کاسترو اینجا 
من  جان! سوسیالیسم  آقا  خودت  کار  پى  بابا  برو  میگفت  بود 
میلیون  چند  ضربدر  آدم  میلیون  چند  میدانید  ولى  نبود  علمى 

دیگر!  نزن  حرف  تو  کردند؟  خوشبختى  احساس  ساعت 

را  این  ما  میگوییم  باشیم  داشتھ  عقل  اگر  ما 
میدھد.  روحیھ  ما  بھ  ھمین  و  میفھمیم 

میخواھم بگویم طى این مدتى کھ ما داشتیم این حرفھا را میزدیم 
یک عده بچھ حاجى در آن مملکت زندگى یک عده اى را تأمین 
شکلى  ماکزیمالیستى ترین  بھ  و  شکل  کثیفترین  بھ  و  کردند، 
کھ کثافت میتواند در یک مملکتى بروز کند اینھا کردند. و ما 
نشستیم. الآن حس میکنیم کھ این قطار راه افتاد براى اینکھ 
برود قضیھ را از دست اینھا در بیاورد. ممکن است نتوانیم از 
دست آنھا در بیاوریم .شرط بندیھایى کھ الآن  بیرون من شاھدش 
بودم نشان میدھد کھ ما نمیتوانیم  و یا نباید از دست اینھا در 

بیاوریم، ولى قطار راه افتاده و حرکت شروع شده بنظر من.

چطورى میشود بھ دست گرفت؟ این سؤال اصلى ما است. یعنى 
تازه الآن رسیده ایم بھ نقطھ صفر بعنوان یک جنبشى کھ میخواھد 
برود بھ دست بگیرد و دیگر ابھامى راجع بھ اینکھ چی ھست، 
چھ میگوید، چھ میخواھد، و چھ تغییرى میخواھد بوجود بیاورد، 
بیاورد.لااقل  بوجود  خودش  نیروى  بھ  باید  کھ  میداند  ندارد. 
من فکر میکنم ابھامی نیست. ما یک گروه سیاسى کھ بخاطر 
اینکھ ھمھ مان زندان بوده ایم و الآن ھواى ھمدیگر را داریم، 
سازمان  نیستیم. ما یک جریان سیاسى کھ بخاطر اینکھ سابقاً 
صنعتى  میخواھد  کھ  مملکت  آن  در  قدیمى  سنت  یک  جوانان 
شدن را بیاورد، نیستیم. ما یک فرقھ مذھبى نیستیم کھ دکانى 

راه انداختھ کھ از طرفدارھایش مثل فرقھ اسماعیلیھ وفاداری 
بخواھد، صفایشان را بکنند، ھواى ھمدیگر را داشتھ باشند. 

ما یک جریان زمینى ابژکتیو سیاسى ھستیم کھ میخواھیم یک 
چیزھایى را عوض بکنیم. سؤالى کھ جلوى ما ھست این است کھ 
چطورى؟ جریان ما چطورى میتواند قدرت را در دست بگیرد و 

تغییر بدھد؟ این سؤال قدیمى چپ است، سؤال جدیدى نیست.

چپ افراطى ھمیشھ با این سؤال روبرو است؛ دستم بجایى بند 
نیست حرفم را کسى گوش نمیدھد وسط جامعھ نیستم، در حاشیھ 
نشستھ ام، و این تعریف چپ است. چگونھ من میتوانم منشاء 
اثر باشم؟ در انگلستان اینطورى است در آلمان اینطورى است 
در فرانسھ اینطورى است در آمریکا اینطور است در ایران ھم 
اینطور است. سؤالى کھ جلوى چپ افراطى است این است من 
چطورى بھ دست بگیرم؟ نمیتوانم بھ دست بگیرم! و بنظر من 
اولین چیزى کھ باید جواب داد این است براى اینکھ بھ دست 
بگیرید باید بروید یک جاى خاصى، باید در یک جاى خاصى از 
جامعھ باشید و آن مرکز عالم سیاست است. شما در حاشیھ ھیچ 
جامعھ اى ھیچ چیز را بھ دست نمیگیرید. اگر جریانى ھستید کھ 
در دانشجوھاى مبارز فعالیت میکند بجایى نمیرسید. باید بروید 
در قلب جامعھ آنجایى کھ بھ اتفاقاتى کھ میافتد میگویند خبر! 
سراسرى  روزنامھ ھاى  در  بلکھ  احزاب  داخلى  نشریھ  در  نھ 
کشورمینویسند. شما باید آنجا باشید آنجایى کھ حرف شما را باید 

بھ یک زبانى بزنید کھ میلیونھا نفر میفھمند، باید آنجا باشید.

آنجایى کھ وقتى میروید روى چھارپایھ حرف میزنید، نھ ۸۰ نفر 
و پیشرفتش بدھید کھ سال بعد بشود ۹۰ نفر، بلکھ ھزاران نفر 
پاى صحبت شما مینشینند. باید آنجا باشید، آنجایى کھ حرکات 

شما را گزارش میدھند و باید در رسانھ ھا از آن حرف بزنند. 

شما باید بروید در قلب جامعھ آنجایى کھ بستر اصلى سیاست 
دارد حل و فصل میشود. نھ در حاشیھ فرقھ اى گروھھاى سیاسى 
کھ دار و دستھ ھایى کھ جھانى براى خودشان ساختھ اند و در آن 
جھان زندگى میکنند. شما باید آنجایى بروید کھ کسان دیگرى کھ 
روبرویتان ھستند آخوند است، شیخ محل است طرف حسابتان 
اتحادیھ  سازمان  رھبر  نھ  ھستند.  کارفرمایان  فلان  رھبر 
کتاب  میز  تشکیلات  کمیتھ  یا  سربداران  گروه  کمونیستھاى 
سازمان چریکھاى فدائیان خلق ھستھ فلان!  کسى کھ روبرویت 
است.  کارفرما  نماینده  میکنى  بیداد  و  داد  او  با  دارى  و  است 
باید بروى آنجایى کھ روبرویت پلیس است و روبرویت زندانھا 
ھستند.  دولتھا  روبرویت  کھ  آنجایى  بروید  باید  شما  و  ھستند 
شما باید بروید بھ متن جامعھ آنجایى کھ با عددھاى بزرگ آدم 
سر و کار دارد. نشریاتش را در تیراژ چند صدھزار میفروشد 
و بھ تظاھراتش چندین ده ھزار میآیند. آدم براى اینکھ بتواند 
منشأ تغییر باشد باید برود وسط جامعھ، در پالیتیکس واقعى، 
یعنی در سیاست واقعى، دخیل بشود. آنجایى کھ بازیگران اصلى 
صحنھ اجتماعى ھستند و کار از دست برنده آن بازى برمیآید 
و میتواند بگوید اگر بھ دست من باشد برنامھ ام را پیاده میکنم. 
رادیکال  چپ  اصلى  خصوصیت  حاشیھ  در  ماندن  من،  نظر  بھ 
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افراطى بوده است. در ھر کشورى نگاه بکنید، این است.

ولى نکتھ جالبى است چپھایى کھ حتى افراطى  تراند از من و شما 
خودش را کمونیست تر و مارکسیست تر میدانستھ، وقتى تصمیم 
زندگى  آن  در  دارد  کھ  جامعھ اى  در  بشود،  اثر  منشأ  میگیرد 
میکند میشود ٤۰-۳٥ سالش، بعد میگوید این کھ کار نشد ما 

بزنیم! ھم  کلھ  و  سر  توى  پارک  در  فلانى  این  با  روز  ھر 

او  بھ  من  ھستى  یھودا  تروتسکى  ھمان  تو  بگوید  من  بھ  او 
بگویم تو دو تاکتیک را نفھمیده اى! بجاى این کار اگر من بروم 
عضو سوسیال دمکراسى بشوم اقلاً میروم در یک کمونى، در 
یک شوراى محلى، در یک پارلمانى و منشأ اثر میشوم یا اقلاً 
اقلاً  میسازیم  مدرسھ  اقلاً  میگیرم. میروم  را  راسیستھا  جلوى 
دکتر  از  میروم  بزنند. اقلاً  را  پزشکى  زیرآب  نمیگذارم  میآیم 
جوانیش  در  کھ  چپى  افراطى  -  چپ  میکنم. ھر  دفاع  دارو  و 
نتیجھ میرسد کھ این زندگى نشد  افراطى بوده  -وقتى بھ این 
سوسیالیستى بودم کھ آمدم یک کارى براى کسى بکنم و  من 
فلان  نگذاشتم  کھ  بودم  من  بگویم  بمیرم  میگذارم  کھ  را  سرم 
سیاسى،  مرکز  برود  میگیرد  بیافتد. تصمیم  طور  فلان  اتفاق 
سیاست  اصلى  بستر  احزاب  اینکھ  براى  سیاست،  مرکز  نھ 
میکنند.  جابجا  را  قدرت  و  گرفتند  قرار  مرکز  در  کھ  ھستند 
میرود با سوسیال دمکراسى، میرود با گرین(green)، میرود 
با احزابى کھ میتواند با آن برود در شوراھا یک جایى در یک 
منشأ  میتواند  پزشکى  کمیتھ  جاى  یک  در  شھردارى،  جاى 
من  کھ  است  درست  بگوید  بشمارند. اقلاً  را  او  رأى  شود  اثر 
بھ  چھ گوارا  عکس  یک  با  با   نیستم  انقلابى  کمونیست  دیگر 
پشتم بروم دانشگاه!  ولى اقلاً نماینده حزب سوسیال دمکراتم 
در فلانجا و تا حالا جلوى راسیستھا را در این محل خودمان 
میآید  ما  با  ھم  ھم  وقتی  و  میکند  افتخار  گرفتھ ام .احساس 
است!  کاسترو  مثل  وارونھ  نوعی  بھ  ھم   او  جلسھ،  این  در 

یعنى اینکھ میگوید ول معطل ید، !دوره این کارھا گذشتھ! 

ھستید.  جوان  دارید  حق  شما  برویم  بیایید  میگویند  ما  بھ 
این  با  بروید  شوید  ھوشید" بلند  "با   ،(sharp)"شارپید"
سازمانھا، نصفتان میروید در شوراھاى شھر، ھمین الآن در 
کشورھاى خودتان! بلند شو برو با  UN کار کن، برو با عفو 
بین الملل کار کن! بالأخره دکترید؟ بروید با پزشکان بدون مرز 
فعالیت کنید. بروید یکجایى لابى بکنید کھ لااقل جلوى سرمایھ 
ھای انحصارى و سرمایھ بزرگ را بگیرید کھ دیگر اینقدر مردم 
را نچلانند! بروید عضو کمیتھ دفاع از مردم محروم سومالى 
عضو بشوید! بالأخره میگوید بروید یک کار واقعى بکنید .آن 
ھم مثل کاسترو میگوید من را کھ میبینى، اگر من نبودم شما را 
اینجا راه نمیدادند، منم کھ رفتھ ام روى این قانون ایستاده ام! و 

ھر دفعھ بیاید حرف بزند زبانش رو بھ من و شما دراز است.

چپ افراطى کھ خواستھ سنتاً منشأ اثر باشد سیاستش را تعدیل 
و  پراتیکى،  نظر  از  سیاسی  نظر  از  چرخیده  راست  بھ  کرده، 
حتى از نظر فکرى.سر آخر میگویند این کارھا بھ درد نمیخورد 
میدھند! و  گوش  من  حرفھاى  بھ  مردم  کھ  آنجایى  میروم  من 

افراطى  چپ  باشد،  شده  ھم  توده اى  کھ  افراطى  چپ  پروژه 
چپ  مردم  و  باشد  مانده  افراطى  و  جامعھ  وسط  باشد  آمده  کھ 
کنند  قبول  جامعھ  در  اصلى  بازیگر  یک  بعنوان  را  افراطى 
چپ  است. وقتى  جالب  چیزى  یک  است. منتھا  محدود  بسیار 
افراطى خودش را تعدیل میکند و مؤدب میشود و عاقل میشود 
میزند. یعنى  بھم  را  آدم  حال  معمولاً  جامعھ،  وسط  میرود  و 

نمیافتد. بزرگى  اتفاق  ھیچ  نیست  شکوھى  با  چیز  ھیچ 

قیچى  را  آن  تھ  و  سر  برمیدارد  را  آدمھا  ترین  راست  پلاتفرم 
میکند و با لبخند تحویل ھمان آدمى میدھد کھ معمولاً باید چون 
دست او نیست، مکانیسم آن سیستم و آن حرفھا را یا آن برنامھ 
میتواند  ذره  سیاسى. یک  احزاب  جلوى  بگذار  کھ  میخواده  را 
کھ  را  کاراحزابی  و  ترمز  روى  بگذارد  را  خودش  پاى  فوقش 
است.  نمونھ اش  بلر  بیندازد. تونى  عقب  است  پیوستھ  آن  بھ 
قرار بوده اصلاً لیبر بیاید برود در دولت و بھ ھر قیمت جلوى 
کنسرواتیو را بگیرد .خُب خودش را کرده یک کنسرواتیو دیگر 
منتھا با لبخند و سلام علیک رفتھ توى دولت و اولین کارش این 
است کھ زده دستمزد را فلان کرده، بیمھ ھاى پزشکى را زده 

فلان کرده، حقوق آدمھاى  بیکار و معلول  را زده و غیره.

یکبار  آن  و  جامعھ  وسط  میرود  وقتى  برعکس،  افراطى  چپ 
در ده ھزار سالى کھ چپ افراطى توده اى میشود وقتى توده اى 
میشود صحنھ ھاى باشکوھى شکل میگیرد کھ تا ٦۰ سال، ۱۰۰ 
سال بعدش تاریخ جھان و از بورژوازى و ھمھ از آن  حرف 
میگویند .کمون پاریس، انقلاب بلشویکى، این دو تا نمونھ اى 
است کھ چپ افراطى بازیگر اصلى یک داستانى میشود. براى 
ھر دوره اى. ھنوز آن مدعی ھای کنونی از زیر تکانى کھ این 
بھ دنیا داده است در نیامده. از روى تکانى کھ یک عده چپ 
افراطى بالأخره توانستند بروند وسط سیاست و بازیگر اصلى 
شوند، در نیامده است. تزار یا ما؟ نھ اینکھ ما یا منشویکھا یا 
ما یا اس.آرھا! و وقتى اینطورى شد دنیا یک تکانى میخورد 
اندونزى  نسوی  میفھمند. از  سوراخھایشان  ھمھ از درون  کھ 
میگوید  شعر  لنین  مدح  در  بھار  ملک الشعراى  آقاى  ایران،  تا 
نوشتھ ھاى  ببینند  کھ  میشوند  جمع  آمریکا  کتابخانھ ھاى  تا 

تروتسکى و لنین و بوخارین چھ ھست؟ ھمھ تکان میخورند.

۱۰ سال، ۲۰ سال طول میکشد کھ اول سر اینھا را بکنند زیر آب. 
٦۰ سال ھم طول میکشد کھ سر خاطره شان را بخواھند بکنند 
زیر آب، ھنوز ھم نمیشود. ھنوز ھم این تعداد بھ نمایندگى از 
یک تعدادى چندین برابر این در یک چنین جلسھ ھایى مینشینند 
و ھمین حرفھا را تکرار میکنند. وقتى چپ افراطى میرود وسط 
عالم سیاست و دخیل میشود، انفجار میشود. ولى چپ افراطى 
سابق خودش را تعدیل میکند و عاقل میشود یک بادکنکى این 
وسط میترکد و حال مردم را بھم میزند، سال بعد میروند بھ ھمان 
بابا! کنسرواتیوھا. یا  آى  میگویند  میدھند،  رأى  کنسرواتیوھا 
داد میزنند بگذار خودش بلد است شما دخالت نکنید ھمھ چیز را 
بھ ھم زده اید. بگذار خود یارو بیاید و سعى کند حداقل اقتصاد را 
راشیانالیزه(rationalize) بکند. اقلاً وعده ھاى بھترى دارد بھ 

من میدھد، اقلاً خارجیھا را بیرون میکند، تو برو پى کارت!
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میخواھم بگویم تمام قضیھ این است +و تمام ھنر ما باید این 
برداریم  را  تخفیف  بدون  چپ  یک  افراطى،  چپ  یک  کھ  باشد 
صحبت  کوچک  جامعھ  یک  تاریخ  حاشیھ  از  داریم  - الآن 
بحث  و  قدرت  جنگ  وسط  و  متن  در  بگذاریم  - ببریم  میکنیم 
اسلامیھا. ما  و  سلطنت طلبھا  باشیم  ما  کھ  جایى  یک  سیاست، 
ما  اینکھ  رفرمیستھا. نھ  و  باشیم  ما  ناسیونالیستھا،  و  باشیم 
باشیم و ممی ش. قرار است ما باشیم و ھمان دشمنى کھ الآن 
سرپناه  بى  و  گرسنھ  ملت  نتیجھ  در  و  است  دستش  بھ  قدرت 
میخوابند، تحقیر شده میخوابند حتى اگر وضع رفاھى شان ھم 
نمیشوند  حساب  دنیا، آدم  این  در  خیلیھا  چون   باشد،  خوب 
کار  برایش  کھ  کسى  بھ  بدھکارند  چیزى  یک  ھم  جاھایى  و 

میکنند. ارباب بیا بھ من کار بده، بیا از من استفاده بکن!

الآن فرمولى کھ جلو ما ھست این است ارباب بیایید بھ ما کار 
بدھید، یک اربابى ھم آمده کھ قول داده بھ ھمھ در اروپا کار بدھد. 
لابد باید رفت و مجسمھ اش را ساخت و گذاشت توى موزه فلان! 
آن کسى بود کھ در اروپا آمد سر کار و بھ ھمھ کار داد. بعد آنوقت ما 
میتوانستیم براى آقاى فلانى کار کنیم و ایشان بروند ھواپیمایش 

ما. جلوى  میگذارند  اینھا  کھ  است  داستانى  بخرد! این  را 

چرا چپ در حاشیھ است؟ چرا این پروژه اینقدر سنگین است؟ 
چرا اگر آقاى ابوالحسن خان بنى صدر و آقاى قطب زاده و آقاى 
مردم  زندگى  در  بگیرند  تصمیم  فلانى  آقا  حاج  پسر  و  غرضى 
بخواھیم  ما  اگر  و  میکشد؟  طول  یکسال  بکنند  دخالت  ایران 
نمیشود؟  میبینیم  ھى  بشویم  اثر  منشأ  مردم  واقعى  زندگى  در 
را  چیزى  یک  ما  ماست؟  از  اشِکالى  است؟  اینطورى  چرا 
نفھمیده ایم؟ مشکل کجا است؟ این را ما باید جواب بدھیم، بنظر 
ما  ھدف  کھ  را  واقعیت  این  است. ولى  مشکلھا  از  لیستى  من 
رفتن از حاشیھ بھ متن جامعھ است، قبول کنیم.  و متن آنجایى 
میکنند.  تکلیف  تعیین  آن  در  دارند  اساسى  نیروھاى  کھ  است 
آنجایى کھ مردم بھ تعداد زیادى بھ حرف آدمھا گوش میدھند و 

بھ شیوه ھاى جالبى نسبت بھ آن عکس العمل نشان میدھند.

خودمان  جلوى  باید  کھ  سؤالى  آنوقت  است  این  ما  ھدف  اگر 
بگذاریم این است کھ چطورى میشود رفت، چرا نرفتیم، مشکل 
وارد  ماجرا  این  بھ  و  بود  مانده  اگر  شما  کدام  ھر  چیست؟  ما 
نفر  بود. چند  وزیر  مملکت  آن  در  رژیمى،  ھر  در  نمیشد، 
و  بود  مانده  مملکت  آن  در  اگر  کھ  بشناسید  اینجا  میتوانید 

بود؟  شھر  یک  شھردار  نیستم"،  سیاسى  "من  بود  گفتھ 

چند نفر از شما میتوانست مسئول صد تا پروژه بزرگ باشد؟ 
بنظر من خیلیھا. این الیت سیاسى جامعھ را ما برداشتیم. برای 
چرا  میشود.  مملکت،  این  در  بیمایھ تر  بمراتب  آدم  عده  یک 
میتواند  خان  ابوالحسن  مثل  چرا  نمیتوانیم؟  ما  میتوانند،  آنھا 
رئیس جمھور مملکت باشد ولى اینھمھ کمونیستى کھ بروشنى 
بھ  حتى  دستش  میزند،  را  حرفش  و  میخواھد  چھ  میگوید 

صندوق انتخابات نمیرسد کھ رأى خودش را بیاندازد .چرا؟

باید  من  بنظر  خودمان  ملامت  بھ  کنیم  شروع  اینکھ  از  قبل 

را،  ما  بورژوایى. میکشند  جامعھ  بھ  بکنیم  رو  و  برگردیم 
دستگیرمان  میگویند،  دروغ  ما  بھ  راجع  را،  ما  میزنند 
نمیکنند  دستگیر  و  نمیزنند  و  نمیکشند  کھ  آنجایى  میکنند، 
شغل  میرویم  جا  ھر  کھ  نوشتھ اند  ما  پرونده  در  چیزى  یک 
جنگ  دوره  در  ایشان  نمیدھند، چپھ.  ما  بھ  میبینیم  بگیریم 
دکتر  ندارد  صلاحیت  الآن  بوده  کمونیست  فاشیستى  ضد 

خانھ ات! برو  شو  شود! پا  بیمارستان  جراح  متخصص 

دیگر  کھ  میگویند. الآن  دروغ  شما  بھ  ھستید، راجع  تحریم 
بھ  ما  میشود  چطور  میکنید  فکر  کھ  شده  طورى  رسانھ ھا 
بھ  راجع  مینشیند  شب  آخر  تا  صبح  از  بیاییم؟  فائق  اینھا 
مدیا(Multimedia)، اودیو  مولتى  میگوید،با  دروغ  شما 
کھ  کرده  حساب  وسائل  عالیترین  ویژوآل(Audiovisual. با 
کند  توجھ  میتواند  چقدر  آمریکا  جامعھ  در  متوسط  احمق  یک 
کھ در عرض ۳ ثانیھ، چطورى بگویند این کمونیستھا را باید 

از بین برد. این ھا را حساب کرده اند، تحقیقات کرده اند. 

اولین چیزى کھ بنظر من جلوى ورود ما را از حاشیھ بھ متن 
میگیرد این است کھ نمیگذارند. دارند ما را میزنند، دستگیرى 
میدھیم، اعدامى میدھیم. تمام تریبونھاى تبلیغاتى جامعھ را از 
ترس خود مردم گرفتند، ساختند و دارند بھ ما و بھ ھر کسى 

کھ حرفشان حتى  بنظر شبیھ ما بیاید، بد و بیراه میگویند. 

است.  غیره  و  سرکوب  ابژکتیو  خیلى  مانع  یک  مانع  اولین 
آدم  است  ممکن  ماھى   ۷-٦ تا  درجھ اى  یک  مانع  این  منتھا 
بگوید خُب حتماً این دارد قضیھ را توضیح میدھد. ولى بعد کھ 
یک مقدار بیشتر فکر میکند میبیند نمیتواند بدون یک ضعف 
باشد. چرا؟  داشتھ  اھمیت  قضیھ  این  ما  خود  درون  اساسى 
براى اینکھ وقتى کھ ھم دمکراسى میشود، وقتى کھ ھم شما را 
نمیگیرند، وقتى ھم میگویند بیا این ھم پاسپورت، بیا از این 
شھر برو و بعد ھر چى میخواھى بگو، فعلاً ما دخالتى در کار 
شما نمیکنیم باز ھم ما نمیتوانیم کسى را جمع کنیم و آن حرفى 
کھ میخواھیم یک کارى با آن بکنیم، پیش ببریم. باز ھم ما در 
حاشیھ میمانیم حتى وقتى (طرف طبقاتی) ما کارى بھ کار ما 
ندارد. شاید ما عادت کرده ایم کھ از لانھ ھایمان بیرون نمیآییم کھ 
یک نیروى وسیع اجتماعى بشویم. من راجع بھ حزب میگویم 

میگذارد. سر  پشت  دارد  را  مرحلھ  این  حزب  چطورى  کھ 

ولى خود این جنبش بجاى پراتیک سیاسى؛ یک حالت سکتى، 
لند  و  غر  حالت  یک  و  حاشیھ  بھ  عادت  حالت  یک  و  فرقھ اى 
کیش  است..سکتاریسم،  پذیرفتھ  خودش  برای  را  اجتماعى 
مقولاتى  اینھا  اجتماعى،  غیر  چپ  سازمان،  کیش  شخصیت، 
بوده کھ ھمھ ما مشاھده کرده ایم و راجع بھ آن حرف زده ایم. 
گفتیم چپ رادیکال این است. غیر اجتماعى است، خودش نیست، 
را  نمیفھمد. روزنامھ اش  کسى  را  حرفش  نیست،  کار  آن  اھل 
من کھ چند کلاس سواد دارم تا آخرش میخوانم، بعضى وقتھا 
و  (روزنامھ  بروم..  و  آنجا  بگذارم  باید  نمیفھمم،  را  حرفش 
نشریھ اش را)  برمیدارید و باز میکنید، وسطش را میخوانید 
نظرش  شده،  منشعب  فلان  از  است،  خط  این  مال  این  میبینید 
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ادبیات  میدھد.متخصص  توضیح  را  ھا  این  دارد  و  است  این 
چپ. ولى این را بده بھ مادرت، بده بھ پدرت، بھ برادرت، بده 
چیست.  نمیدانم  میگوید  جان؟  بابا  چیست  این  بگو  پسرت  بھ 
این نسخھ دارو است؟ شما بروید نشریات سنت فدایى را مثلا 
نشریات  بخوانید،  را  کمونیستھا  اتحادیھ  نشریات  بخوانید، 
ما  علیھ  حجاب  مسالھ  در  را  بحثشان  بخوانید  را  کارگر  راه 
حرف  خودشان  میگویند؟  براى  چھ  میفھمید  ببینید  بخوانید، 

میزنند. حرف  خودشان  براى  کھ  ھستند  میزنند. محافلى 

از  کارگرى،  کمونیسم  و  انقلابى  مارکسیسم  بحث  رفقا!  کل 
راجع  کھ  کنید  قبول  زده ام،  حرف  آن  بھ  راجع  قدیم  از  کھ  من 
کمونیسم  یک  ساختن  بھ  است. راجع  شدن  اجتماعى  این  بھ 
افراطى بى تخفیف و ماکزیمالیستى است کھ در عین حال وسط 
جامعھ است و یک نیرو است.  وسط جامعھ است بخاطر اینکھ 
و  پوپولیسم  بحث  است .خود  کننده  تعیین  قدرت  معادلات  در 
مارکسیسم انقلابى دقیقاً ھمین بود. ایجاد یک کمونیسم افراطى 
رادیکالى کھ حقیقى باشد، کمونیسم یک طبقھ اجتماعى باشد. 
نھ صحبت سر ھم شده ھر کسى کھ در مسیرش کُنسھ اى داده در 

مورد سوسیالیسم و کمونیسم جھان سومى و پوپولیستى.

کنیم .و  درست  مارکسى  انقلابى  کمونیسم  یک  رفتیم  ما 
واقعاً  اگر  رادیکال  گفتھ ایم .حرف  را  این  ھمیشھ  ما  حتى 
و  سوسیالیستى  واقعاً  اگر  باشد،  مارکسیستى  حرف 
مزخرف  با  مقایسھ  در  میشود،  ھمھ گیرتر  باشد  انقلابى 

میگوید. سخن  دارد  پیچیده اى  بشیوه  کھ  نفر  یک 

براى توده اى شدن باید حرف اصلى خودت را بزنى. صد دفعھ 
شما  اگر  جان  آقا  کھ  است؟  یادتان  را  گفتھ ایم .تبلیغ- پروسھ 
میخواھید حرفتان را بفھمند باید ھمھ اش را بگویید، نمیتوانید 
الآن یک ذره اش را بگویید فردا یک ذره دیگرش را بگویید.  
جمع  شما  دور  نفر  چند  ببین  مذھبم"،  دشمن  "من  بگو  بیا 
نشان میدھد. چون  بنظر من حزب ما امروز دارد  میشوند؟ و 
حرف  ھمین  بخاطر  فقط  میگوید  یکى  مذھبم"،  گفتى "دشمن 
تو آمده ام، اینقدر پول را بگیر من آمدم عضوت بشوم. بخاطر 
اینکھ بمن گفتى "دشمن مذھبم. "نگفتید البتھ آخوندھا رنگھاى 
مختلف دارند" و از داخل آن سایزھاى مختلف بیرون میآید. من 

تو. با  آمدم  من  و  مذھب  بر  مرگ  گفتى  و  آمدى  دیدم، تو 

بالاى  رفتھ  میبینى،  را  آخونده  این  جان  آقا  ببین  گفتیم   بارھا 
آنقدر  کھ  میگوید  یارو  بھ  را  دجال  خر  قصھ  دارد  چھارپایھ 
یک  و  دماوند  روى  میگذارد  را  پایش  یک  کھ  است  بزرگ 
"زاگروس"  از  سھند! میگوید  کوه  روى  میگذارد  را  پایش 
میآید داخل شھر و ھمھ را داغان میکند! و مردم دارند از او 
قبول میکنند و دست میزنند آخرش، و میگویند ایشان متفکر 

این جامعھ است! آقاى خامنھ اى، آقاى مطھرى، ھر کسى.

علت  و  باشند  برابر  باید  مردم  من  عزیز  بگویى  میخواھى  تو 
دستت  از  را  تولید  وسایل  ھمھ  یارو  این  کھ  است  این  فقرتو 
گرفتھ، تو براى او کار میکنى، تو پول کار خودت را میگیرى 

این  خودش.  براى  برمیدارد  مانده  چھ  ھر  ھم  آن  میروى  و 
بگوییم آدمیزاد  پیچیده است کھ  خیلى  خیلى پیچیده است؟ این 
دنیا آمده، خودش یک کنترلى در این قضیھ نداشتھ و بھ دنیا 
کی  دکترش  بالأخره  بیرون  میآید  وقتى  شود  معلوم  باید  آمده، 
داشتھ  حقوقى  باید  بالأخره  آدمھا  است؟  چھ  غذایش  ھست 
بیشتر  حرف  این  است؟  پیچیده  این  تولد. گفتن  بدو  از  باشند 
در  ایران  غیور  ملت  اینکھ  بحث  یا  میکند  جمع  شما  دور  آدم 
اجنبى  طعمھ  ھیچوقت  کھ  داده  نشان  سالھ اش   ۲٥۰۰ تاریخ 
را  یارو  حرفھا  این  دیگر؟  سال   ٥۰۰ از  بیش  براى  نمیماند 
شما  و  من  بزند،  حرف  مجلس  برود  میتواند  کھ  کرده  توده اى 

بشویم؟ توده اى  نمیتوانیم  ساده مان  ھای  حرف  این  با 

جز  چیزى  کارگرى  کمونیسم  و  انقلابى  مارکسیسم  پروژه 
کھ  کمونیسمى  ماکزیمالیست ترین  و  افراطى ترین  بردن  پیش 
میتوانیم،  نیست. ما  کارگر،  طبقھ  کرد،  کمونیسم  پیدا  میشود 
چون رادیکال  قطار ما میتواند بسمت آن مرکز راه بیفتد دقیقاً 
کوتاه  این  از  موقعى  ھر  است. و  افراطى  چون  دقیقاً  است، 
باید  چرا  من  بگذاریم ...بنظر  کنار  را  این  موقع  ھر  و  بیاییم 
کھ  بکند؟  پیدا  انگلیس  پارتى  لیبر  از  بھترى  سرنوشت 

بگیرد؟ ما  از  را  سواریش  بیاید  یکى  یکبار  سال   ٦ ھر 

حرفم را میخواھم تمام کنم با اجازه تان. تکانى کھ ما خوردیم، 
براى منى کھ با نگرانى در طول این بیست سى سال دارم نگاه 
حاشیھ  این  از  میافتیم  راه  ما  کى  است.  انگیز  ھیجان  میکنم، 
چیزى  آن  بھ  بردن  دست  میکنیم  شروع  ما  کى  و  متن،  بھ 
ھیجان  میبریم،  دست  آن  بھ  کھ  دنیا  مردم  بھ  داده ایم  قول  کھ 
یک  فقط  اگر  باشد. حتى  اپسیلون  یک  اگر  حتى  است،  انگیز 
لنگ زدنى باشد کھ ما را یک کمى جلوتر میبرد. جھتش بنظر 
اندازه ھاى  بھ  توھمى  ھیچ  است. من  بوده  باشکوه  بسیار  من 
 - ندارم  میکنم  کھ  کارى  از  رضایتى  ھیچ  من  ندارم،  حزبمان 
رفقایى بوده اند کھ بعضی کارھا را کرده اند، ولى حزب  بعضاً 
ما یک ھزارم استعدادش را نشان نداده، یک ھزارم تواناییش 
ببیند  خارج  سازمانى در  نیرو را ھر  ندادھاست. این  نشان  را 
اینھا  میکند. میگویند  وحشت  ببیند  را  نماینده اش  کھ  ھمین 
چرا ھیچ کارى نمیکنند؟ خانبابا تھرانى گفتھ بود اینھا اینھمھ 
جریانند  بزرگترین  انداختھ اند. اینھا  ترشى  را  ھمھ  دارند  آدم 
ھمھ شان را ترشى انداختھ اند. اینھا بنظرم حقیقت را میگویند. 
و  شاید  ما  از  حرفھ اى تر  آدمھاى  حتى  و  داریم  ما  کھ  نیرویى 
بیشترى  روشن بینى  یک  با  شاید  یا  و  ما  از  جدى تر  آدمھاى 

نیست. و  باشد،  سیاسى  عظیم  نیروى  یک  میتواند  ما  از 

برویم  باید  خودمان  اینکھ  بھ  علم  با  این،  بھ  علم  با  منتھا 
کى  ھر  جا  ھر  آدم  این  جان  بابا  کھ  کنیم  راضى  را  رفیقمان 
جان  میدھد،  تو  بھ  دلار  یک  بگویى  او  بھ  الآن  اگر  ھست 
مادرم یک دلار بھ تو میدھد برو ازش بگیر، میگوید نھ، من 
اتفاقى  میکنم  فکر  است  اینطورى  حزب  اینکھ  نمیشھ! با  روم 
اینکھ  بخاطر  است،  باشکوه  افتاده  سال  دو  یکی  این  در  کھ 
بیرون  جلدشان  سوراخ  از  میتوانند  کمونیستھا  داد  نشان 
احمقانھ  بحثھاى  ھمھ  و  کنند  ترک  را  حاشیھ  میتوانند  بیایند، 
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حاشیھ ای را پشت سر بگذارند، گوششان را ببندند و برگردند 
بکنم. را  خودم  کار  بروم  میخواھم  ساکت،  بگویند  و 

 باید بروم بسمت کُشتى گرفتن با شخصیت ھاى اصلیتر قلمرو 
جامعھ.  سیاست  واقعى  کوران  یا  محور  در  بردن  و  سیاست 

حاشیھ ایم. در  ھنوز  ما  مقصد،  آن  بھ  داریم  راه  ھنوز  ما 

من  کرده  اعلام  پیش  وقت  خیلى  و  گفتھ  کھ  جریانى  تنھا  ولى 
بھ این حاشیھ علاقھ ای ندارم، من از این حاشیھ لذت نمیبرم، 
ما  باشم،  اتر  منشا  و  یایم  بیرون  حاشیھ  این  از  میخواھم  من 
بودیم. تنھا جریانی کھ گفتھ است خودم را با تغییر واقعى در 
زندگى آدمھاى واقعى قضاوت میکنم نھ با فرمولھاى عمومى 
راجع بھ انسان مجرد تا چھ برسد بھ جوامع مجرد و تاریخھاى 
کندى  بھ  کھ  است  بودیم. درست  ما  گفتھ،  را  اینھا  کھ  مجرد، 
آرمانھایمان  بھ  و  سیاسیمان  خط  بھ  ولى  میان  در  خط  یک  و 
کارگرى  کمونیست  حزب  این  در  کرده اید  بودیم. دقت  معتقد 
سیاسى  سانتر  بسمت  راست،  بسمت  کردن  حرکت  تمایل  یک 
وجود نداشتھ در طول این مدت؟ دقت کرده اید کھ یک نفر نگفتھ 
"آقا شاید ما زیادى داریم بھ مذھب حملھ میکنیم"؟ و یک نفر 
حالى  نیست". در  تحقق  قابل  ما  اقتصادى  آقا "برنامھ  نگفتھ 
این  از  نفر  یک  میگویند  ما  بھ  را  این  دارند  بیرون  ھمھ  کھ 
راه  خرده  یک  آخر  میرویم  چپ  "زیادى  بگوید  نیامده  حزب 
روى  شما  کھ "موضع  بگوید  ما  بھ  نیامده  نفر  بیاییم". یک 
یک  میآورید"؟  کجا  از  را  خرجش  چیست  کار  ساعت   ۳۰
میخواھد  میداند  حزب  "این  بگوید  نیامده  حزب  این  از  نفر 

برود؟ کھ  کرده  شروع  من  بنظر  کھ  حزبى  برود"؟  کجا 

منتھا میخواھم حرفم را با این تمام کنم این شروعى کھ کرده 
ایم باید ما را یک تکانى بدھد تا بفھمیم ما دیگر از این بھ بعد 
میرود.  راه  دارد  بلکھ  ایستگاه،  در  نھ  نشستھ ایم  قطارى  در 
چنان  منظره ھا  کنید  باور  میشود.  عوض  بسرعت  منظره ھا 
قطار  این  در  چرا  ندانید  شما  اگر  کھ  میشود  عوض  بسرعت 
نشستھ اید گیج میشوید، برمیگردید و ممکن است یک کارھایى 
بکنید کھ خودتان بعداً پشیمان شوید. بخاطر اینکھ منظره بطور 
میشود.  این  برابر  ده  ما  میشود. تعداد  عوض  آورى  شگفت 
کسانى میآیند با این حزب کھ من و شما نمیشناسیم، ندیده ایم. 
ھمین الآن اینطورى است. ھمین الآن بیشتر رفقایى کھ اینجا 
نشستھ اند قبلاً ندیده ام. و باید باور کنیم کھ این رفیق ما است 
و باید وقتى دیدم رفت بالاى چھارپایھ فورى دورش را بگیریم 
میبینیم  را  کسانى  بالاتر.  ببریم  خرده  یک  را  چھارپایھ اش  و 
کھ در محافل قدیمى ما نبوده کھ بھ خصلتھایش قسم بخوریم، 
بھ  فقط،  است  مقدس  ما  براى  حزب  در  عضویتش  اعتبار  بھ 
اعتبار اینکھ رفیق ما است و نگھبانى آنجا را آن دارد میدھد 
بوتسوانا  در  میدھد. رفتھ  ادامھ  دارد  آن  را  مبارزه  سنگر  و 
و  میکنم  دنبال  دقت  با  کردید. من  کارى  خوب  میگوید  دارد  و 

میکنم. پخش  جھان  نقاط  اقصى  در  بگوید  کھ  جملھ اى  ھر 

سیاست،  مرکز  برود  میخواھد  کھ  ھستیم  حزبى  یک  ما  اگر 
سیاست  عالم  در  کھ  کند  نگاه  آدمھایى  بعنوان  خودش  بھ  باید 

رھبر  جایى  یک  من  رفیق  وقتى  فقط  نھ   ، فقط  اند .نھ  مرکز 
از  کھ  دیگر؟ من  ھست  چیست  این  عجب،  بگویم  میشود 
میتوانم  من  نیست  بالا  ھم  آنقدر  اگر  ھستم! بلکھ  بالاتر  این 
من  رفیق  این  است؟  بالا  چقدر  این  دیدید  بگویم  بقیھ  بھ 
حزب  این  در  را  اعتراضى  جنبش  آینده  رھبر  داریم  است. ما 
میپرورانیم. ھمینھایى کھ اینجا مینشینند و در این حزب ھستند. 
عوض  دارد  بسرعت  سیاسى  فعالیت  منظره  کھ  حزبى  در 
میشود، تعاون بشدت در آن بالا میرود و جاى خالى ھمدیگر 
ذھن  در  کسى  ھر  شأن  میرود. بشدت  بالا  بشدت  کردن  پر  را 

دیگری بالا میرود. بشدت انتظارش از خودش بالا میرود.

تا  دو  میکنید  جمع  حزب  این  کھ دارید روى  پولى  رفقا .اعداد 
صفر بگذارید جلویش براى اینکھ آن دو تا صفر است کھ اجازه 
میدھد شما بروید آنجا. یک صفر ھم نھ، دو تا صفر. یارو آمد 
داد.  دلار   ۱۰۰۰ بمن  آمد  یارو  بگویى  باید  داد  بمن  دلار   ۱۰
من ۳ تا عضو گرفتم باید بشود ۳۰۰ تا عضو گرفتم،۷۰  نفر 
آمدند سخنرانى فلان کس باید بشود ۷۰۰۰ نفر آمدند سخنرانى 
فلان کس. واقعاً دارم میگویم اگر دارید میروید مرکز سیاست، 
با اینکھ طرف مقابل دارد در این مقیاس با شما در میافتد و شما 
دارید در چنین مبارزه اى وارد میشوید، یا زره ات را بپوش یا 
بھ این جنگ لطفاً نرو!. داریم میرویم بسمت چنین مبارزه اى، 
باید روش ما فرق بکند، برداشت ما از ھمدیگر باید فرق بکند. 
تعھدمان بھ ھم باید صد مرتبھ محکمتر باشد. براى اینکھ حزبى 
ضرب  زیر  طرف  ھر  از  و  میکند  پھن  را  خودش  اینقدر  کھ 
صد  باید  داخلیش  چسب  میکوبند،  را  آن  طرف  ھر  از  و  است 
کنید  بیاورد. نگاه  طاقت  ضربات  جلوى  کھ  باشد  قویتر  مرتبھ 
ببینید دارند در یکسال و نیم گذشتھ، بھ ما چھ میگویند؟ از چى 
نگفتند بھ ما در یکسال و نیم گذشتھ؟ و بھ نظر من دیدیم کھ 
امتحانى کھ این حزب از خودش داد از دل ھمھ اینھایى کھ بھ ما 
گفتند یک پلھ دیگر ھم طلبکارتر و قویتر از آب بیرون آمده و 
ھیچکدام از حملھ ھایى کھ بھ این حزب شد حتى سر سوزنى از 

وجھھ و قدرتش کم نکرد، برعکس ماشینش را تندتر کرد.

روبرو  آن  با  میتواند  حزبى  چنین  یک  کھ  اساسى  مشکل  یک 
حزب،  این  در  میآیند  زیادى  عده  وقتى  کھ  است  این  شود 
میکند .چھ  مختلف  قلمروھاى  در  زیادى  و  متنوع  فعالیتھاى 
نظر  از  ھویّت،  نظر  از  حزب  این  کھ  میکند  تضمین  چیزى 
ھمان  میماند،  بود  کھ  ھمانى  میماند؟  بود  کھ  ھمانى  ماھیت 
در  اعضایش  رأى  را  حزب  بالأخره  میکند؟  دنبال  را  ھدفھا 
لحظھ اى تعیین خواھد کرد. ما سعى کردیم تا حالا جلوى دخالت 
حضار)  حتى !(خنده  بگیریم  را  حزب  سرنوشت  در  اعضاء 
ولى بالأخره یک دیر یا زود خود اعضاء مُھر خود را بھ یک 
چیز  یک  من  بنظر  میکند؟  تضمین  چیزى  میزنند. چھ  حزبى 
است،.  حزب  مارکسیستى  فقرات  ستون  آن  و  میکند  تضمین 
اعصاب  سلسلھ  آن  حزب،  مارکسیستى  فقرات  ستون  چھ  ھر 
و  زمان  از  و  مارکسیستى تر،  و  محکمتر  حزب  مارکسیستى 
پیدا  باشد،اجازه  مارکسیست  مستقلتر،  معنى  یک  بھ  مکان 
میکند با کوبیدن میخى بھ جایى کھ با طناب باید دورتر برود 

بدھد. ادامھ  مسیر  بھ  ھمچنان  و  بکند  بیشترى  کارھاى  و 
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ما  رفیق  باشد  مارکسیستى تر  حزب  فقرات  ستون  چھ  ھر 
برود  میخواھد  بیانى  ھر  با  کھ  میدھد  بیشترى  اجازه  بخودش 
حرف  تخمینى  میخواھد  چقدر  بزند. ھر  را  حرفش  جایى  یک 
را  ھویّتمان  کھ  ھستیم  نفره  پنج  محفل  یک  ما  بزند.  اگر 
میخواھیم در مقابل یک موج عظیمى از جریانات دیگر تعقیب 
ھست  یادم  من  کند.  فرق  نباید  ھم  با  ھم  چیزمان  ھیچ  کنیم 
اول  از  میگذاشتید  را  نوارش  مبارزانى  اتحاد  ھر  ا.م.ک  دوره 
از  مستقل  میگفتند،  ھم  عین  میکردند  فکر  ھم  عین  آخر،  تا 

اینکھ کجا دارید میروید جملاتشان ھم گاھى مشابھ ھم اند.

این حزب را کھ نگاه میکنید، ممکن است حرف ھمدیگر را چند 
کھ  است  حزبى  یک  خاصیت  ندارد. این  اشکالى  نفھمیم،  وقت 
میرود اجتماعى شود. رفقا، ما نمیتوانیم تضمین بکنیم کھ اگر 
حزب پانصد ھزار تا عضو داشت، ھیچ عضوش در محل با یک 
نفر بدرفتارى نمیکند. رفقا، ما نمیتوانیم تضمین بکنیم اگر ما 

پانصد ھزار تا عضو داشتیم ھمھ از نظر اخلاقى پرفکت ھستند. 

و  باشد، رفتن  تر  مارکسیستی  حزب  فقرات  ستون  چھ  ھر 
ریسک قبول کردن و دل بھ دریا زدن، رفتن در کارھاى جدید 
بیشتر است. ولى امروز رفتھ ایم و نشریاتى در میآوریم کھ قبلاً 
نمیرفتیم. یک موقعى بود نشریھ کمونیست را کھ ما در میآوردیم 
ھمھ مطلب را ھمھ میخواندند، زیرش خط میکشیدند مبادا طرف 
یک کلمھ خارج از فرمول رسمى حزب کمونیست حرف بزند. 
الآن شما اعلامیھ رفیقت را بعد از شش ماه میگیرید کھ یکجایى 
چیزى گفتھ کھ بنظرت خوب نبود. یا بر عکس ناگھان میبینى 
رفیقت رفتھ تنھایى یک پروژه ھایى را پیش برده کھ تازه خبرش 
عجب! اینطورى  میگویید  کھ  میکند  تعریف  برایت  دارد  را 
کردى؟ این جالب است، این حزب واقعى است، این حزبى است 

است.  گذاشتھ  سر  پشت  را  اش  سکتی  و  محفلي  دوره  کھ 

ای  مقالھ  در  و  حزب  جانبی  نشریھ  فلان  در  است  ممکن 
اگر  میگویم  من  میکند.  بیان  را  اختلاف  بگوید کھ  کسی 
ایرادی  باشد،  مارکسیستی  و  قوی  حزب  فقرات  ستون 
حزب  مال  است،  ما  جنبش  مال  مذکور  نشریھ  و  ندارد 

است.  محکم  اینطورى  ستونھایش  ما  است .حزب  ما 

ھیچکدام از این کارھا غیر حزبى نیست برعکس شاخصھاى 
زیاد و ابزارھاى زیادى بھ ما اجازه میدھد کھ آدمھاى مختلف 
در  و  نگھداریم  مرتبط  حزب  این  بھ  مختلفى  سلیقھ ھاى  با  را 

این جنبش نگھداریم. کارى است کھ الآن ما داریم میکنیم.

راجع بھ اینکھ این حرکت کردن از حاشیھ بھ متن جامعھ چھ مسائل 
پراتیکى جلوى ما میگذارد، بھ لحاظ روانشناسى چھ انتظارى در 
مقابل حزب میگذارد، از سبک سبک کار ما چھ انتظارى میرود؛ 
خیلى میشود حرف زد. من میخواھم روى دو تا نکتھ تأکید کنم: 
یکى اینکھ رفقا ما احتیاج داریم انتظاراتمان از خودمان بالاتر 
آن  گفت. ما  باید  بنظرم  ھم  گفتھ ایم، باز  ھمیشھ  را  باشد. این 
چند صد نفر آدم اولیھ اى ھستیم کھ یک جنبش سیاسی - حزبى 
را در ایران دارد بوجود میآورد. این جنبش در ادامھ خودش 

ممکن است منطقھ آزاد شده داشتھ باشد یا ممکن است قدرت 
باشد  جنگ  در  است  ممکن  باشد،  افتاده  دستش  در  حکومتى 
ممکن است در صلح باشد، ممکن است در کابینھ ائتلافى باشد.. 
انتظارى کھ از رفیقمان میرود این است کھ من یک سیاستمدار 
شخصیت  یک  کند  فکر  باید  ما  از  کدام  کشورم. ھر  این  مبّرز 
بالا و سیاسى و مبرز جامعھ است. خب واضح است الکى نباید 

اینطورى فکر کند،  و باید واقعاً یک چنین شخصیتى باشد.

یک نکتھ دیگرى کھ باید بگویم این است کھ بھ ھمان درجھ اى 
میکنم  تکرار  میشود،  اضافھ  کارھا  این  تنوع  و  گسترش  کھ 
بھ  برود. تحزب  بالا  تحزبمان  و  ما  داخلى  ھمبستگى  باید  کھ 
بھ  تشکیلات  کمیتھ  دستور  نھ  است  شخصیت  کیش  نھ  معنى 
ھدف  یک  بھ  مشترکمان  عشق  معنى  بھ  تحزب  است.  آدمھا 
ثابت  عکسش  کھ  وقتى  تا  من  رفیق  اینکھ  بھ  ایمان  و  است 
سعى  دارد  و  میگوید  درست  دارد  و  است  من  رفیق  نشده 
میکند کار خودش را بکند و اگر ھم اشتباه در کار ما ھست، 

شود. برطرف  زدن  حرف  و  نشستن  با  باید  اشتباه  این 

میکند  تضمین  کھ  است  ما  حزب  داخلى  وحدت  آن  چسب،  آن 
ما  مسیر  این  در  کھ  نھ. ھیولاھایى  یا  میرویم  دوره  این  از 
عظیم  نیستند،  ھا  قبلی  جنس  از  ابداً  میشویم  روبرو  آن  با 
است.  مھلکتر  است. ضربات  ھا سنگینتر  مصاف  ترند، 
است. باید  تر  شیرین  و  بزرگتر  پیروزیھا  حال  ھر  اما،. بھ 
و  داشت  را  جنبھ اش  چیز  ھر  از  داشت، قبل  را  جنبھ اش 

کارزارى. چنین  در  برویم  کھ  داشت  را  آن  آمادگى  باید 

بھ ھر حال من حرفم را ھمینجا تمام میکنم. رفقا! من معتقدم 
میتوانیم برویم بھ این سمت. منتھا یک فراخوانى دارم. قطار 
راه افتاده.است من حس کردم و فکر کنم خیلیھاى دیگر ھم حس 
کرده اند کھ قطار راه افتاده است، یک نفر سرش را از آن جلو 
بیرون آورده میگوید "ھمھ بالا"، "ھمھ بالا". این ھمھ بالا را 
لطفاً بروید بگویید بھ ھمھ. قطار راه میافتد. اگر کسى سوارش 
نشده باشد، بعدا نمیتواند با دوچرخھ خودش را بھ آن برساند و 
آنجا سوارش شود.. دوره اى کھ در حیات ما، در حیات جامعھ 
ایران شروع شده است، یک دوره تعیین کننده است. ما ماھھاى 
معیّنى را وقت داریم براى اینکھ خودمان را برسانیم و تبدیل 
ایران   - ایران  سیاسى  سرنوشت  در  کھ  نیرویى  یک  بھ  کنیم 
دیگر  آن  بین المللى  جنبھ  مورد  در  فعلا  چون  میگویم  الآن  را 
در این جلسھ صحبت نمیکنم- نقش بازى میکند .باید خودمان 

حضار) زدن  شوند.(کف  سوار  ھمھ  برسانیم. لطفاً  را 

گرفتم  تحویل  ماجدى  آذر  از  لندن  به  سفرى  در  سال 2007  در  من  را  نوارها   اصل 
سایت  در  همانموقع  شده  دیجیتایز  فایل  کردم.  دیجیتایز  او،  مسکونى  منزل  در  و 
کرده  دیجیتایز  که  نوارهائى  و  مطالب  دیگر  با  همراه  حکمت"  منصور  "بنیاد 
 ،2009 سال  در  عزیز  دنیس  توسط  آنها  کردن  پیاده  از  پس  یافت.  انتشار  بودم، 
خواستم  او  از  من  یافت،  انتشار  حکمت  منصور  آثار  عمومى  آرشیو  سایت  در  که 
نوار  اساس  بر  فعلى  متن  کرد.  قبول  هم  ا  زحمت  این  که  کند  رامقابله  آنها  مجددا 
مقابله شده دنیس در سال 2023 است. من به دقت متن را ادیت و تنظیم کرده ام. 

مهربان. دنیس  از  باره  دگر  سپاس  اند.  شده  اضافه  من  از  جا  همه  تاکیدها  خط 
ایرج فرزاد اوت 2023
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جامعھ"  در  زن  است."آزادى  کرده  کلافھ  را  مجاھدین  زن  مسالھ 
مرد  و  زن  از  اعم  ایران،  محروم  مردم  میلیونھا  اذھان  در  براستى 
بدل  سیاسى  نیروى  ھر  آزادیخواھى  و  جامعھ"  آزادى  "معیار  بھ 
دمکرات  میخواھد  کھ  اى  اسلامى  سازمان  میان  این  در  است.  شده 
نمائى کند چھ کند؟ اگر اسلامش را نگاھدارد چگونھ در برابر تجربھ 
زن در اسلام، یعنى در برابر تجربھ دردناک میلیونھا زن محروم و 
بى حقوق در ایران امروز، موضع بگیرد؟ اگر سخن از آزادى زن 
بگوید اسلامش را کجا پنھان کند؟ اسلامى کھ ماھیت ضد دمکراتیک 
در  روشنى  بھ  زن،  اجتماعى  حقوق  با  رابطھ  در  بالاخص  را  خود 
عملکرد جمھورى اسلامى بھ ثبوت رسانیده است. باید اذعان کرد 
توحیدى  نبوغ  بھ  آن  از  خروج  و  است  ھولناکى  بست  بن  این  کھ 

حاصى در وارونھ جلوه دادن اسلام و آزادى زن ھر دو نیاز دارد.

این  نابغھ  دو  شریف  مجید  آقاى  و  رضوانى  مریم  خانم 
حول  بحث  عرصھ  بھ  خود  میل  خلاف  بر  ظاھرا  کھ  اند  چنینى 

اند. شده  پرتاب  زن  رھایى  و  مجاھدین  و  اسلام  مسالھ 

اسطوره اسلام "راستین" مدافع حقوق زن

مسالھ  بررسى  و  یافت"  تولد  چگونھ  مجاھد  ("زن  رضوانى  خانم 
زن در دو دیدگاه :"اسلام خمینى و اسلام مجاھدین") مدعى است 
کھ آنچھ توسط رژیم اسلامى خمینى پیاده میشود اسلام واقعى نیست 
بلکھ تفاسیر عقب افتاده و فئودالى از اسلام است. حال آنکھ مجاھدین 
با حرکت از خود قرآن و آموزشھا و پراتیک محمد و صدر اسلام، 
دو  قربانى  ایرانى  شریف ("زن  آقاى  اند.  اسلام  راستین  نمایندگان 
نظام") اضافھ میکند کھ "در دیدگاه سنتى و ارتجاعى زن موجود 
و  اقتصادى  نظر  از  تنھا  نھ  و  است  حمایت  و  ترحم  قابل  شکننده، 
اجتماعى، کھ از نظر عاطفى، شخصیتى و روانى نیز، مرد تکیھ گاه، 
پناھگاه و حامى وى شمرده میشود". و على الظاھر قرآن از چنین 
دیدگاه سنتى و ارتجاعى مبرا است. محک زدن این ادعاھا براى ھر زن 
ایرانى چند دقیقھ بیشتر فرصت نمیخواھد. رجوع بھ قرآن و بالاخص 
آیاتى کھ بطور مشخص در باره زن و حقوق اجتماعى او است. براى 
تسھیل کار، ما صرفا فھرست وار چند آیھ را بطور نمونھ ذکر میکنیم 

تا مقام زن در اسلام بھ زبان خود قرآن و محمد روشن شود:

نگھبانى  حق  و  تسلط  زنان  بر  را  مردان   :۳۸ آیھ  نساء  سوره 
و  داشتھ  مقرر  بعضى  بر  را  بعضى  خدا  کھ  برترى  بواسطھ  است، 

ھم بواسطھ آنکھ مردان از مال خود باید بھ زنان نفقھ دھند.((۱

سوره بقره آیھ ۲۲۸: مردان را بر زنان افزونى و برترى خواھد بود.

کشت  براى  شمایند،  کشتزار  شما  زنان   :۲۲٤ آیھ  بقره  سوره 
خواھید. آنھا  معاشرت  ھرگاه  شوید،  نزدیک  آنھا  بھ 

آنھا  نافرمانى  و  مخالفت  از  کھ  زنانى  و   :۳۸ آیھ  نساء  سوره 
او  نشدند  مطیع  اگر  کنید.  موعظھ  را  آنان  نخست  باید  بیمناکید، 

زدن  بھ  را  آنھا  نشدند،  مطیع  اگر  باز  گزینید.  دورى  آنھا  خوابگاه 
تنبیھ کنید. اگر اطاعت کردند، دیگر حق ھیچگونھ ستم ندارید...

سوره نساء آیھ ۳: اگر بترسید کھ مبادا با یتیمان مراعات عدل و داد 
نکنید، پس آنکس از زنان بھ نکاح خود درآورید کھ شما را مناسب 

باشد، دو، سھ یا چھار، و اگر بیم ستم میرود یک زن برگزینید...

ایمان  مگر  نکنید،  ازدواج  مشرک  زنان  با   :۲۲۱ آیھ  بقره  سوره 
است... مشرک  آزاد  زن  از  بھتر  ایمان  با  کنیزکى  ھمانا  و  آرند 

شما  بر  نیز  محصنھ  زنان  نکاح  و   :۲٤ آیھ  نساء  سوره 
اید. شده  مالک  و  متصرف  آنکھ  مگر  شد،  حرام 

مسلمان  شاھد  چھار  گاه  ھر  زنا  مورد  در   :۱۹ آیھ  نساء  سوره 
داشت،  نگھ  خانھ  در  عده  پایان  تا  را  زن  باید  دھند  گواھى 

کرد.((۲ اجرا  او  باره  در  را  مقرر  حد  نکرد  توبھ  اگر 

و اگر ھنوز کافى نیست اجازه بدھید بھ "خطبھ وداع" خود محمد 
گوش کنیم:

زنھاى  میکنم،  صحبت  شما  زنھاى  بھ  راجع  من  اینک  مردم،  ”اى 
دارید.  حق  خویش  زنھاى  بر  ھم  شما  و  دارند  حق  شما  بر  شما 
(جز  شود  شما  بستر  وارد  شخصى  نگذارند  کھ  اینست  آنھا  وظیفھ 
خود شما) و کسانى کھ مورد محبت شما نیستند بھ خانھ راه ندھند. 
داده  اجازه  شما  بھ  خداوند  نکردند،  عمل  وظایف  این  بھ  آنھا  اگر 
بزنید،  کتک  را  آنھا  و  کنید  استراحت  جداگانھ  بسترى  در  کھ  است 
را  خود  وظیفھ  و  کردند  اطاعت  شما  از  ھمینکھ  و  بشدت  نھ  ولى 
بھ انجام رسانیدند، بھ آنھا غذاى مناسب بخورانید و لباس مناسب 
رفتار  وجھ  بھترین  بھ  خود  زنھاى  با  باید  شما  بپوشانید.  آنھا  بر 
خود  از  و  ھستند  محبوس  یک  شما  خانھ  در  آنھا  چون  نمائید، 
زنھاى  کرد.  رفتار  محبت  با  باید  محبوس  یک  با  و  ندارند  اختیارى 
بھ  و  شده  سپرده  شما  بھ  خداوند  طرف  از  کھ  ھستند  امانتى  شما 
از  و  شوید  نزدیک  آنھا  بھ  خداوند  کلام  با  کھ  اند  داده  اجازه  شما 

نمائید((۳ رفتار  طرز  بھترین  بھ  خود  زنھاى  با  و  بترسید  خدا 

آیا موضوع بھ اندازه کافى روشن نیست؟ آیا دیدگاھى ارتجاعى تر 
از این در مورد زنان قابل تصور است؟ قرآن و اسلامى کھ مجاھدین 
قصد رجعت بھ آنرا دارند، قرآن و اسلامى کھ زن محروم ایرانى بھ 
آن حوالھ میشود اینست. اسلام "راستین یا دروغین"، این منشاء 
مشحون  کھ  است  سرچشمھ  و  منشاء  این  و  است  دو  ھر  مشترک 
باره  در  احکام  و  نظرات  ترین  افتاده  عقب  و  ترین  ارتجاعى  از 
زن،  قیم"  و  تنھا "حامى  نھ  مرد  دیدگاه،  این  در  است.  زن  حقوق 
بلکھ بھره کش مستقیم و داراى حق آب و گل بر زن تعریف شده 

اسباب تلذذ اوست. است. در این دیدگاه زن جزء اموال مرد و 

تمام  برده  یک  بلکھ  آزاد،  انسان  یک  نھ  زن  دیدگاه  این  در 
زیر  از  را  سرتان  شریف!  آقاى  رضوانى،  خانم  است.  عیار 

است. گذشتھ  حرفھا  این  از  کار  بیاورید.  بیرون  برف 

یکى از خواص اسلام راستین مجاھدینى (یعنى یکى از ارکان استدلال 
بگیرد،  را  قرآن  خود  گریبان  کسى  اگر  کھ  اینست  آن)  مرغى  شتر 
بلافاصلھ بھ "پویایى و دینامیسم قرآن" یعنى ایده "نسخ" متوسل 

مقام زن در اسلام و مقام اسلام نزد زن
مجاھدین و مسالھ زن
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میشود. کسانى کھ خود را بھ قرآن منسوب میکنند، وقتى قرآن را 
معتقدند  مجاھدین  کھ  میدارند  اعلام  میآورید،  مثال  شاھد  برایشان 
کھ "قرآن متحول و بھ ھر عصر و دوره اى قابل کاربرد است. از 
اینرو دستورالعمل ھائى کھ در زمان خاصى صادر شده و متاثر از 
شرایط اقتصادى- اجتماعى و تاریخى آن دوره بوده منسوخ میدانند" 
(مجاھد ۲۲۹، ص ۲۰ تاکید از ماست). و لابد آیات مربوط بھ بردگى 
زن جزء آیاتى است کھ "از شرایط تاریخى معینى" تاثیر گرفتھ و 
امروز منسوخ است. یعنى در صدر اسلام با زن باید بھ سان برده 
رفتار میشده، از ھر حقى محروم میگشتھ، اما امروز، بدلیل دینامیسم 
قرآن!، این آیات ارزشى ندارد. خانم رضوانى بھ این ترتیب حرف خود 
را در باره قرآنى بودن اسلام مجاھدین پس میگیرد و براى دلجوئى 

از زنان شوکھ شده از قرآن و اسلام با ملایمت زمزمھ میکند کھ:

با توجھ بھ ا ینکھ در دیدگاه توحیدى مجاھدین تفاوت ھاى مبتنى بر 
ھوش و استعداد تنھا حاصل تاثیر قرنھا عقب ماندگى تاریخى زنان 
است، پس باید سوال کرد کھ آیا در نظام آینده مجاھدین، زنھا مجددا 
مى توانند از حرفھ ھایى مثل قضاوت و وکالت کنار گذاشتھ شوند؟ 
کھ  آیاتى  باره  در  میتوان  گذار  قانون  و  قاضى  زنان  داشتن  با  آیا 
بفرض (عجبا!) درباره تنبیھ و حتى زدن زن است احساس نگرانى 
آیات،  برخى  از  زن  بر  مرد  برترى  تفسیر  ترتیب  بھمین   .  .  . کرد؟ 
مساوى  یط  شرا  حالیکھ  در  باشد؟  داشتھ  اعراب  از  محلى  میتواند 
رشد زن و مرد فراھم باشد و ھر دو بیک نسبت در جھت شکوفایى 
بھ  کسب نموده  توانایى ھاى لازم را  کنند و  حرکت  استعدادھایشان 
سطح رھبرى برسند، آیا مجاھدین نمى توانند چنین آیاتى را در چھار 
چوب شرایط اقتصادى-اجتماعى-فرھنگى جامعھ و مقتضیات عصر 
حاضر قرار دھند؟ . . . باین ترتیب با داشتن قضات زن در شوراھاى 
عالى قضایى، آیا نمیتوان مسالھ چند ھمسرى، متعھ، قیمومیت فرزند 

و کلیھ قوانین اسارتبار مربوط بھ زنان را اصلاح کرد؟ (ھمانجا)

نشد! از یکسو صفحات زیادى را سیاه میکنید تا بھ زنان آزادیخواه 
زن  برابرى  مدافع  اسلام  نیست.  اسلام  خمینى  اسلام  کھ  بقبولانید، 
ومرد است و اصلا خود قران و محمد براى نخستین بار پرچم رھایى 
زن را بدست گرفتھ اند و وقتى خود قران را جلوى رویتان میگذارند، 
تضمین میدھید کھ اگر زنان قاضى در شوراھاى عالى قضایى باشند 
کسى جرات نخواھد کرد قوانین ارتجاعى اسلامى و قرآنى را پیاده 
کند! بھ خانم رضوانى باید گفت، اولا قطعا میتوان تمام این قوانین 
اسارتبار(و البتھ متکى بھ اسلام ) را نھ تنھا "اصلاح " بلکھ بطور 
بھ  نھ  اسلام،  علیرغم  بلکھ  اسلام  نام  تحت  نھ  اما  کرد،  ملغى  کلى 
نیروى سازمانھاى بورژوا - اسلامى، بلکھ بھ نیروى انقلاب کارگران 
و زحمتکشان و نھ با تشکیل یک دولت اسلامى دیگر، بلکھ با جدائى 
قطعى دین و اسلام از دولت بطورکلى، ثانیا، مسالھ ابدا بر سر این 
نیست کھ یک زن "قانونگذار" باشد یا یک مرد. باید پرسید کدام 
خواھد  مستقر  جامعھ  در  اجتماعى  آرمانھاى  کدام  با  سیاسى،  رژیم 
شد. زن مجاھد فمینیست ھم پدیده غریبى است - کسى کھ میپندارد، 
شونیسم در قوانین ناشى از جنسیت بیولوژیک قانون گذاران است! 
مصاحب،  الملوک  شمس  دستغیب،  گوھرالشریعھ  آیا  پرسید  باید 
و  بورژوائى  آرمانھاى  با  رضوانى،  خانم  خود  یا  و  تاچر  مارگارت 
ارتجاعى کھ با خود حمل میکنند و نظامى کھ پاسدار آنند، چگونھ 
قوانینى را بر زن تحمیل کرده و خواھند کرد. ثالثا، کدام مرجع عالیقدر 
شیعھ راستین علوى، یا کدام اداره از ادارات مجاھدین و شوراى ملى 
مقاومت در آینده مرجع تشخیص آیات منسوخ و غیر منسوخ خواھند 
بود و " زن قانونگذار" خانم رضوانى کھ قرار است سر خود حکم 

محمدى تعدد زوجات را لغو کند از چھ کسى باید اجازه بگیرد؟!

تطبیق اسلام با تاریخ یا تاریخ با اسلام

در  نسخ  فلسفھ  و  اسلام  پویائى"  و  "دینامیسم  ایده  ھمین  اما 
اسلام مجاھدینى را ھم نباید زیاد جدى گرفت. در واقع در پس این 
فرمولبندى نیت "خمینى گونھ"اى نھفتھ است. مجاھدین از تطبیق 
اسلام با نیازھاى تکامل تاریخى سخن میگویند، اما، بعنوان مسلمانان 
راستین، خواست واقعى آنھا، دقیقا عکس این است. در واقع آنان 
خواستار آنند کھ جامعھ، لابد در سیر تکاملى خود، بھ آن درجھ از 
"رشد" برسد کھ اسلام قرآنى بتواند بدرستى پیاده شود. اسلام، از 
زبان مجاھدین موقتا خود را، آنھم بھ این وضع رقت بار با جامعھ 
نھائى  تحلیل  در  را  جامعھ  کھ  امید  این  با  تنھا  میدھد،  تطبیق  امرز 

دارند. صراحت  کاملا  امر  این  در  مجاھدین  دھد.  تطبیق  خود  با 

خانم رضوانى، در تلاش براى اثبات دفاع مجاھدین از زنان، ما را 
بھ مطالعھ مقالھ "لایحھ قصاص، اھانت بھ مقام انسانیت، بویژه زن 
دوره   ۱۲۰ (مجاھد  خلقھا"  آگاھى  کبیر  عصر  در  ایرانى  قھرمان 
اول) دعوت میکند. در این مقالھ، و بطور کلى در برخورد مجاھدین 
بھ لایحھ قصاص، ھیچ کجا جملھ اى در دفاع از حقوق واقعى زنان و 
یا رد اصولى قوانین قصاص نمى یابیم، اما آنچھ مى یابیم، یعنى بیان 
روشن موضع مجاھدین در باره قوانین بظاھر "قابل نسخ" اسلامى، 

بسیار با ارزشتر است. اعتراض مجاھدین بھ لایحھ قصاص اینست:

و  بریدن  پا  و  دست  (یعنى  حدود  این  خودبخودى  کردن  "جارى 
سنگسار کردن و چشم درآوردن) منتزع از شرایط اجتماعى، سیاسى 
قوانین  روح  گرفتھ،  صورت  آن  ظرف  در  جرم  کھ  اى  فرھنگى  و 

ماست) از  تاکید   ،۸ (صفحھ  میسازد".   ... دار  خدشھ  را  اسلام 

ھمچنین در مقالھ "بررسى لایحھ قصاص" (مجاھد ۲۲۳) مجاھدین 
در پاسخ بھ این سوال کھ "چرا صدور و اجراى چنین احکامى در شرایط 

مینویسد: چنین   (۸ (صفحھ  است"  ارتجاعى  عمل  یک  کنونى 

جزائى  احکام  نیز  پیامبر  عصر  در  میدانیم  کھ  ”ھمانطور 
ساکن  بھ  ابتدا  وجھ  بھیچ  قصاص)  احکام  منجملھ  (و  اسلام 
دگرگونى  با  ھماھنگ  و  ھمگام  بلکھ  نشدند،  جارى  و  وضع 

شدند. گذاشتھ  اجرا  بھ  جاھلى  منحط  نظام  بنیادى  و  انقلابى 

 ...تا وقتى کھ اقتصاد و سیاست و اداره کشور تحت سلطھ انحصارى 
مانده  عقب  حلھاى  راه  بست  بن  در  ھمچنان  حاکم  ارتجاعى  حزب 
و  زنا  و  دزدى  حدود  و  قصاص  احکام  اجراى  میزند،  جا  در  فعلى 
... آنھم با استنباطات دگماتیک و بسیار بسیار ساده لوحانھ اى کھ 

بخشید. نخواھد  اى  نتیحھ  اساسا  دارند  مسائل  این  از  قشریون 

کنونى  شرایط  در  نیز  "قصاص"  قرآنى  اصل  ترتیب  ھمین   ...بھ 
سابق  رژیم  سرسپردگان  و  گردانندگان  مورد  در  جز  اساسا   ،
ھمچنین  و  او  شکنجھ  و  سرکوب  دستگاه  عاملین  و  آمرین  و 
فرزندان  جرح  و  قتل  بھ  زدن  دست  با  رژیم  این  در  کھ  کسانى 
میکنند،  دنبال  را  خود  اسلاف  روشھاى  خلق،  انقلابى  و  مجاھد 

ماست) از  تاکید   ،  ۳۳ (صفحھ  نمیکند".  پیدا  مصداق 

بسیار خوب، روشن شد. "قصاص" یک اصل قرآنى است و مجاھدین 
بھ خود این اصل نھ تنھا اعتراضى ندارند، بلکھ ، بعنوان یک اصل 
آرمانى اسلامشان، خواھان اجراى آن ھستند. اما نھ در ھر شرایطى. 
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جامعھ باید براى اجراى این قوانین "نجات بخش" از لحاظ سیاسى 
ابتدا  محمد،  کھ  ھمانطور  باشد،  شده  آماده  فرھنگى  و  اقتصادى  و 
جامعھ را آماده کرد (حال بھ روایت مجاھدین) و سپس اسباب حدزنى 
را بکار انداخت. لااقل لازم است حزب حاکم و "ساده لوحان" قشرى 
کنار بروند و مسلمانان اپوزیسیون و تیزھوش و دینامیک جاى آنھا 
را بگیرند تا احکام قرآنى قصاص بتواند بھ عمل درآید. واقعا کھ بھ 
مردم ایران على العموم و زنان ایران بطور اخص وعده اى ھولناکتر 
از این نمیتوان داد. تمام بحث در مورد "دینامیسم قرآن" و "نسخ" 
براى آنست کھ سر و صداى اعتراض مردم ایران و بویژه زنان بھ 
عملکرد اسلام خوابانده شود و الا، این قوانین قرآنى، با آماده شدن 
جامعھ بھ موقع خود عملى خواھند شد. اگر مجاھدین ھدف خود را این 
قرار داده اند کھ جامعھ اى بسازند کھ در آن احکام قرآنى قابل اجرا 
باشند، پاسخ مردم زحمتکش و رنج کشیده ایران از ھم اکنون روشن 

ایستاد. خواھیم  ارتجاعى  نیات  این  مقابل  در  قوا  تمام  با  است: 

تا آنجا کھ بھ مسالھ زن بر میگردد، اضافھ میکنیم کھ بھ این ترتیب 
حرف حساب مجاھدین این است: آیاتى کھ پیش از این در مورد بردگى 
زن آوردیم، ھمھ قرآنى، اسلامى و لازم الاجرا است، اما جامعھ اکنون 
براى اجراى ھمھ آنھا بھ تمام و کمال آمادگى ندارد (یعنى در مقابل آن 
مقاومت میکند)، باید از لحاظ اقتصادى، سیاسى و فرھنگى بر روى 
مردم کار بشود (این مقاومت تخدیر و تضعیف شود) تا مقام واقعى زن 
در اسلام بتواند مبناى مقام واقعى زن در جامعھ قرار گیرد. و این تماما 

یعنى احیا و ابقاى بردگى زن نھ یک کلمھ کم و نھ یک کلمھ زیاد.

فوائد اسلام "راستین" براى رشد سازمانى!

در  مجاھدین  زن،  حقوق  با  اسلام  آشکار  ضدیت  این  علیرغم  اما 
"محاسبات" خود اسلامیت خود را تماما بھ "ضرر" نمى بینند. اگر 
زن آزادیخواه و آگاه از اسلامیت مجاھد مى رمد، در عوض مجاھد 
امید بستھ است تا با عرضھ اسلامیت خود بھ "والدین" و "شوھران" 
زنان براى شرکت آنان در فعالیت سیاسى (یعنى ھمکارى با مجاھدین) 
اجازه بگیرد. نام این چرتکھ انداختن کاسبکارانھ براى جلب ھوادار 
"مجاز"، در فرھنگ سیاسى مجاھدین، "انطباق فرھنگى - اجتماعى 

ایدئولوژى مجاھدین با فرھنگ حاکم بر جامعھ است. گوش کنید:

و  دورافتاده  مناطق  و  شھرھا  در  دختران  و  زنان  درگیرى  "میزان 
محروم میتواند تائیدى بر انطباق و ھماھنگى ایدئولوژى مجاھدین 
بر فرھنگ خانواده ھا و نیز بر ارزشھاى مناطقى باشد کھ فعالیت 
زن در خارج از خانھ بطور کلى و فعالیتھاى سیاسى و نظامى بطور 
اخص با مشکلات و موانع بسیار زیاد اجتماعى روبرو میباشد. مگر 
مورد  فرھنگ  چھارچوب  در  پذیرش  ھاى  زمینھ  ھا  فعالیت  اینکھ 

قبول مردم آن مناطق را داشتھ باشد". (مجاھد ۲۳۲، ص (۲۰

یا:

علیرغم  زنان  این  بین  شغلى  و  تحصیلى  درجھ  طیف  "گستردگى 
وارد  کرده  تحصیل  زنان  بھ  بویژه  اسلام  نام  تحت  کھ  اجحافى 
این  اجتماعى  فرھنگى-  انطباق  بر  دلیلى  میتواند  دیگر  یکبار  شده، 
ایدئولوژى در جامعھ ما باشد. زیرا طبیعى است کھ حتى خانواده ھائى 
فعالیتھاى  با  کھ  شوھرانى  یا  و  دختران  سیاسى  ھاى  فعالیت  با  کھ 
سیاسى ھمسران خود مخالفت میکنند در شرایط مساوى یک سازمان 

اسلامى را بر دیگر سازمانھاى سیاسى ترجیح میدھند. (ص ۱۷)

واقعا باید بھ این آزادگى و آزاداندیشى و این ارج گذارى بھ مقام زن 
مباھات کرد! سازمانى کھ اندر خواص اسلام خود این را بر میشمارد 
کھ "خانواده ھا و شوھرانى کھ با فعالیت سیاسى دختران و ھمسران 
خود مخالفت میکنند" در شرایط مساوى(!) یک سازمان اسلامى را 
بر سازمان دیگر ترجیح میدھند، براستى از ابتدائى ترین اندیشھ ھاى 
مربوط بھ رھائى زن بوئى نبرده است. ظاھرا این "خانوده ھا" و 
"شوھرانند" کھ باید سازمانى را کھ قرار است دختر و زنشان در آن 
"مبارزه" کند، انتخاب کنند. این واقعا بھ آن معناست کھ اتفاقا زنان 
ستمکشى)  و  انقیاد  شرایط  در  (یعنى  شرایط "نامساوى"  در  تنھا 
ممکن است بھ کار با سازمان مجاھدین روى آورند. اگر اسلام بطور 
اعم زن را در زندگى صغیر و ناقص العقل میشمارد، اسلام مجاھدینى 
یک گام فراتر میرود و براى زن در "مبارزه" قیم میتراشد، آنھم قیمى 
کھ با فعالیت سیاسى او "مخالف" است! شاید این پروسھ اى باشد 
کھ خانم رضوانى در انتخاب سازمان مجاھدین از سرگذرانده است، 
این امر خصوصى ایشان است، اما اولین گام در رھائى زن زحمتکش 
و محروم ایرانى اینستکھ خود بدوا با این افکار "عقب مانده" حاکم 
بر جامعھ، کھ سازمان مجاھدین تطبیق با آنھا را جزء افتخارات خود 
محسوب میکند، تسویھ حساب کند. مجاھد صریح و روشن میگوید 
کھ اسلام راستینش او را قادر میسازد تا با افکار مرد سالارانھ حاکم 
بر جامعھ (یعنى افکار طبقات حاکمھ کھ در ایران آب و رنگ اسلامى 
چرا  است!  خوب  نیرو  جذب  براى  این  یابد.  تطبیق  داردّ)  اى  ویژه 

کھ نباشد، مگر اسلام ھمین خدمت را بھ خمینى و شرکا نکرد.

ذرات  تمامى  و  رنجند  در  حاکم  مانده  عقب  افکار  این  از  زنان  اگر 
سیاسى  و  اقتصادى  زنجیرھاى  این  از  رھائى  خواھان  وجودشان 
عقب  این  روى  بر  مجاھدین  سازمان  است،  اسارتبار  فرھنگى  و 
پروسھ  کھ  است  طبیعى  بنابراین  میکند.  گذارى  سرمایھ  ماندگى 
در  دقیقا  نیز)  شوھرش  و  خانواده  (و  او  آزاداندیشى  و  زن  آزادى 
خلاف جھت "رشد" مجاھدین و سیاست جذب نیروى آن سیر کند. 
مدافع  بھ  خود  نیروى  جذب  پایھ  حفظ  براى  خود،  مجاھد  اینرو  از 
ھمواره  حاکم  (افکار  حاکم  مانده  عقب  افکار  فعال  کننده  تحکیم  و 
نقطھ  اش،  سرمایھ  باید  او  میشود.  بدل  است)  حاکم  طبقات  افکار 
امیدش براى جذب نیرو از زنان را پاسدارى کند. تبلیغات جمھورى 
اسلامى راه این تلاش ارتجاعى را نمایانده است. مجاھد، پاى در راه 
کوفتھ میگذارد. باید رھائى زن را غرب زدگى نامید و آزادى زن را 
حضرات  بدنبال  رضوانى،  خانم  پس  خواند.  بیگانھ  فرھنگ  میراث 

بنویسد: کھ  میدھد  اجازه  بخود  رفسنجانى  و  صدر  بنى  خمینى، 

"آیا عمده کردن ارزشھاى فرھنگ بیگانھ تحت نام "رھائى" زن آنھم 
در این مقطع تاریخى و با وجود نیازھاى اساسى دیگر، ھمان سطحى 
نگرى ھاى آکادمیک و نھایتا عدم کارآئى تئوریھاى "آزادى" خواھى 
نیست؟ ... آیا این سوالات بما نمیگوید کھ مسالھ درجھ اول ما انقلاب 
رھائى بخش عمومى است و نھ عمده کردن مذھب و قوانین آن؟ ... 
آیا میتوان تغییرات مورد نظر را در جامعھ بھ توده ھا تحمیل کرد در 
حالیکھ سنن و آداب و رسوم و فرھنگ آنھا را با حملھ بھ اعتقادات 

آنھا زیر پا میگذاریم؟" (مجاھد ۲۳٤، ص ۲۰، تاکید از ماست)

حناى این عوامفریبى دیگر رنگى ندارد. آزادى زن "فرھنگ" ناشى 
از مبارزه زنان و مردان کارگر و زحمتکش و آزادیخواه است. اگر 
یک صدم حقوقى کھ حق زنان است در "غرب" حاصل شده باشد، این 
تنھا مدیون سالھا مبازره و استقامت و گسست از اندیشھ ھاى خرافى 
مذھبى و غیر مذھبى است. ھیچکس دیگر نمیتواند با ھیاھو در باره 
"تضاد عمده و فرعى"، "مبارزه علیھ غرب زدگى" و با تحریکات 
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ناسیونال اسلامى اھانت آمیز بر سیماى دمکراسى مورد نیاز مردم 
تجربھ  بپاشد.  خاک  زنان  رھائى  آرمان  بر  و  ایران  زحکمتکش 
جمھورى اسلامى "اول" بھ اندازه کافى گویا و آموزنده بوده است. 
براى تکرار این تجربھ، عقب ماندگى بسیار بیشترى از آنچھ خانم 

رضوانى و مجاھدین بھ آن امید بستھ اند، باید در جامعھ حاکم شود.

از نظر مجاھدین، فحشا آزادى تعمیم یافتھ زن است.

بورژواھا و خرده بورژواھا در ایران و در راس ھمھ مجاھدین ھرگاه 
از آزادى زن سخن میگویند بسیار حساسند کھ فورا و ھمانجا مرزبندى 
خود را با پدیده فحشا نیز اعلام بفرمایند. ھرگز مقالھ اى از مجاھدین 
نخواھید یافت کھ بھ آزادى زن پرداختھ باشد و ضدیت جدى خود را 
با فحشا تاکید نکرده باشد. چرا؟ چرا تا سخن از آزادى زن میشود 
حضرات بیاد فحشا مى افتند؟ علت روشن تر از روز است در اسلام 
مجاھدین (مانند ھر اسلام "دیگر" و ھر تفکر مردسالارانھ دیگر) 
زن منشاء فساد است. فحشا کھ دقیقا وجھى از ستمکشى و بى حقوقى 
زن است، براى این حضرات ناشى از ولنگارى و لاقیدى (آزادى) زن 
است. براى اینان فحشا نقطھ اى در امتداد آزادى زنان است، معادل 
زیاده روى در آزاد گذاشتن زنان و غایت آن است. بنابراین طبیعى 
است کھ ھرجا میخواھند دفاع خود از آزادى زن را تعدیل کنند، با 
فحشا مرزبندى میکنند. این تفکر موھن، این استنباط بیمارگونھ، این 
ریاکارى اخلاقى بورژوائى، از ھزار منفذ در مقالات مجاھدین بیرون 

میزند، از جملھ آقاى شریف چنین بھ آزادى زن اھانت میکند:

افراطى  ھر  و  العملى  عکس  عملى  ھر  اینکھ  گرفتن  نظر  در  "با 
این  اساس  بر  کھ  اینست  واقعى  و  مسلم  قدر  دارد،  پى  در  تفریطى 
تجربھ (یعنى تجربھ تفریط کارى ھاى جمھورى اسلامى پس از افراط 
جامعھ  ولایت فقیھ نیز  سرنگونى رژیم  کارھاى زمان شاه) پس از 
سوار  کھ  گردد  روبرو  فرھنگى  و  اخلاقى  بحرانھاى  با  میتواند  ما 
بھ  نیاز  آنھا  براى  مناسب  ھاى  حل  راه  کردن  پیدا  و  آنھا  بر  شدن 
آمادگى و پیش بینى و نیز صبر و بلند نظرى دارد و در این زمینھ 
کننده  تعیین  و  محورى  اى  جنبھ  داراى  زنان  جایگاه  و  نقش  نیز 
است. البتھ چنین بحران ھائى در حال حاضر بشکل سرسام آور و 
تصاعدى فساد، فحشا... وجود دارد کھ بخاطر خشونت، سرکوب و 
سانسور کمتر شکل علنى و صریح پیدا میکند ولى با برداشتھ شدن 
فشار نظامى-پلیسى و در غیاب عوامل کنترل کننده بھ آسانى بروز 

ماست) از  تاکید   ،۳۰ ص   ،۱ (شورا  کرد".  خواھد  پیدا  علنى 

اینجا آقاى شریف با یک تیر چند ھدف میزند:

باره  در  ھیاھو  با  را  جامعھ  خود  اسلامى  شیوه  بھ  دیگر  با  اولا، 
فساد و فحشااز آزادى زن بطور کلى میترساند. چرا نقش و جایگاه 

است؟! محورى  فحشا)  (یعنى  آتى  اخلاقى  بحرانھاى  در  زنان 

ثانیا، جنایات رژیم خمینى علیھ زنان و حقوق اجتماعى آنان را با تعریف 
آن بعنوان عکس العمل "تفریط آمیز" جمھورى اسلامى در برابر 
"افراط کارى" رژیم شاه تطھیر میکند. على الظاھر آقاى شریف انگیزه 

رژیم جانى کنونى را درک میکند و تا حدودى بھ آن حق میدھد.

برداشتھ  صورت  در  زنان  آتى  حرکت  مقابل  در  ثالثا،  و 
بھ  را  شورا  و  میدھد.  ھشدار  "پلیسى"  فشار  شدن 

میخواند. فرا  مشابھى  کننده"  "کنترل  عوامل  تدارک 

عامل  بورژوائى  نظام  امروز  است.  طبقاتى  جامعھ  محصول  فحشا 
است.  زن  حقوقى  بى  و  بردگى  شکل  ترین  وحشیانھ  این  بقاء 
"آزادى"  کننده  کنترل  عوامل  نیازمند  تنھا  نھ  فحشا  با  مبارزه 
زنان نیست، بلکھ دقیقا مبارزه براى آزادى قطعى زن، جزء حیاتى 
جامعھ  سوسیالیستى  رھائى  براى  باید  کھ  است  اى  مبارزه  کل 
شریف  آقاى  امثال  انگیز  رقت  و  افتاده  عقب  افکار  بگیرد.  صورت 

بست. خواھد  رخت  جامعھ  سطح  از  جنبشى  چنین  با  تنھا  نیز 

حجاب، سند بردگى یا "مد" اسلامى؟

نسخ!  اول  است.  جالب  بسیار  نیز  حجاب  قبال  در  مجاھدین  موضع 
قرآنى  دستورات  محصول  عنوان  ھیچ  "بھ  حجاب  میگویند  آنھا 
نھادھاى  بوسیلھ  عمدتا  بلکھ  نبوده،  اسلامى  اصیل  ھاى  سنت  و 
ما  جامعھ  فرھنگ  در   .  .  . فئودالى  جوامع  از  باقیمانده  فکرى 

(  ۱٦ ص   ۲۳۲ (مجاھد  بود".  شده  تحمیل  اسلام  نام  تحت 

اولا، این ادعا دروغ محض است. قرآن (مگر آنکھ چاپ جدیدى از 
طرف مجاھدین منتشر شده باشد) در باره لزوم رعایت حجاب زنان 
مسلمان حرف زده است و در این باب آیاتى بھ سر زنان نازل نموده 
است. بطور مثال، سوره ۳۳ احزاب، آیھ ٥۹ در باره لزوم حجاب 
بگو  مومنان  زنان  و  خود  دختران  و  زنان  با  پیغمبر  میگوید: "اى 
کھ خویشتن را بھ چادر فرو پوشند کھ اینکار براى اینکھ بھ عفت و 
حریت شناختھ شوند و از تعرض و جسارت آزار نبینند بسیار بھتر 

میکند. تاکید  مسالھ  ھمین  بر  نیز   ۲۱ آیھ  نور،  سوره  است". 

(و  فئودالى  جوامع  از  باقیمانده  فکرى  نھادھاى  از  یکى  ثانى،  در 
ماقبل فئودالى) ھمان اسلام است کھ تفکر مسلط بر جامعھ را طى 
را  حجاب  مسلمان  زنان  اینکھ  است.  کرده  تزئین  متوالى  قرون 

نیست! صرف  تصادف  یک  نھ،  مسیحى  زنان  و  میکنند  رعایت 

ثالثا، اگر حجاب سنت اسلامى نیست، بھ چھ دلیل زنان مجاھد خود 
حجاب را رعایت میکنند و از فرق سر تا نوک پاى خود را میپوشانند؟ 
آیا اینھم براى تطابق یافتن با "فرھنگ حاکم بر توده ھا"ست؟ در 
کس  ھر  از  بیش  خود  ھا"  کھ "توده  کرد  یادآورى  باید  اینصورت 
دیگرى از شمایل نوظھور زنان مجاھد یکھ خوردند و امروز دقیقا 
براى خروج از این شمایل تحمیلى بھ مبارزه خونینى دست زده اند. 
شیوه لباس پوشیدن زنان مجاھد بھ لباس زنان ھیچیک از اقشار جامعھ 
ایران در ھیچیک از دوره ھاى تکاملى تا کنونى شبیھ نیست و بیشتر 

ظاھر راھبھ ھا و زنان میسیونر مسیحى در آفریقا را تداعى میکند.

بھ  اجبار  و  زور  بھ  نباید  حجاب  کھ  اینست  مجاھدین  دیگر  موضع 
زنان تحمیل شود، بلکھ باید در باب محاسن آن تبلیغ شود تا زنان بھ 
اختیار خود آنرا برگزینند. بھ عبارت دیگر مجاھدین طرفدار حجاب 
و مخالف تحمیل آن ھستند. اولا اگر این یک سنت اسلامى نیست، 
چرا باید تبلیغ شود؟ ثانیا، کجاى این موضعگیرى دمکراتیک است؟ 
حجابى"  با "بى  کھ  است  موضع "شوھرانى"  معادل  حداکثر  این 
زنان خود مخالف اند، اما با کتک زدن زن بر سر این مسالھ موافق 
نیستند! مجاھدین میکوشند مسالھ حجاب را بھ انتخاب "پوشش" 
تنزل دھند. گویا حجاب اسلامى یک "مد" لباس است در رقابت با 
"مد"ھاى دیگر و ھمانطور کھ خیاطخانھ فلان در باره محسنات کت 
و دامن خود تبلیغ میکند، مجاھدین ھم باید فوائد حجاب اسلامى را 
تبلیغ کنند، و زن را در این میان مخیر بگذارند. واقعیت اینست کھ 
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حجاب ، نھ یک مد پوشش، بلکھ سند و نشانھ بندگى، ستمکشى و 
ابزار تحقیر زن است. پیدایش حجاب با تشدید ستمکشى زن و تبدیل 
او بھ مال و ثروتى کھ باید از تعرض و "جسارت" مصون بماند، 
است.  فرودست  موقعیت  این  تداوم  حجاب  تداوم  است.  بوده  ھمراه 
است.  ریاکارى  یک  پوشش،  انتخاب  مسالھ  بھ  حجاب  دادن  تنزل 
ھیچکس نمیتواند خود را دمکرات بنامد بھ این عنوان کھ انسانھا را 
در انتخاب آزادى و اسارت مخیر کرده است، اما خوداسارت را تبلیع 
میکند! آن دیدگاھى کھ زن را عامل فساد و آزادى زن را منشاء فحشا 
میداند، آن دیدگاھى کھ زن را ملک مرد و ابزار شادمانى او میشمارد، 
ھمان دیدگاه، زن را در حجاب میپوشاند. حجاب ادامھ منطقى تفکر 
موضع  است.  اسلام  در  زن  نازل  مقام  گویاى  سمبل  و  اسلامى 
دمکراتیک، تبلیغ بر علیھ حجاب و در ھمان حال قائل بودن بھ اصل 
عدم تحمیل بى حجابى است، نھ بر عکس. آنچھ مجاھدین میگویند، 

است. حجاب  مسالھ  بھ  برخورد  در  دمکراتیک  موضع  تحریف 

کم  را  حجاب  مسالھ  اینچنین  میکوشد  خود  سھم  بھ  رضوانى  خانم 
اھمیت جلوه دھد. او میگوید، حملات گروھھاى مختلف بھ مجاھدین 
آن  ھاى  تفاوت  و  سازمان  این  ایدئولوژى  ابعاد  درک  "عدم  بعلت 
روبنائى  برداشتھاى  باعث  نھایتا  کھ  است  ھا  الله  آیت  با "اسلام" 
"حجاب"  مسالھ  کھ  میبینیم  مثلا  و  شده  اسلام  از  فرمالیستى  و 
بھ  توجھ  آنقدر  آنکھ  کار  حاصل   .  .  . میگیرد  قرار  آن  راس  در 
روسرى  زیر  "محتواى"  کھ  میشود  جلب  مجاھد  زن  "روسرى" 
بکلى فراموش میگردد". (مجاھد ۲۲۹، ص ۱٤، تاکید از ماست). 
اما واقعا محتواى زیر روسرى زن مجاھد چیست؟ ھزار و یک چیز 
با  را  فرم  آن  محتوى  این  کھ  آنجا  از  دقیقا  اما  باشد،  است  ممکن 
روسرى  آن  زیر  در  چیز  یک  وجود  است،  پذیرفتھ  بخود  اشتیاق 
بندگى  و  نابرابرى  ماندگى،  عقب  پذیرش  نیست،  تردید  قابل  ھا 
اگر  کھ  اینست  در  دیگر  حجاب  با  زنان  با  مجاھد  زن  تفاوت  خود. 
زن  میبرد،  رنج  آن  از  و  میکند  تمکین  مصائب  این  بھ  دومى  این 

مجاھد براى تثبیت این بندگى و نابرابرى فعالانھ تلاش میکند.

آویزان شدن بھ مارکسیسم براى دمکرات نمائى

دستگاه  از  منتج  احکام  با  تنھا  کھ  کنید  موظف  را  مجاھد  اگر 
از  دفاع  در  کلمھ  یک  حتى  آنگاه  بگوید،  سخن  خود  اسلامى 
مارکسیسم  از  گرفتن  وام  بیاورد.  زبان  بر  نمیتواند  زن  آزادى 
سوسیالیستى  ھاى  اندیشھ  و  تاریخى  ماتریالیسم  دادن  نسبت  و 
خانم  است.  شده  مجاھدین  عادت  یک  دیگر  قرآن  بھ  علمى 

میجوید: توسل  شیوه  ھمین  بھ  خود  مقالھ  در  نیز  رضوانى 

چنین  زن  ماندگى  عقب  باره  در  کلى  بطور  مجاھدین  "فلسفھ 
مساوى  بشر  افراد  ھمھ  خلقت  ابتداى  در  قرآن،  اساس  بر  است: 
تکامل  و  توسعھ  با  بودند،  برخوردار  اجتماعى  برابرى  از  و  بوده 
گروھى  استثمار   ، احتیاج  بر  مازاد  تولید  و  تولید  ابزار  و  وسائل 
کافى  قدرت  و  بود  امور  محور  کھ  مادر  شد،  آغاز  دیگر  گروه  از 
قطب  پدر  و  شد  رانده  عقب  بھ  کار  تقسیم  با  داشت  جامعھ  در 
بروز  و  پدرسالارى  جوامع  شروع  با  گردید.  خانواده  محور  و 
بھ  تاریخ  طول  در  و  شد  شروع  بشر  استثمار  اجتماعى  تضادھاى 
و  دارى  زمین  دارى،  برده  دوران  در  مختلف  ھاى  شیوه  و  اشکال 

 (  ۲۹ (مجاھد۲۲۹،ص  یافت".  ادامھ  دارى  سرمایھ  سپس 

ھر کس کمترین آشنائى با مارکسیسم و بویژه کتاب منشاء خانواده، 

در  وضوح  بھ  باشد  داشتھ  انگلس  اثر  دولت،  و  خصوصى  مالکیت 
شدن  اسلامیزه  و  تغییرات  مقدارى  با  قرآنى  تحلیل  این  کھ  یابد  مى 
اسلام  و  قرآن  در  وگرنھ  است.  شده  گرفتھ  عاریت  بھ  کتاب  این  از 
محصول  و  تولید  وسائل  مفھوم  از  نھ  اولیھ،  کمون  ایده  از  نھ 
نھ  و  خانگى  کار  و  کار  تقسیم  نھ  مادرشاھى،  نظام  از  نھ  اضافھ، 
تا  برده دارى  از  جوامع  تکامل  و  پدرسالارى  جامعھ  پیدایش  مبانى 
سرمایھ دارى خبرى نیست. براستى اگر یک پاراگراف انگلس براى 
پوشاندن اینھمھ عقب ماندگى کافى است، آیا صحیح تر این نیست 
ماندگى  عقب  این  تمام  دارد،  انقلابى  صداقت  جو  یک  کسى  اگر  کھ 

را بھ نفع پذیرش کل مارکسیسم و سوسیالیسم علمى رھا کند؟

یا  خمینى  اسلامى،  ھاى  اندیشھ  تاثیر  نگران  کسى  دیگر  امروز 
مجاھدین، بر زنان ایران نیست. در واقع مسالھ دیگر نھ بر سر مقام 
زن در اسلام، بلکھ مقام اسلام در نزد زن است. این آن فشار واقعى 
مطابق  را  خود  ظاھر  تا  وامیدارد  تکاپو  بھ  را  مجاھدین  کھ  است 
نیاز روز بیارایند.(٤) و در این میان دوراھى "اسلام، آرى یا نھ" 
مجاھد"  "زن  فراروى  بلکھ  کلى  بطور  ایرانى  زن  راه  سر  بر  نھ 
بطور اخص قرار گرفتھ است. زن جزئى از جامعھ و بخشى از ھر 
طبقھ اى است کھ بھ آن تعلق دارد. اما در عین حال زن یک قشر 
تحت ستم متمایز است. بھ این عنوان، حتى زن مجاھد نیز، ھر قدر 
منافع سیاسى - طبقاتى خاصى کھ مدافع آن است او را بھ ھمسوئى 
این  مانده  عقب  اعتقادات  و  افکار  تحکیم  لاجرم  و  حاکم  طبقھ  با 
جزئى  بعنوان  کھ  دارد  را  امکان  این  ھنوز  باز  بدھد،  سوق  طبقھ 

از یک قشر تحت ستم بھ موقعیت عینى نابرابر خود بیاندیشد.

و  مانده  عقب  افکار  از  خلاصى  آنان،  از  بسیارى  براى  شاید 
مبارزه  صف  بھ  پیوستن  براى  اى  مقدمھ  حاکم،  مردسالارانھ 

باشد. سوسیالیسم  صف  بھ  جامعھ،  کل  رھائى  براى 

توضیحات

 (1)در اینجا صرفا ترجمه فارسى آیات را به نقل از کتاب تاریخ اجتماعى ایران، بخش �حقوق 
فردى و اجتماعى زنان بعد از اسلام� جلد چهارم، نوشته مرتضى راوندى درج میکنیم.

 (2)کتاب نهج البلاغه نیز سند خوبى براى اثبات این نظریه ماست که نظرات ضد 
دمکراتیک و مردسالارانه اسلام در همان صدر اسلام فرموله و تثبیت شده اند.

حج  سفر  آخرین  در  محمد  که  وداع�  �خطبه  از   (3)بخشى 
ایران. اجتماعى  تاریخ  کتاب  در  شده  نقل  است،  کرده  ایراد 

 (4)از جمله این اقدامات یکى هم ابداع پست �همردیف مسئول اول �سازمان مجاهدین 
و اعطاى این مقام به �ذیصلاح ترین زن تشکیلاتى� در این سازمان است. منطق ساده 
لوحانه این حرکت نمیتواند بر کسى پوشیده مانده باشد. اگر مقام زن در اسلام چنگى 
بدل نزد، شاید سر هم بندى کردن سمبلى براى مقام زن در سازمان مجاهد، همانطور 
که مقام زن در کابینه هویدا، مساله را رفع و رجوع کند. همانطور که انتظار میرفت، 
همردیف مسئول اول در بدو ورود کار خود را با پیامى به زنان در آستانه روز تولد فاطمه 
زهرا آغاز کرد، که دست بر قضا حوالى 8 مارس (یعنى روز جهانى زن که به پیشنهاد 
و توسط کمونیستها برقرار شده است) اتفاق افتاده است! در مورد موعد و مناسبت 

روز جهانى زن، لااقل ، اسلام �فقاهتى و راستین� ظاهرا اختلاف نظرى ندارند.

 نادر بھنام (منصور حکمت)

کمونیست شماره ۱۷  -   ۲۷ اسفند ۱۳٦۳
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ماده ۳۹ - ممنوعیت سقط جنین باید لغو گردد...

چیزی کھ اینجا نوشتھ شده، بعنوان بند، بنظر من خیلی طبیعی است 
متعارف  مواضع  مواضعش،  دارد.  قرار  چپ  عمومی  سنت  در  کھ 
معیّن  حد  یک  تا  طبعاً  جنین".  سقط  آزادی  از  "دفاع  است،  چپ 
اینکھ  برای  زن  شناختن  برسمیت  ھمینطور  و  جنین  برای  سنی، 
یک  در  است  چپھا  مواضع  رئوس  اینھا  نھ.  یا  میکند  را  کار  این 

مقطع معیّن، نمیدانم ھمیشھ بوده یا نھ؟ ولی الآن اینطور است.

آن  و  است  خجالتی تر  مقداری  یک  ما  بند  البتھ  کھ  تفاوت،  این  با 
شعارھای پایھ ای کھ تا بھ حال چپ داده است و استنتاجھای منطقی 
کھ از این بحث در میآید را نکرده. برای مثال ھیچ جا صریحاً نمیگوید 
"سقط جنین بھ اعتبار تقاضا، یعنی بمحض درخواست تقاضای زن". 
دلیل نیاوردن زن برای اینکھ چرا میخواھد سقط جنین بکند؟ رضایت 
شوھرش لازم است؟ ھیچ جا مشخصاً نگفتھ "حق زنان است برای 
انتخاب". گفتھ انجامش بھ اجازه زن مشروط نیست. اجازه ھیچ فرد و 
زنی، بجز زن مشروط نیست. اجازه است. در صورتی کھ در بحث چپ 

بطور کلی انتخاب است. یعنی سقط جنین را انتخاب کند تمام است.

و ھمینطور ھیچ تلاشی برای اینکھ خدمات سقط جنین را گسترش 
بدھد، در این بند نیست. برای مثال، اینکھ درست است لغو کردیم، 
ولی در شرایط فعلی لغو و عدم لغو آن برای اکثریت عظیم مردم ھیچ 
نیست،  درمانگاھھا  و  کلینیکھا  آن  حال  ھر  بھ  چون  نمیکند،  فرق 
صفھا طولانی میشود. برای اینکھ این کار را راه بیاندازد، ھیچ جا 
نگفتھ کھ باید ساختھ شود، باید عده زیادی بھ این کار گمارده شوند، 
برای حل این مسألھ. در صورتی کھ چپ این را میخواھد. با اینحال 
در سنت چپ است و من بھ ھمین عنوان کلیاتش، یعنی اینکھ سقط 
جنین آزاد است و انجامش حق زن است، با این مخالفم. اصلاً با سقط 

جنین بعنوان یک اقدام مخالفم و این را میخواھم توضیح دھم.

تناقض  کھ  است،  چیزی  تنھا  شاید  جنین  سقط  من  بنظر  راستش 
بشر  و  بشر  ذات  با  طبقاتی  جامعھ  در  را  موجود  اجتماعی  نظام 
سقط  میدھد.  نشان  خودش  در  بروشنی  را  مجرد  کلی  بطور 
در  و  جامعھ  این  در  بتواند  اینکھ  برای  بشر  اینکھ  یعنی  جنین 

بکشد. تیغ  خودش  علیھ  باید  کند،  زندگی  مناسبات  این 

خوب خیلی چیزھا ھم این را در خودش دارد. مثل خود مبارزه طبقاتی، 
مثل جنگ، کھ بشر علیھ خودش تیغ میکشد، در این نظام. و بشر را، 
چیزھای مربوط بھ بشر را از بین میبرد. ولی در این مورد، بنظر من 
تمام برجستگیش در اینجا این است بشر را نھ در ھیأت و قامت بشر 
معیّن، با جرم معین، یا منافع معیّن، در ھیأت قامت بشر بطور کلی، 

میکشد. تیغ  بودن  بشر  نفس  آینده،  بشر  پتانسیل،  بعنوان  بشر 

شود  سوسیالیستی  جامعھ  موقعی  یک  اگر  اینکھ  یعنی  چھ؟  یعنی 
بزنند،  حرف  بشر  حیات  از  دوره  این  بھ  راجع  نویسانش  تاریخ  و 
انسان  جنین  اینھا  کھ  بود،  چنان  اجتماعیشان  نظام  وضع  میگویند 
را از شکم مادرش بیرون میکشیدند و دور میانداختند، برای اینکھ 

بتوانند در این جامعھ باقی بمانند. درست ھمانطوری کھ ما راجع بھ 
برده داری حرف میزنیم. آنموقع، زمان برده داری اینقدر برای بردگان 
و برده داران شنیع نبود، کھ امروز برای من و شما شنیع است. کھ 
یک عده ای غلام دیگران بودند، خیلی عجیب است. یک عده ای را 
جلوی شیر میانداختند کھ بنشینند تماشا بکنند، خیلی عجیب است. با 
سر مردم چوگان بازی میکردند و بچھ ھا و زنھا و ھمھ میایستادند 
و نگاه میکردند، خیلی شنیع است. حتی امروز در شنیعترین رژیم 
دنیا این کار را نمیکنند، کھ سر کسی را ببرند و در میدان شھر با 
بایستند و کف بزنند و ھلھلھ  چوب این ور و آن ور بکنند و ھمھ 

بکشند. ما میگوییم خیلی شنیع است و چقدر ضد انسانی است.

جنین  سقط  بھ  راجع  موقع  آن  در  ما،  بھ  راجع  میکنم،  فکر  من 
را  این  محقانھ تر  بمراتب  من  بنظر  و  میگویند  را  این  ایندوره،  در 
کس  بودند،  بریده  را  سرش  کھ  کسی  آن  اینکھ،  برای  میگویند. 
معیّنی بود. احساسات معیّنی راجع بھ او وجود داشت. آن کسی کھ 
ما امروز جلوی زندگیش را میگیریم، کس معیّنی نیست، بشر است. 
حق بشر بودن و حق خواستن و حق نیاز داشتن و ارضاء نیازھا 
میگوید  مردم  بھ  دارد  حاکم  طبقات  میبرد.  بین  از  دارد  آنرا  است. 
کم  را  خودتان  نانخورھای  بکشید.  خودتان  بین  از  نمیدھم،  من 

است. نوع  بدترین  این  بنظرم  و  بکشید.  خودتان  بین  از  کنید، 

و  خود  از  کشتن  این  وظیفھ  کھ  است،  اینجا  قضیھ  تراژدی  باز  و 
مجرد،  آبستره،  شکل  یک  در  ھم  آن  را،  انسان  بردن  بین  از  این 
را،  نمونھ  یک  بعنوان  انسان  کلی،  بطور  انسان  علیھ  کشیدن  تیغ 
آن  با  دارند،  را  پیوند  نزدیکترین  کھ  انسانھایی  آن  دست  میسپارند 
کسی کھ دارد از بین میرود و اسم این را ھم میگذارند ترقیخواھی. 
و  میکشند  بیرون  مادرش  شکم  از  کھ  جنینی  ھر  با  کھ  انگار  یعنی 
قضیھ  تراژدی  این  گرفت!  را  خودش  حق  زنی  یک  دور،  میاندازند 

میکند. قبول  جامعھ  از  دارد  زن  کھ  است  چیزی  این  و  است. 

ھر  خودش  کھ  جنایتی  است،  سرمایھ داری  جامعھ  ریاکاری  این 
ھیچ  بدون  را  انسانھایی  یعنی  میکند.  دارد  روز  شبانھ  و  روز 
خواست  خواھند  نان  و  میآیند  کھ  این  جرم  بھ  گناھی،  و  مسئولیت 
بین  از  بدھم،  نمیخواھم  را  نیازھا  این  و  داشت  خواھند  نیاز  و 
بچھ  آن  میخواھد  کھ  کسی  آن  دست  میسپارد  را  پُست  این  و  میبرد 
او  وجود  از  جزئی  است،  مربوط  او  بھ  اصلاً  بیاید.  بدنیا  و  باشد 

میکند. او  اسم  بھ  میکند،  میخواھد  خودش  کھ  جنایتی  و  است. 

این فشرده جامعھ سرمایھ داری، این فشرده جامعھ طبقاتی محسوب 
میشود. بنظر من سقط جنین ضد انسان است. یک فورمول است کھ 
جامعھ ما را نمونھ وار، برای نسلھای بعدی بیان میکند و یک روزی 
خواھند گفت خیلی شنیع بوده. این یک عمل شنیع است و باید بدانیم 
کھ داریم از یک عمل شنیع ضد انسانی حرف میزنیم. کھ بنظرم از 
کشتن مخالف، از کشتن رقیب تجاری، از کشتن رقیب شغلی، از کشتن 
رقیب عشقی، خیلی بدتر است. آن منفعتھای معیّن انسانھای عصبی 
را وادار میکند، بر روی ھمدیگر اسلحھ بکشند. این معلوم نیست 
چیست! این ھیچکدام آنھا نیست. من مخالف سقط جنین ھستم، برای 
اینکھ کمونیسم از انسان شروع میکند. اگر انسان را از زیر کمونیسم 

نمیماند. پایھ ای  اپورتونیسم  جز  چیزی  ھیچ  بیرون،  بکشید 

اگر بناست وضع طبقھ کارگر خوب شود، برای اینکھ ما اینھا را سمبل 
انسان گرفتیم، کھ روی دوش خودش زندگی میکند. برای اینکھ انگل 

در مخالفت با سقط جنین
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بودن را خصیصھ انسان ندانستیم. طبقھ کارگری کھ در خودش این 
قدرت را میبیند و بخودش این حق را میدھد و میتواند ھزار و یک 
آدم غیر کارگری را بھ یک کمپی بکشد، بخاطر اینکھ دارد صلاحیت 
نشان  را  خودش  انسانی  جامعھ  و  میدھد.  نشان  را  خودش  انسانی 
میدھد. اگر شما از ھر فورمولبندی مارکس انسان را بکشید بیرون 
و حرمت او، حیثیت او، ارزش او، حتی در مجردترین شکل، بنظرم 
مارکسیم چیزی جز ھمان اپورتونیسمی کھ در چین و روسیھ و غیره 
بر سر کار آمده نیست. مارکسیسم آنھا مارکسیسم نیست. مارکسیسم 

آنھا، جنگ قدرت معیّنی، برای توزیع ثروت بھ شکل معیّنی است.

بھ  باشد،  جنین  سقط  طرفدار  نمیتواند  کمونیست  یک  معتقدم  من 
کھ  باشد  پیرزنانی  و  پیرمردان  قتل  طرفدار  نمیتواند  کھ  دلیل  ھمان 
و  "بروید  طرفدار  نمیتواند  کھ  خاطر  ھمان  بھ  میگیرند.  نیاز  فقط 
خودتان را بکشید" باشد. چون بنظر من بچھ ای کھ کشتھ میشود، 
جنینی کھ از بین برده میشود، امتداد آدمی است کھ جلوی کارخانھ 
دوی  ھر  میشوند.  کشتھ  دارند  منطق  یک  با  دو  ھر  میشود.  کشتھ 
موجود  طبقاتی  جامعھ  کھ  میکنند  مطرح  را  نیازی  و  میآیند  آنھا 
نمیخواھد بھ آنھا بدھد، و بنابراین ھر دوی آنھا را میتواند از بین 

ببرد. این یک نیاز فی الحال است و آن یک یک نیاز آتی است.

بھ ھر حال من بعنوان کمونیست میگویم نمیتوانم بھ این رأی بدھم. 
بعنوان یک اصل پرنسیبی من مخالف سقط جنین ھستم. و فکر میکنم 
این فقط اصلی نیست کھ در پیشرفت جنبش ما، این اصل مزاحم را 
پیدا کردم. بنظر من نقض این اصل نمیگذارد ما پیروز شویم. و دھھا 
اصل مثل این، ما را از انسانھا جدا کرده و از ارجاع دادن خودمان 
بھ عواطف واقعی انسانھا جدا کرده است. اسمش این است کھ الآن 
کھ  دارد  عقل  اینقدر  کھ  من،  بیرون  افتاده  جایی  یک  انسان،  مدافع 
بھ  میخورد  جراح  تیغ  فیلم،  این  در  وقتی  ببین  بیا  میگوید  و  میآید 
پاھای بچھ، پاھایش را در جنین عقب میکشد، حتی در این سن پایین. 
و ما مجبور شویم کھ بگوییم رفلکس عصبی است! رفلکس عصبی 

بکنم؟ را  کار  این  بودم  حاضر  من  دیگر  مورد  در  مگر  است! 

بنظر من، این پذیرش موضع سقط جنین، تسلیم کمونیسم بھ منافع 
یک  نبوده،  چپ  موضع  ھمیشھ  جنین  سقط  است.  فمینیستی  خُرد 
کنترل  برای  بود  راست  موضع  بوده،  بورژوازی  موضع  موقعی 
اینکھ  بخاطر  چی؟  بخاطر  است.  چپ  موضع  الآن  کارگری.  جمعیت 
واقعھ ای  متوجھ  کسی  کھ  کرده،  پیشرفت  آنقدر  کار  این  تکنولوژی 
خوبی  خیلی  کلینیکھای  میآید  بنظر  نمیشود.  میافتد،  دارد  کھ 
بغل  اتاق  آن  در  میکنند،  پخش  موزارت  انتظارش  سالن  در  کھ 
انسان  حق  در  را  شناعت  و  اھانت  و  توھین  بدترین  دارند  دستی، 
نوبت  است،  تمیز  اتاقش  در  خوب  ولی  میکنند.  اعمال  کلی  بطور 
ھیچکسی  و  است  ماھری  استاد  طرف  است،  رایگان  گرفتھ اند، 
خاطر  این  بھ  نمیمیرد.  پروسھ  این  از  ناشی  عفونتھای  از  بعدش 
آمده در مواضع ما. من فکر میکنم جامعھ ای کھ با انسان و پتانسیل 
نیست.  سالمی  جامعھ   ، جامعھ  این  میکند،  را  کار  این  بودن  انسان 
خیلی  نیست،  مریضی  جامعھ  کھ  بپذیرم  را  این  من  بود  قرار  اگر  و 

نباشم. اینجا  و  بپذیرم  راحت  میتوانستم  ھم  را  دیگر  چیزھای 

در سطح عملی من فکر میکنم، اینطور مواضع ما را از طبقھ کارگر 
منزوی میکند. ما میگوییم فقر باعث میشود کارگر، زن یا ھر کسی 
جنین خودش را ا ز بین ببرد. بعد شما مشروعیت این کار را تثبیت 
میکنید، بعنوان راه حلش؟! کجا و در چھ شیوه تئوریک دیگری این 
کار را کردیم؟ مگر ما ھمھ جا علل مصائب و بدبختی مردم را نگفتیم 

و بر علیھ آن شمشیر نکشیدیم؟ چرا در این مورد معیّن ناگھان راه 
حل فردی را قبول کردیم و گفتیم باشد، برویم این کار را بکنیم؟

میکنید.  را  کار  این  و  میروید  بالأخره  شما  کھ  چون  چیھ؟  علتش 
میروند  خیلیھا  میکنید.  را  کار  این  میروید  شما  کھ  میدانم  من 
را  اضافھ کاری  نیستم  حاضر  من  ولی  میکنند،  اضافھ کاری  و 
این  اضافھ کاری.  ممنوعیت  میگویم  برنامھ مان.  در  بگذارم 
کنکرت  مسائل  کھ  میدانم  من  است.  ھم  قرار  روی  من  موضع 
بگویم  اول  میخواستم  من  منتھا  است.  بحث  این  در  زیادی 

کنکرتش. مسألھ  سر  بروم  بعد  مخالفم،  مسألھ  این  با  پرنسیپی 

واقعیتش این است کھ امروز راست افراطی طرفدار ممنوعیت سقط 
در  کند  تقویت  را  مذھب  میخواھد  کھ  است  این  علتش  است.  جنین 
تقویت  را  خانواده  نھاد  میخواھد  کھ  است  این  علتش  چپ.  مقابل 
در  را  مرد  حاکمیت  میخواھد  اجتماعی.  تغییر  و  چپ  برابر  در  کند، 
مھم  برایش  آن  است.  علتش  کھ  است  واضح  بکند.  تقویت  خانواده 
نیست کھ سقط جنین انجام میشود یا نھ. برایش مھم است کھ سقط 
کھ  میداند  میشود.  انجام  جنین  سقط  کھ  میداند  نیست.  رسمی  جنین 
کوچھ  در  جنین  سقط  ھزاران  و  صدھا  بگذارد،  را  قانون  این  اگر 
و پس کوچھ ھا، توسط دلاکھا و رمالھا و دکترھای اخراجی انجام 
جنین  سقط  مسألھ اش  نیست.  مسألھ اش  این  میداند.  را  این  میشود. 
نیست. مسألھ اش دادن یک تصویر منزه از خانواده است کھ بتواند 
ھمان  دادن  قرار  مخاطب  فی الواقع  مسألھ اش  شود.  پنھان  پشتش 
عاطفھ انسانی است کھ من و شما  رھایش کرده ایم. یعنی اینکھ اگر 
انسانھا را خوب قاضی شان کنید، دوست ندارند جنین خودشان را از 
بین ببرند. رفتھ بھ آن متوسل شده، برای اینکھ جلوی من و شما قد 

علَم کند، و ما این عرصھ را بھ او سپرده ایم و آمده ایم بیرون.

اما استدلالھای دیگر میشود. بنظر من اگر سقط جنین ممنوع باشد، تا در 
سطح جامعھ ای کھ سقط جنین آزاد است. در جامعھ ای کھ سقط جنین آزاد 

است، سقط جنینھای کمتری میشود. من در این ھیچ تردیدی ندارم.

نمیگذارد  کھ  است  جامعھ  در  اخلاقی  استاندارد  یک  از  شاخصی 
ھمچنین  یک  و  شود.  انجام  کارھا  این  غیره  و  قاچاق  بصورت 
باشد،  کرده  قبول  را  این  کھ  اخلاقی،  استاندارد  با  کھ  جامعھ ای 
تصور  میشود  باشند،  کرده  ھمزمانش  ھم  زیادی  فرھنگی  رشد 
یک  و  ھزار  دیگر  طرف  از  نمیزنند.  دست  روشھا  آن  بھ  کھ  کرد 
کسی  ھر  و  بازار  در  نمیافتند  نمیکنند.  درست  کسب  برایش  نفر 
ممکن  کھ  دارد  وجود  مراجعی  کنند.  سقط  ای  شیوه  ھر  با  را 

غیره. و  نکنند  را  کار  این  کھ  کنند  تشویق  را  خیلیھا  است 

میتوانم  وقتی  را  حقیقت  این  میگویم  من  نیست.  این  من  بحث  ولی 
بگویم، کھ قبلاً حساب پرنسیبی خودم را اول با قضیھ روشن کرده 
را  خودم  انزجار  کھ  وقتی  بگویم.  را  حقیقت  این  بتوانم  بعد  باشم، 
من  بنظر  کھ  بگویم،  را  حقیقت  این  میتوانم  باشم،  گفتھ  کار  این  از 
آدم  یک  و  ھزار  توسط  انجامش  از  درست تر  دولت  توسط  انجامش 
ناباب در جامعھ است. بھ ھر حال ما برای حرف زدن در این جلسات 
وقت زیاد نداریم. من خیلی حرف دارم روی سقط جنین و بستھ بھ 
اینکھ چھ استدلالھایی در دفاعش میشود، نسبت بھ ھمھ آن استدلالھا 
بحث دارم. اینجا بحث من این است کھ موضع پرنسیبی ما این است، 
و  انسان  با  را  آن  ضدیت  و  جنین  سقط  از  را  خودمان  انزجار  کھ 
است،  انتقاد ما  بگوییم. اصلاً این  سرمایھ داری دارد،  نقشی کھ در 
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است  آنوقت  بکند.  را  کار  این  جامعھ   این  در  است  مجبور  بشر  کھ 
کھ میتوانیم بگوییم مادام کھ این کار بھ ھر حال انجام میشود و در 
شرایط  در  و  میآییم  ما  شود،  انجام  باید  کار  این  ھنوز  کھ  جوامعی 
عده ای  یک  کار  و  کسب  بھ  اینکھ  برای  میکنیم،  را  کار  این  معیّنی 
تبدیل نشود و زنھا در این وسط از دست نروند. چون بھ ھر حال این 
کار دارد انجام میشود. آنوقت فقط بھ درجھ ای کھ انزجار شدیدمان را 
بتوانیم بگوییم، بنظر من آنجا میتوانیم با مردمی کھ حرف ما را باور 

کنند، با یک اصولیتی ھم بگوییم باشد، ما این را قانونی میکنیم.

ھستم  این  مخالف  نیستم.  جنین  سقط  بودن  قانونی  مخالف  من 
خوب  ندارد.  اشِکالی  جنین  سقط  کند  فکر  کمونیست  حزب  کھ 
میکند،  کوتاه  را  موھایش  کھ  ھمانطور  است،  حقوق  از  یکی 
چشمی  چھار  و  میآید  کھ  حزبی  میکند!  سقط  ھم  را  خودش  جنین 
حین کار، کار بھ او فشار نیاورد،  حاملھ در  مواظب میکند کھ زن 
مواظبش  اینطوری  کھ  جنینی  ھمان  کشتن  حق  دیگر،  در  یک  از 
است، بھ یک فردی در جامعھ میدھد کھ برای من اصلاً جنسیت او 
قبول  من  باشد.  مرد  است،  مرد  باشد.  زن  است،  زن   - نیست  مھم 
انسانی  موجود  یک  بھ  نسبت  دارد  حق  است  زن  چون  کھ  نمیکنم 

دیگر. میکند  را  کار  این  و  بکند  را  کار  این  است،  راه  در  کھ 

ما ختنھ زنان را، معادل پایاپایشان را بعنوان تعرض جسمی و روحی 
ممنوع  است،  انسان  تعین  اشَکال  از  یکی  خودش  تازه  کھ  زن،  بھ 
میکنیم، از آنطرف شنیع ترین تعرض بھ موجودیت انسان را قانونی 
ما  بھ  فمینیسم  بنظرم  را  این  است.  عادی  میکنیم  فکر  و  میکنیم. 
ھر  کھ  است  واضح  زن  اختیار  یا  فقر  دوراھی  مقابل  در  قبولانده. 

کمونیستی اختیار زن را انتخاب میکند. بطور سنتی اینطوری شده.

دارم،  را  فقر  علیھ  پرچم  من  خوب،  بگوید  نیامده  ھیچکس  ولی 
مسألھ ات چھ است؟ میگویید یک عده ای ھستند بھ ھر حال مجبورند! 
میگویم باشد، این جامعھ قربانی میگیرد در این مبارزه، من چکار 
نھ،  بگویم  او  بھ   میکنم  سعی  من  کنند.  مراجعھ  بگو  آنھا  بھ  کنم؟ 
من سعی میکنم بھ او بگویم بچھ ات را دولت بھ عھده میگیرد. من 
محل  ھست  فشاری  اگر  اخلاقی  نظر  از  بگویم  او  بھ  میکنم  سعی 
کسی  اگر  بگویم  او  بھ  میکنم  سعی  من  میکنیم.  عوض  را  زندگیت 
ارزش  بگویم  او  بھ  میکنم  سعی  کنیم.  دستگیرش  کرده،  تھدیدت 
زار  زار  اگر  کردم،  سعی  کھ  را  اینھا  ھمھ  است؟  چھ  انسان  زندگی 
ھمینطوری  اگر  ولی  بکنم.  بحالش  فکری  یک  شاید  میکرد،  گریھ 
من  و  کنم".  سقط  را  بچھ ام  میخواھم  گفتھ "من  و  تو  آمده   (....)

بگیریم. بعھده  نباید  ما  را  وظیفھ  این  من  بنظر  میکنم.  برایش 

بنظر  این  و  باشیم  انسان  حرمت  حفظ  نماینده  باید  ما  من  بنظر 
میزنیم  ما  اینکھ  برای  است.  درست تر  است.  رادیکالتر  من 
را  مسألھ  میخواھد  کھ  شعارھایی  تسلیم  و  قضیھ  منشأ  بھ 

نمیشویم. کند،  تجویز  برایشان  فردی  حل  راه  و  بزند  دور 

من  راستش  بکنم.  اشاره  آن  بھ  شاید  کھ  ھست  دیگری  نکات  یک 
نمیدانم در ممالکی کھ سقط جنین قانونی بود، کدام طبقھ اجتماعی 
متوسط.  طبقھ  میکنم  فکر  کرده؟  آن  از  را  استفاده  بیشترین 
کھ  بودم،  زیادی  جنینھای  سقط  شاھد  خودم  شخصی  زندگی  در 

نمیکند. صدق  آنھا  بھ  راجع  اول  جملھ  این  ھیچکدامشان، 

”جامعھ سرمایھ داری تنھا دو راه در مقابل زنانی کھ ناخواستھ بار 

دار میشود، قرار میدھد. از بین بردن جنین، یا تحمل شرایط سخت 
روحی، اقتصادی و اجتماعی درصدد حفظ سقط جنین"! اصلاً اینطور 
نبود. در مورد چندین یا چند نمونھ سقط جنین کھ در زندگی شخصی 
بین آدمھا من شاھدش بودم، این دو راھی وجود نداشتھ. این دو راھی 

واقعی نیست، این دو راھی کاذب است، این دوراھی فمینیسم است.

را  زنان  از  وسیعی  بخش  اولاً  من  بنظر  نیست.  اینطور  بنظرم 
شرایط  یا  نیستند.  راھی  دو  این  مقابل  در  کنیم،  نگاه  طبقاتی  اگر 
برای  جنین.  بردن  بین  از  یا  اجتماعی،  اقتصادی-  روحی  سخت 
برای  بگوییم  میتوانیم  مگر  نیست.  دوراھی  اصلاً  این  یکی،  من 
دو  یک  میگذارند،  سال  نود  بالای  بھ  پا  والدینشان  کھ  کسانی 
یا  جسمی،  فیزیکی،  روحی،  سخت  شرایط  تحمل  یا  نیست؟  راھی 

کشتن پیر مرد؟! ما این را بعنوان یک دو راھی قبول نمیکنیم.

منگولیست (با  نمیگوییم برای خانواده ھایی کھ بچھ ھایشان تصادفاً 
جوانی  سن  در  و  میمانند  مانده  عقب  میشوند،  متولد  داون)  سندرم 
میمیرد، دو راه بیشتر نیست؟ یا کشتن بچھ شان، یا تحمل سخت شرایط 
برای  نمیگوییم  نمیگوییم؟  کھ  را  این  جسمی؟  و  فیزیکی  و  روحی 
خانواده ھایی کھ فرزندانشان در جنگ معلول میشوند، تا حدی کھ با 
آگاھیشان حتی نمیتوانند با محیط خارج خودشان فعل و انفعال کنند، 
دو راه بیشتر نیست؟ یا کشتن آن پدیده ای کھ آنجا بعنوان یک انسان 

جسمی؟ فیزیکی،  روحی،  شرایط  تحمل  یا  گرفتھ،  قرار  معلول 

دوراھی  این  نیست،  راھی  دو  این  نمیگوییم.  را  این  ھیچوقت  ما 
جدید  جنین  ھر  کارگر،  طبقھ  صد  در  نود  نیست.  کارگر  طبقھ 
من،  شرایط  در  من،  مثل  ھم  آن  کھ  است،  انسان  یک  برایش 
کھ  دوراھی  و  کشید.  زحمت  برایش  کرد،  کار  کرد،  کمکش  باید 
یا  است،  مبارزه  یا  است،  انقلاب  یا  این  یا  معمولاً  است  جلویش 
ھمین  در  است.  کردن  کار  شرافتمندانھ  و  بازویش  انداختن  بکار 
را  بچھ اش  کھ  کند  کار  بیشر  میکند  سعی  شرافت،  بدون  جامعھ 

برساند. است،  لازم  جامعھ  در  کھ  احترامی  و  حرمت  آن  بھ 

بنظر من این دوراھی، دو راھی نیست. بخش زیادی از زنھایی کھ 
این کا ر را میکنند، کاریرشان در خطر است. در جامعھ ای کھ من 
قبول دارم و سمپاتی دارم با ھمان زنان کارگری کھ وقفھ خورده، 
بھ  لطمھ  حاملگی،  از  جلوگیری  با  نمیتوانند  کھ  داریم  ماده  تا  صد 
درجھ ای  یک  فقط  حتی  یا  است.  خطر  در  کاریرش  بزنند.  کارگر 
مرجعی  فلان  نشست  فلان  بھ  خورده  دارد.  مدت  کوتاه  مزاحمتھای 
سال،  فصل  بھ فلان  یا خورده  مثلاً،  کند  شرکت  آن  میخواھد در  کھ 
نقشھ ای  فلان  بھ  خورده  یا  سنی اش،  وضعیت  فلان  بھ  خورده  یا 
بیسبال  دانشجویی  و  آموزی  دانش  مسابقات  در  شرکت  برای  کھ 
داشتھ. خورده بھ یک چیزی. خورده بھ اینکھ من در بیست و سھ 
سالگی نمیخواھم بچھ داشتھ باشم. این درست نیست کھ در بیست 
و سھ سالگی بچھ داشتھ باشم. ھیچ نمونھ ای در دست نداریم کھ، 
زنھایی کھ بچھ ھای خود را سقط کرده اند، از نظر تحرک عمودی، 
اجتماعی جایشان تغییر کرده باشد. چون ھمان طبقھ متوسط مانده 
بچھ  کھ  ھم  کارگری  زن  آن  طبقھ.  آن  مشقات  و  مسائل  ھمان  با 
و  مسائل  ھمھ  با  مانده،  کارگر  طبقھ  آن  تھ  کرده،  سقط  را  خودش 
بطور  را  خودش  جای  جنین،  سقط  بخاطر  کسی  طبقھ.  آن  مشقات 
بنیادی عوض نکرده. مسائل و مشقات را ما در دھھا کتاب و صدھا 
بمثابھ  اجتماعی تان  وجود  از  ناشی  میگوییم  ملت  بھ  داریم  اعلامیھ 
تبدیل  را،  جایی  یک  در  بچھ  یک  آمدن  بوجود  حالا  معیّن.  طبقات 
کرده ایم بھ یک فاکتور تعیین کننده؟ دیگر یک دوراھی، یک چنین 
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نمیکنم. قبول  را  این  من  میگذاریم؟  جلویش  را  شنیعی  عمل 

بوجود  ھیچوقت  فرد  یک  بعنوان  من  برای  دوراھی  این  میگویم 
آن  در  کھ  دوراھی ای  چنین  اصلاً  نمیآید.  بوجود  ھیچوقت  نمیآید، 
این  اینکھ  سر  بعد  (کھ  ببرم  بیگناه  انسان  یک  کشتن  بھ  دست 
کھ  نمیآید.  بوجود  ھیچوقت  برمیگردم)،  است،  "اصل"  انسان 
طرف دیگرش فشاری باشد کھ بر من است (نمیگویم صد ھزار تا 
انسان نیمھ راه دیگری کھ در گرو تلف شدن احتمالی، یکی دارد). 

میخواست. را  زندگی  دارم،  برابر  الآن  ھمین  کھ  است  فشاری 

بیچاره  خیلی  بیاید  دنیا  بھ  بچھ  این  کھ  باشد  این  سر  صحبت  اگر 
میشود! من میگویم ھر بچھ در کوچھ ویلانی، بھتر از یک جنازه ای 
و  است  طبقھ  یک  عنصر  بچھ  آن  اینکھ  برای  خاک.  زیر  است 

نمیکشد. را  آدمھا  کھ  سقف،  بدون  میکند.  را  زندگیش  دارد 

بھ ھر حال این دوراھی دوراھی درستی نیست. این دوراھی اغراق 
است، یک اغراق تحمیلی است. این اغراق کسی است کھ در قبال 
ھیچکدام از طرفین مسئولیت ندارد. میگوید از بین بردن جنین برای 
انسانھا، خیلی دیر باید مورد انتخاب قرار بگیرد. از آنطرف ھم، تحمیل 
شرایط سخت را دارد برای خودش اغراق میکند. برای بخش زیادی 
از جامعھ دارد اغراق میکند. یا این دو راھی وجود ندارد، یا راه ثالث 
شرافتمندانھ ای برای عده زیادی وجود دارد، پس یک عده ای ھستند. 
کسی کھ در نتیجھ تجاوز حاملھ شده و نمیخواھد این را بفھمد، کسی 
کھ رابطھ ای داشتھ کھ جامعھ نامشروع میداند و حاملھ شده. من درد 
و مشقت اینھا را میفھمم. ولی من نیامده ام برای اینکھ راه حل فردی 
در موقعیت ویژه پیدا بکنم. من میگویم دولت آن آدم را مورد حمایت 
قرار میدھد، ھر نیرویی کھ در سطح جامعھ ھستند، حزب یا سندیکا. 
تمام کسانی کھ نمیتوانند بروند بگویند آخر من دارم بچھ دار میشوم، 
چون در خانواده ام دانش آموز است. من این را مورد حمایت قرار 
میدھم، حاضرم سر حمایت از این، آدم بکشم، ولی حاضر نیستم او 

و بچھ او را قانونی کنم کھ برویم مسألھ را اینطوری حل کنیم!

یک چیزھای دیگری کھ بھ ما تحمیل میشود و این را با توضیحاتی 
کھ داده برای ھمین است کھ مراقبت و پرورش از بچھ سخت میشود 
بعد  میکند!  اندازی  سنگ  اجتماعی  زندگی  در  زنان  شرکت  سر  و 
باعث میشود کھ بسیاری از زنان خواھان ختم حاملگی شوند! این 
کلمھ چھ است؟ مگر دارد کارت عضویت کتابخانھ اش را پس میدھد؟ 
ما  چرا  نمینویسیم؟  را  واقعیش  معنی  چرا  چیھ؟  حاملگی  "ختم" 
فاجعھ ای  ظاھری  تخفیف  با  میخواھند  کھ  میشویم  کسی  آن  شریک 
کھ دارد اتفاق میافتد، قانونیتش را تصویب کنند؟ ختم حاملگی معنی 
است  نزدیکتری  لغت  مرگ  میخواھید،  را  بچھ  وقتی  چطور  ندارد. 
دست داد"، "نتوانست  این؟! "بچھ اش افتاد"، "بچھ اش را از  بھ 
بچھ اش را نگھدارد" لغتش است. وقتی بچھ را نمیخواھد، اسمش 

میشود "ختم" حاملگی؟! من چرا در این ریاکاری شرکت کنم؟

سن  بحث  دارد؟  مختلف  معنی  دو  روحی،  حالت  دو  برای  کار  یک 
جنین بنظر من راستش در اساس بحث من تغییری نمیدھد. چون من 
میگویم بشری دارد انسانی را کھ مستقل شده میکشد. چون ممکن 
خیلی مستقل است.  است بگویید مستقل نشده. من میگویم او اتفاقاً 
مستقل است بخاطر اینکھ بقاء او حتی بھ اراده شما بستگی ندارد، 
بچھ  یک  برای  اینکھ  برای  بکشید.  را  او  نکنید  اراده  کھ  بشرطی 
یک سالھ و دو سالھ اراده شما، این کھ چکار میکنید، خیلی تعیین 

کننده است برای اینکھ او بزرگ شود. برای جنینی کھ در شکم مادر 
است.  مستقل  دو  ھر  از  کھ  است،  مستقل  اینقدر  پروسھ  این  است، 
یک  میکند.  استفاده  رشدش  محیط  بعنوان  مادر  از  دارد  جنین  این 
اگر  ھست!  نباشد.  بخواھید  یا  باشد  بخواھید  شما  کھ  نیست،  کسی 
دیگر  کھ  است  انسانی  وجود  یک  ھست!  نکنید،  خاصی  کار  شما 

روی تختھ پرش خودش قرار داده شده. پتانسیل انسانی است.

یکجایی ھست یک توده سلولی است، کھ این را ھیچ دکتری تا بھ 
حال نتوانستھ طبق آن، حاملھ بودن یک زنی را بفھمد، وقتی کھ آن 
ھنوز یک غده ای سلولی است. از زمانی کھ تست زن و حاملگیش 
جواب مثبت میدھد، آن جنین دیگر یک توده سلولی بی شکل نیست. 
ھر موقعی کھ این تست را بگیری، یعنی اولین قاعدگی کھ متوجھ 
و  عکس  چھ  ھر  و  بروید  شما  مقطع  آن  در  افتاده.  عقب  بشوید، 
کھ  مقطعی  در  بکنید،  نگاه  جنین  تکامل  مورد  در  مدرک  و  چارت 
دکتر  بھ  و  میشوید  مشکوک  شما  و  میافتد  عقب  قاعدگی  اولین 
شکل  پدیده  یک  نیست.  سلولی  توده  دیگر  جنین  میکنید.  مراجعھ 
گرفتھ ای است کھ تقسیم در آن وقوع پیدا کرده. حتی اگر توده سلولی 
آن  امتداد  خودش.  پرش  تختھ  در  است  بشری  میگویم  من  بود  ھم 
نوزاد است رو بھ عقب. کجا ھویت این آدم بوجود میآید؟ کجای این 
سعادتمندیم  وجودش  از  و  ایکس  میگوییم  الآن  کھ  بچھ ای  پدیده، 
شھر  منظره  و  میکنیم  بازی  او  با  و  میبوسیم  و  میکنیم  بلندش  و 

میکند. راضی  زندگیش  از  را  انسان  اصلاً  میکند.  زیبا  را 

داشتھ،  کھ  فیزیکش،  آن  از  مستقل  میآید؟  بوجود  این  کجا 
بوجود  دارد  و  پریده  پرش  تختھ  روی  بشر  بنظرم  میآید.  بوجود 
معیّن.  انسان  یک  یعنی  میکند.  "ختمش"  بنابراین  میآید. 
آن  اینکھ،  برای  باشد،  ریاکار  اینطور  میتواند  جامعھ ای  اینکھ 

بدھد. شھادت  قتلش  بھ  نیست  لازم  و  نمیشناسد،  انسان  را 

او  است.  ویژه  انسان  یک  کھ  میبینی،  بیرون،  میآید  بچھ  وقتی 
را  معیّن  انسان  یک  جلوی  شما  است.  معیّن  انسان  یک  است. 
است،  معیّن  انسان  یک  نکرده ای،  کسر  و  کم  را  آماری  گرفتھ ای. 
با ویژگیھای خاص خودش، اینقدر متعیّن است و اینقدر یک انسان 
میفھمد،  اینکھ  بھ  ندارم  کاری  برده اید.  بین  از  را  این  شما  خاصی. 
آدم  شکل  یا  است  قورباغھ  شکل  نمیکشد،  میکشد،  درد  نمیفھمد، 
میکنید.  خفھ  نطفھ  در  را  این  شما  است.  انسان  یک  شروع  است. 
پیدایش آن دیگر از پدر و مادر مستقل است. اجازه دادن بھ اینکھ 

دارد. بستگی  کند،  تغذیھ  پیرامونش  فیزیکی  محیط  از  خودش 

برای  است  چیزھا  آن  از  یکی  (اینھم  من  بنظر  جنین  سن  بنابراین 
تخفیف گرفتن) شانزده ھفتھ اینجا نوشتید. من میگویم رفقا ھیچکدام 
شانزده  در  بچھ  بودید؟  حاملھ  ھفتھ  شانزده  بچھ  یک  پدر  شما  از 
ھفتگی یعنی چھار ماھگی چیھ؟ و احساس تو چیھ؟ و چقدر بعنوان 
شانزده  است؟  ھفتھ اش  شانزده  وقتی  داری،  قبولش  انسان  یک 
کھ  است  درست  است.  جنین  سقط  برای  بالایی  سن  خیلی  ھفتھ 
بھ  دکتر  و  شھر  بیاید  و  بدھند  تشخیص  را  حاملگی  فلان،  ده  از 
دولتی  سیاست  و  جنین  سقط  طرح  ھر  در  غیره،  و  بدھد  نوبت  او 
نیستم.  این  مسئول  من  آخر  ولی  گذشتھ.  ماھھا  این  از  جنین  سقط 
ترانسپورت  اینکھ  بھ  بستھ  را  ماھش  نمیتوانم  کھ  من  اینکھ  برای 
ھیچ  کھ  ھم  من  خود  و  میدھد  نمره  چقدر  دولت  و  است  چطور 
است،  شلوغ  صفھا  فرض  بر  تو.  این  نگذاشتم  جدیدی  تحصیلات 

دارد. معنی  ما  برای  قضیھ  این  بالأخره  آنطرف تر.  بیاورم  مدام 
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زنی کھ چھار ماه حاملھ است، یک بچھ در شکمش است. بچھ واقعی 
است، کھ اگر آن موقع از دست بدھد، تا آخر عمرش یادش میماند کھ، 
قبل از این پسری کھ زنده ماند، یک بچھ دیگرش را کھ حاملھ بود، 
از دست داد. این یادش میماند. خیلی پدر و مادرھا ھستند کھ برای 
خودشان، اسم دارند برای بچھ. از ھمان سن خیلیھا در صحبت ھایشان 
بعنوان یک انسان بھ اش رجوع میکنند. بنظر من این شانزده ھفتھ، 
یا دوازده ھفتھ، یا یازده ھفتھ چیزی نیست جز اینکھ از طریق گریم 

بکنند. تحملترش  قابل  خورده  یک  و  دور  بیاندازندش  کردنش 

بھ ھر حال موضع من بعنوان یک کمونیست این است من منزجرم از 
سقط جنین، مخالفم. و در جامعھ خودم ممنوعش میکنم. ولی چنان 
و  فقر  و  مشقت  بچھ،  یک  تولد  فقط  نھ  کھ  میآورم  بوجود  شرایطی 
غیره، برای کسی نداشتھ باشد، بلکھ عین سعادت باشد و عین آن 
چیزی باشد کھ بشر در زندگیش میخواھد، یعنی خلاقیت. این دیگر 
بوجود  بتواند  خودش  مثل  یکی  میتواند  کھ  است  بشر  خلاقیت  اوج 
پدیده  آنقدر  و  شود  برداشت  معنی  ھمین  بھ  و  باشد  ھمین  بیاورد. 

دوست داشتنی باشد کھ جامعھ از تولد یک بچھ خوشحال میشود.

من میگویم اینطوری باشد. در ھمین جامعھ سرمایھ داری، تا آنجا کھ 
دستم برسد، از مادری کھ بچھ اش را بھ دلایل اقتصادی نمیخواھد، 
حمایت میکنم و کاری میکنم کھ کمترین فشار روی او باشد. و حتی 
اگر آخرش ھم نخواست، میگویم دولت باید این بچھ را بگذارد روی 
تاج سر خودش و نگھداری بکند. ولی اگر کسی آمد و ھمینطوری 
بھ دلیل کمتر اقتصادی، بھ دلیلی کھ داشت یک انتخاب ساده میکرد 
بین کاریر و شبیھ این، برایش توضیح میدھم (البتھ بچھ او ھم اگر 
نخواھد ھمان کار را باھاش میکنم)، میگویم این ضد تو را دارند بھ 
چھ تبدیل میکنند، وقتی تو داری این انتخاب را میکنی؟ تو را دارند 
میخواھی  تو  میکنند،  تبدیل  اقتصادی  مکانیسم  در  مھره ای  یک  بھ 
ھشت  از  بعد  اگر  چون  پایین تر،  نیفتی  کل  رئیس  سکرتر  کارگر  از 
حتماً  را  مدرکت  میخواھی  یا  میروی.  پایین  پلھ  یک  برگردی،  ماه 

سر چھار سال گرفتھ باشی. زندگی یک کس دیگری را گذاشت.

رفع  در  تلاش  آن،  از  انزجار  من  موضع  بگویم  میخواھم  ھر  بھ 
انجام  ناخواستھ،  حاملگیھای  روحی  و  فرھنگی  و  اقتصادی  مسائل 
زیانبار  مادر  برای  پزشکی  نظر  از  کھ  مواردی  در  جنین  سقط 
سقط  بخاطر  کھ  کسانی  از  روحی  و  اخلاقی  قطعی  حمایت  و  است، 
دشواری قرار میگیرند، فراخوان بھ مبارزه  جنین در شرایط واقعاً 
کودکان.  و  مادران  از  حمایت  بھ  دولت  کردن  متعھد  و  فقر،  علیھ 

آلترناتیو من این است و فکر میکنم این موضع کمونیست است.

نمیدھم.  رأی  برنامھ  بند  این  بھ  فقط  من  گفتم،  را  اینھا  ھمھ  منتھا 
تقاضای  بند،  این  حذف  برای  من  میکنم.  پیشنھاد  ھم  آلترناتیوی 
رأی گیری میکنم. بخاطر اینکھ، ھمان اول ھم گفتم، این سقط جنین 
موضع متعارف چپ امروز است. موضعی کھ من از آن دفاع میکنم، 
نھ فقط سقط جنین، روی ده تا مسألھ دیگر، کھ چپ موجود نتوانستھ 
موضعی  یک  بکند.  بیان  جامعھ  سطح  در  را  خود  نگرش  حتی 
استناد  آن  بھ  و  بیرون  برویم  ما  ھمھ  کھ  نیست،  عینی  بطور  کھ 
متعلق  نیست،  کمونیسم  آینده  بھ  متعلق  کھ  است  چیزی  یک  بکنیم. 
موجودی  بھ آینده. برای ھمین من نمیخواھم جلوی کمونیسم واقعاً 
سنگ اندازی  میکند،  اعلام  را  چپش  موجود  واقعاً  مواضع  دارد  کھ 

شده باشد، برای ھمین من اصلاً حذفش را بھ رأی نمیگذارم...

انسانی،  یک  بشر،  کھ  است  جایی  یک  گفت  من  جواب  در  خسرو 
انسان میشود. و جنایت، در چھ مرحلھ ای بھ یک کاری میشود گفت 
جنایت؟ من چند تا بحث داشتم راجع بھ این، کھ الآن فقط یک اشاره 
مجددی بھ آن میکنم. ببینید، اولاً وقتی میگویی این میتوانست انسان 
شود، این را در نظر نمیگیرد کھ ھمانجا خصوصیات و ویژگیھای 
کھ  میگویید،  چیزی  یک  شما  یعنی  است.  معلوم  الآن  انسان  این 
گفتم روی تختھ پرش خودش قرار گرفتھ. اگر مادر بماند، آن بشر 
بوجود میآید، مگر در وقت یک شرایط استثنائی، بیماریھا و غیره، 

ھست. میرود  راه  خیابان  در  کھ  ھم  زنده ای  آدم  ھر  برای  کھ 

اگر مادر راه برود و غذای خودش را بخورد، آن بچھ بدنیا میآید. 
وگرنھ بچھ معیّنی است. یعنی از پیش میشود گفت قیافھ اش چھ شکلی 
است. کما بیش میشود گفت طول و عرض ھیکلش چقدر خواھد بود. 
سلولی  شکل  بی  توده  یک  است.  چھ  بچھ  موی  رنگ  گفت  میشود 
است، ولی یک انسان معیّن است. وقتی شما در ذھنتان، یک انسان 
اینطوری  باید  جامعھ  نمیگویم  ذھنتان،  (در  میکنید  نگاه  را  معیّن 
معیّن  انسان  یک  بگویید "من"  و  برگردید  میتوانید  بکند)،  حساب 
ھستم، "من" را ببرید عقب، تا لحظھ تولدم، تا سھ ماه قبل از تولدم، 
کھ لگد میزدم و کمی قبل تر. "من" بودم ھنوز، ادامھ تاریخ "من" 
است. من کار ندارم شما از کی بمن میگویید انسان. ھنوز "منم". 
انسان بطور نشناختھ ای نیست، آنجا ھنوز "منم". تو داری جلوی 
وجود یک انسان معیّنی کھ دیگر معیّن بودنش، روی شاخش است، 
و انسان بودنش روی شاخش است، میگیری. اسپرم و اوول اصلاً 
خوبی  لغت  پتانسیل  (شاید  نیست  پتانسیل  آن  ندارد.  این  بھ  ربطی 
پرش  تختھ  در  کھ  اولیھ  مراحل  در  است  انسانی  گفتم  من  نیست). 

مستقل خودش قرار گرفتھ، دیگر خودش است، آن یک خود است.

صنایع  ببینید  است  ممکن  است،  زیاد  اسپرم  اسپرم،  بانک  توی 
ظرفیتھای  با  کروموزوم  مقدار  یک  باشند.  ھیچی  باشند،  معیّنی 
سلولی  آن  ولی  نیستند.  خاصی  چیز  ھستند.  پروتئین ھایی  معیّنی، 
کھ شد دو تا و بعد شد چھار تا، دیگر از ھمان لحظھ یک چیز معیّن 
نکرده.  طی  را  پروسھ اش  کھ  است  کسی  است.  معیّن  کس  یک  و 
بگویم  دیدگاه  یک  با  نمیتوانم  من  میکارید.  کھ  درختی  مثل  درست 
آقا! روی مزرعھ یارو لگد نکنید رد شوید! مگر نمیبینید آنجا گندم 
کاشتند؟! بعد با ھمان دید بگویم لگد کنید و رد شوید، اینجا انسان 
است.  بحث  یک  این  بگوییم.  را  این  نمیتوانیم  نیست!  مھم  کاشتم، 

کھ آن انسان کجا خود او میشود؟ بنظرم این تعریف خود است.

نفس  نفس،  مقولھ  است.  نفس  یک  تعریف  است  مسألھ  کھ  اینجا 
خود  از  چیزی  ھیچ  کھ  آنجایی  از  دقیقاً  میگویم  ھمین  برای  انسان. 
زدن  و  مواجھیم.  شکلش  مجردترین  بھ  انسان  با  نکرده،  متعیّن 
بطور  اینکھ  نھ  است.  این  اعلام  است.  شکلش  مجردترین  بھ  انسان 
واقعی سر کس معیّنی را بریدند و قتل نفسی انجام شده، باید برویم 
بنظرم  موقعی  یک  من  قضائی  دیدگاه  در  کنیم.  پیدا  را  آن  مرتکب 
جلوی  کھ  معنی  این  بھ  ولی  شد.  خواھد  ھم  اینطوری  میآید،  پیش 
معیّنی  کس  یک  کھ  است  جایی  یک  شد.  گرفتھ  جایی  یک  انسان 

بوده. معیّن  ما  ارتکاب  لحظھ  از  قبل  کس  این  کھ  نیست.  دیگر 

چیزی  چھ  شده.  عوض  تاریخ  طول  در  جنایت  آستانھ  میگویم  من 
محسوب  جنایت  چیزی  "چھ  آستانھ  میشود؟  محسوب  جنایت 

میشود." محسوب  شنیع  چیزی  "چھ  و  شده،  عوض  میشود" 

جنایت  امروزی  استانداردھای  با  اینکھ  بخاطر  فقط  نگفتم  من 
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محسوب میشود، من مخالفش ھستم! با استانداردھای امروزی اصلاً 
ھفتھ ای  یک  و  ھفتھ ای  شش  را  بچھ  کھ  نمیشود،  محسوب  جنایت 
امروزی  امکانات  شاید،  امروزی  استاندارد  اینکھ  برای  کنید.  سقط 
ھر  در  جنایت  است.  نسبی  مسألھ  یک  ولی  میکند.  منعکس  را  بشر 
کھ  نرسیده  آنجا  بھ  بشر  امروز  دارد.  نسبی  تعریف  یک  دوره ای 
حیات  اگر  ارزش  اگر  بفھمد.  را  حیاتش  ارزش  و  خودش  ارزش 
بنظرم  کھ  انسانی"،  حیات  "ارزش  میگوید  ایرج  کھ  کلی  بطور 
میتوانیم  کھ  است،  ما  تعریف  است،  ما  برای  حیات  شکل  عالیترین 
مدنیت را روی آن بنا کنیم. بشر بھ اینجا نرسیده. یک روزی میرسد. 
در  بگویند  میرسد،  روز  آن  کھ  وقتی  کھ  میخواھد  دلم  میگویم  من 
کھ  بود،  کمونیستھا  اسمشان  بودند،  انسانھایی  ھم  معیّن  قرن  آن 
حتی این جامعھ مدنیت جدید را پایھ گذاری کردند. کھ این اخلاقیات 

میخواستند. و  میدیدند  و  بودند  دیده  را  مدنیت  این  و  امروز 

من میگویم بشر باید محترم باشد. اگر بشر محترم باشد، من اینطور 
من  بنظر  میشود.  محترم  ھمخوابگی  نفس  آنوقت  بنظرم  میگویم 
اینکھ  بخاطر  دادند.  تنزلش  را  این  حاکم  طبقات  و  باشد  باید  محترم 
خود ھمخوابگی میتواند شروع یک بشر باشد، برای اینکھ یک کار 
مادیت  بشر،  ذات  شدن  نمودار  از  جلوگیری  من  بنظر  است.  بشری 
بھ  و  ذات  این  بھ  من  کھ  متنوع،  اشکال  در  بشر  ذات  کردن  پیدا 
یک  است.  جنایت  این  دارم،  ایمان  و  اعتقاد  پاکیش  بھ  و  اصالتش 
میتواند  کھ  بچھ ای  خلاقیت  از  جلوگیری  شد.  خواھد  جنایت  موقعی 
است.  جنایت  بنظرم  نمیدھند،  یادش  ھیچوقت  ولی  بگیرد  یاد  حساب 
کسی را ھم نکشتند، خونی ھم از دماغ کسی بیرون نیامده. جلوگیری 
است.  جنایت  بدھد،  نشان  را  خودش  خلاقھ  ظرفیتھای  کھ  کسی  از 
یک موقعی جامعھ چنان شنیع بھ این برخورد میکند، و میگوید آخر 

این چکاری است کھ نمیگذاری ایکس و وای نقاشیش را بکند؟

خانواده  صدھا  در  روز  ھر  نمیگوید.  جنایت  این  بھ  کسی  امروز 
میکنند  پرت  و  میگیرند  را  بچھ  شما  جلوی  کھ  میبینید  شما 
اتفاق  دارد  امروز  جنایت  این  آنطرف.  میکنند  پرت  و  اینطرف 
ببین،  را  میگوید: "تمدنشان  موقعی  یک  بشر  میگویم،  من  میافتد. 
تغییر  جنایت  آستانھ  این  بگویم  میخواھم  من  بود".  اینطوری 

نمیگویم. را  این  اصلاً  من  مادرش،  کشتن  مثل  کرد.  خواھد 

این  کمونیست  یک  بعنوان  را  خودم  خاصیت  من،  ولی  میگویم  من 
میبینم کھ میخواھم بھ یک چیزھای بنیادی در جامعھ و زندگی رجوع 
باشد  دیگری  طور  میتواند  کھ  ھست  بشری  یک  اینکھ  یکی  بدھم. 
نمیگذارد  کھ  جامعھ ای  یک  و  باشد،  ھست  کھ  طوری  آن  واقعاً  و 
کھ  است  چیزھایی  جزو  من  بنظر  جنین  سقط  و  باشد.  آنطور  این 
میخواھم  و  مخالفم  این  با  من  میآورد.  دارد  بشر  آن  سر  جامعھ  این 
نیست  معلوم  نگویم  اگر  اینکھ  برای  بگویم.  بمردم  را  حقیقت  این 
مردم  انتظارات  باید  بگویم.  باید  میرسد.  فرا  موقعی  چھ  جامعھ  آن 
این  در  و  بشر،  حرمت  بھ  اھانت  بگویم  باید  بگویم.  خودشان  از  را 
گناه ترین  بی  و  مجردترین  در  بشر  حرمت  بھ  اھانت  مشخص،  کیس 
و  است.  بیمار  جامعھ  یک  سمبل  شکلش،  بسیط ترین  و  پاکترین  و 

دارد. عیب  یکجایی  بحثشان  حتماً  میگویند،  را  این  کھ  کسانی 

یک نکتھ دیگر کھ من گفتم این است کھ موضع من سقط جنین نیست. 
برای اینکھ تا ھمین قبل از این بحث، عوامل اجتماعی ھمھ چیزھا را 
بررسی میکنم، میخواھم عوامل اجتماعی آن را از بین ببرم و حاضر 
نیستم بھ راه حل فردی تمکین کنم. ھنوز ھیچ آماری ندارم کھ بطور 
واقعی (من این را گفتم) کسی بیاید بگوید این آمار را نشانت میدھم در 
انگلستان کھ سقط جنین آزاد بوده، بطور واقعی مشقات و محرومیتھای 

طبقھ کارگر اینقدر تخفیف پیدا کرد و در ایتالیا کھ آزاد نبوده، نکرده 
است. اصلاً چنین مدارک و شواھدی وجود ندارد. طبقھ متوسط دارد، 
میفھمم. طبقھ متوسط بورژوازی واقعاً از قانونیت سقط جنین استفاده 
فعال کرده، از ھمان ایتالیا بلند شده رفتھ انگلستان، سقط خودش را 
کرده و برگشتھ. ولی من نمیبینم طبقھ کارگر، در ھیچ جای دنیا، با 
آزادی و نقض سقط جنین تفاوت فاحشی در زندگیش، بمثابھ یک طبقھ، 

باشد. آمده  بیرون  مشقتی  از  کسی  اصلاً  یا  باشد  گرفتھ  صورت 

یک نکتھ دیگری کھ من گفتم این است کھ این جلوی من را میگیرد، 
بعنوان طبقھ کارگر، کھ راه مثبت خودم را بھ دنیا ارائھ بدھم. طبقھ کارگر 
سمبل خلاقیت، تحرک مثبت بشر و استفاده از پتانسیلھای بشر است. 
در این مورد معیّن موضعش عکس خودش از آب در آمده، کھ این یک 

جا طرفدار زندگی و خلاقیت و ... نیست. من از این موضع میگویم.

میکند،  تعیین  جایی  یک  "علم  گفت:  خسرو  ھم  دیگری  چیز  یک 
نمیتواند  ھیچوقت  علم  نیست.  علم  کار  این  بنظرم  است".  بشر  کجا 
و  قیاسھا  میتواند  علم  میشود.  بشر  پدیده ای  یک  کجا  بکند،  تعیین 
استقراھایی بکند و مقایسھ ھایی از بشر سالم و کامل و غیره بکند. 
این کار، کار ایدئولوژی است، کھ بگوید بشر کجا بشر است. بنظرم 
بشر از پتانسیل خودش بشر است. نھ اینکھ بگویی یک بشر معیّنی. 
بگذار اینطوری بگویم بنظر من حرمت بشر، احترام بشر از آنجایی 
این  بگوییم  و  بدھیم  نشان  را  پدیده ای  بتوانیم  ما  کھ  میشود  شروع 

دارد. خودش  بر  را  آزاد  بشر  مُھر  دارد،  خودش  بر  بشر  مُھر 

ھیچ  ھنوز  سلول  تا  ھشت  این  من  بنظر  بگوید  بیاید  پزشکی 
اینکھ  برای  نھ.  شما  برای  میگویم  من  نمیکند؟!  اثبات  را  چیزی 
عصبی  سلسلھ  و  نبض  و  قلب  و  دماغ  و  گوش  و  چشم  دنبال  شما 
شما  وظیفھ  میگردی.  بشر  فیزیک  در  معیّنی  چیز  یک  بالأخره  و 
جامعھ  کھ  ببینید  بیایید  و  بگیرید  یاد  را  کارھا  این  کھ  است  این 

بشر. بگویی  آن  بھ  و  کنید،  حراست  باید  چیزی  چھ  از  میگوید 

و  میکردند  بار  را  طاعونیھا  رفتھ،  پیش  جھت  این  در  جامعھ  بنظرم 
یک جایی میانداختند دور. الآن ایدزیھا را، بشر امروز را کھ بنظرم 
میداند  دلایل،  ھمین  بھ  دارد،  شرف  وسطایی  قرون  بھ  مرتبھ  صد 
خطر  بھ  را  دیگران  جان  خیابان،  در  طرف،  رفتن  راه  و  بودن  کھ 
بپرسد.  را  این  اسم  ندارد  حق  ھیچکس  میگوید  جامعھ  بھ  میاندازد، 
کسی حق ندارد بداند این ایدز دارد. باید بتواند در خیابان راه برود، 
این یک بشر است. مریض است و بقیھ را ھم آلوده میکند. بشر است 
عقلش  بھ  کھ  دارویی  آخرین  و  دقیقھ  آخرین  تا  کرد،  مراقبت  باید  و 
کنند  حراست  اینکھ  بخاطر  میکنند.  تزریق  طرف  بدن  در  را  میرسد 
ارزش  بی  خودش  بازدھی  در  است  ممکن  کھ  زندگی ای  زندگی،  از 
گوشھ ھایی  بھ  دارند  تعلق  دیگر  بعضی ھایشان  اینکھ  برای  باشد. 
معیّن  جامعھ  آن  برای  مولدی  خصلت  چھ  نمیدانم  کھ  جامعھ  از 
باشند. ولی خود است، یک خود است، یک نفس است، کھ دارد از 
خسرو  خودکشی.  بھ  برمیگردم  رابطھ  ھمین  در  میکند.  حمایت  آن 
گفت: "اگر مادر یک کاری بکند، آن بچھ میتواند نباشد. ولی وقتی 
را  خودکشی  جلوی  داریم  ما  میگویم  من  میبینیم".  ما  باشد  بیرون 

میگیریم آخر، کھ در خلوت ترین خلوتھا میتواند اتفاق افتاده باشد.

شدت  از  بابایی  یک  میبیند  وقتی  کھ  است  بشر  زیبائی  این  اصلاً 
یا  خود،  کشتن  یا  نیست.  جلویش  بیشتر  دوراھی  یک  مشقت، 
بامی  پشت  بالای  از  را  خودش  میخواھد  و  سختیھا  فشار  تحمل 
کھ  سالم  آدم  یک  میکنند.  پھن  تور  زیرش  و  میآیند  ھمھ  بیاندازد، 
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میرود  دیوار  از  نیست،  جلویش  راھی  دو  ھیچ  ندارد،  سختی  ھیچ 
را  آدم  آن  پایین،  بیفتم  است  ممکن  ھم  من  اینکھ  خطر  با  و  بالا 
میکشد پایین. بنظرم این زیبایی جامعھ ما است. آن چیزی است کھ 

میشود. بھتر  این  از  بشر  کھ  بدھد  نشان  و  بکند  بھتر  میتواند 

من بھ ھمان دلیل کھ جلوی خودکشی را میگیرم، کاری ندارم کھ طرف 
انتخابش چھ است و چھ دستوری راجع بھ خودش میدھد و ... است، 
بھ ھمان دلیل یک پلھ آنطرف تر، حق زن، راجع بھ اینکھ ظاھراً دارد 
در مورد بدن خودش تصمیم میگیرد، من میگویم اولاً اگر بدن خودش 
ھم بود من این حق را بخودش نمیدادم. بھ اضافھ اینکھ، این دیگر 
آنقدر بدن خودش نیست. شما بعنوان محیط رشد یک پدیده ای، مطرح 
ھستید. اینجا با یک جامعھ طرف ھستید، آن موجود یکی از سلولھای 
ما است کھ پیش شما است. مالکیت خصوصی را در این مورد ابداً 

برسمیت نمیشناسیم. میخواھم بگویم کھ مسألھ در این سطح است.

جنین  سقط  نمیتواند  کمونیستھا  موضع  کھ  نبوده  این  من  بحث 
در  کمونیسمی  یک  کھ  کردم  صحبت  این  از  من  ھست.  باشد. 
بھ  و  انسان  بھ  آن  ارجاع  کھ  بود  خواھد  و  باشد  باید  آینده 
انسان  میتواند  نتیجھ  در  کھ  است  قوی  آنقدر  انسانی  حرمت 

کند. بسیج  را،  میکند  رجوع  خودش  ذات  بھ  کھ  را  واقعی 

ما  گردن  روی  گذاشتھ  را  خودش  پای  یک  امروزه  کھ  کمونیسمی 
بگوید  اینکھ  بجای  عواطفمان،  روی  گذاشتھ  را  خودش  پای  یک  و 
وقتی  نمیگذارند  باشی.  داشتھ  بچھ  نمیگذارند  آخر  ببین،  جان!  بابا 
استفاده  را  زیبایی ھایش  نمیگذارند  شوی،  خوشحال  میشوی  حاملھ 
بکنی. ببین چھ بھ روزت میآورند کھ این را ھم دادند بدست خودت، 
امضاء  را  اجازه اش  برو  بکشش،  برو  میگویند  تو،  حق  عنوان  بھ 
خود  از  کھ  وجودی  نباشد،  وجود  این  میخواھم  من  کھ  بگو  و  کن 
آن  بھ  میخواھد  چطور  کمونیسم  این  میگویم  من  نباشد.  است،  من 
من  برسد؟  فرا  جامعھ  آن  و  بزند  چنگ  بشر  وجود  اصلی  رگھ ھای 
ھم  را  نمونھ اش  تا  ده  است.  نمونھ اش  یک  این  نمیتواند.  معتقدم 
میکند،  پلا  و  پخش  آنطور  را  طرف  کار  و  زیست  محل  کھ  داریم 

میآورد. کارگر  طبقھ  سر  بھ  خودش،  فشار،  یک  و  ھزار  یا 

خیلی  اینکھ  درست  شود.  حذف  باید  این  نمیگویم  گفتم  کھ  ھمانطور 
بودن  مھجور  میگیرند.  کمونیستھا  از  خیلی  و  است  معمولی  موضع 
گفتن  میفھمم.  ھست،  اینجا  کھ  موضعی  با  رابطھ  در  را  خودم  بحث 
جنایت  نھ  من  برای  کرد.  فکر  آنھا  بھ  باید  کھ  است  مقولاتی  اینھا 
را  لغتھا  این  بخواھیم  (اگر  بودن،  مکروه  اصلاً  نبودن،  یا  بودن 
بھ  من  نمیگذارد  کھ  است  کار  این  نبودن  من  جنس  از  ببریم)  بکار 
این رأی بدھم. از جنس کار من نیست، با روش زندگی من و تفکر 
کاشتھ  مزرعھ  کھ  ھمانطوری  نباشد.  ھم  جنایت  نیست.  جور  من 
کھ  شود،  رد  آن  روی  از  شود  مجبور  ارتش  نمیکنم.  لگد  را  شده 

باشم. مختار  اگر  نمیکنم،  لگد  من  ولی  میشود.  رد  یکبار 

در  جنین  فرق  من،  بحث  در  کھ  خسرو  برای  میگویم،  سریع  خیلی 
ھمان روز اولش را با اسپرم از بین برده، شاید وسائل جلوگیری را 
ھم بھ این اعتبار باید ممنوع کرد. ولی برای من اینطور نیست. من 
میگویم تز و آنتی تزی، بالأخره سنتزی را میدھد. و یک روزی بھ ما 
میدھند، یک ساعتی، یک ثانیھ ای، کھ شما کنترل میگذارید و میگویید 
یک ھفتھ شد، دو ھفتھ شد. بالأخره داریم راجع بھ یک پدیده متفاوتی 

است. مستقل  بقیھ  اجتماعی  فعالیت  وجود  از  کھ  میزنیم،  حرف 

کھ  است،  مرد  و  زن  بین  اجتماعی  فعالیت  یک  ھمخوابگی  بالأخره 
میتوانند بکنند و یا اراده شان نیست و نمیکنند و ھیچ بچھ ای شکل 
نمیگیرد. ولی آن موجودی کھ شد یک سلول، دیگر از وجود فعالیت 
او،  کشتن  بر  مبنی  تو  اراده  مگر  غیره،  و  تو  اراده  تو،  اجتماعی 
ھستی  او  کردنش.  ساقط  ھستی  از  کشتن)،  (نگوییم  است.  مستقل 

دارد و مستقل است و خودش میتواند از محیط اتافش زندگی کند.

پدیده  یک  آن  میدھد.  ادامھ  را  خودش  کار  دارد  طبیعت  نھ!  خودش 
روی  کھ  است  پدیده ای  است.  اوول  و  اسپرم  از  غیر  است،  دیگر 
میکند.  حرکت  خودش  مکانیسم  اساس  بر  و  ایستاده  خودش  پای 
معیّن.  آدم  یک  میشود  بعد  میکند،  استفاده  خودش  اطراف  محیط  از 
از  جایی،  یک  از  را  او  شما  است.  معیّن  آدم  یک  سابقھ  دنبالھ  این 
ھستی ساقطش بکنید، خوب فرق دارد با این کھ ھزار و یک اسپرم 

و اوول ھم میآید و ھدر میرود و ھیچ بچھ ای ھم بوجود نمیآورد.

آدم  کھ  ھستم  این  طرفدار  من  نیستم.  خرگوش  طرفدار  من  بنابراین 
جلوی خودش را بگیرد. ولی وقتی جلوی خودش را نگرفت، بھ ھر 
دلیلی، و انسانی شکل گرفت، این احترام را بھ خودش و بھ انسان 
بعدی بگذارد، و در نتیجھ این سطح توقع از انسان و اھمیت انسان را 
در جامعھ خودش بوجود بیاورد، کھ دیگر نرود آن را از ھستی ساقط 
بکند. یا جلوی خودت را بگیر، یا مسئولیت اعمالت را بعھده بگیر! 
جمعیت  رشد  از  عادی  بطور  افراد  کھ  میکند  کاری  جامعھ  نگیر.  تو 
جلوگیری بکنند. و در آن مواردی کھ بھ ھر حال یک تعدادی میخواھند 
و یک تعدادی نمیخواھند، در قبال عواقب کار مسئولند. جامعھ مسئول 
است، فرد ھم مسئول است دیگر. نمیشود یک کاری کرد و تقاص آن 
را نداد و تاوانی برایش نپرداخت، و بعد این را گفت کھ اراده من بھ 
این تعلق گرفتھ کھ این نباشد. من میگویم بلھ جلوی اراده خیلیھا را 
میگیریم، وقتی خلاف انسان است. ولی این بحث دوباره بر میگردد در 
زمین اول، اگر خلاف انسان ھست یا نھ؟ اگر خلاف انسان باشد جلوی 
زیر  را  او  موجودیت  را.  او  فیزیکی  وجود  نھ  میشکنم،  را  اراده اش 
سئوال میبرم. میگویم نھ! شما نُھ ماه از طرف جامعھ، این را تحمل 
بفرمایید. میگویی نھ، برادرم ناموس پرست و فلان و فیسار است؟ 
پس دیگر با من از اراده اش حرف نزنید. اگر ما داریم راجع بھ آدمھای 

بشکنیم. باید  را  آنھا  مجبوریت  علت  پس  میزنیم،  حرف  مجبور 

خودش  موجودیت  بھ  بشر  است  اینھا  ما  فزضھای  میگویم  من 
ذیعلاقھ  خودش  ھمنوع  و  مشابھ  موجودیت  بھ  است.  ذیعلاقھ 
نسبت  اجتماعی،  فشارھای  از  مجرد  کاملا  شرایط  در  مادر  است. 
است.  ذیعلاقھ  است،  زنده  کھ  خودش  پیکر  آن  از  بخشی  بھ 
کند!  ارداه  او  نباشد"،  این  کند،  اراده  میکند،  مجبور  "جامعھ 

است. کرده  اراده  جامعھ  اینکھ  بخاطر  است.  دروغ  حرف  این 

معنی  اجتماعی.  معنی  یک  و  دارد  فردی  معنی  یک  اراده  ببینید! 
اجتماعی آن مُھر مناسبات طبقاتی را دارد. اراده اجتماع چھ است؟ 
میخواھیم یک کارھایی بشود و یک کارھایی  بالأخره یک دوره ای 
فردی؟  کرده.  تعیین  طبقاتی  مناسبات  را  این  کھ  میدانیم  ما  نشود. 
ما ھمیشھ گفتیم افراد بشر، شخصیت یافتن روابط اجتماعی معیّنی 
بھ  است  مشروط  و  محدود  کارگر،  یک  کارگر،  طبقھ  اراده  ھستند. 
طرف  است.  داده  قرارش  اجتماعی  موقعیت  آن  در  کھ  چیزھایی  آن 
ناگھان صبح بلند شده کھ اراده کند بچھ اش باشد یا نباشد. یک روز 
جامعھ  آن  نمیکشم.  با  میکشم  را  خودم  من  کھ  نکرده  اراده  صبح 
این  کرده  مجبورش  اجتماعی  موقعیت  آن  است.  کرده  مجبورش 

کار را بکند. بنابراین ما داریم از آدمھای مجبور حرف میزنیم.
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من بھ زنھای غیر مجبور کھ دھشاھی سمپاتی ندارم. من دارم راجع 
میخواھم  میزنم،  حرف  جامعھ  این  در  مجبور  زنان  با  سمپاتی  بھ 
این  کرده  ناگزیرشان  جامعھ  کھ  زنھایی  بھ  بدھم  اجتماعی  حل  راه 
و  نیست  رویش  فشاری  ھیچ  کھ  ایکس  خانم  اگر  بکنند.  را  کار 
میکنم  مجبورش  حالا  بکند،  را  کار  این  کرده  اراده  صبح  روز  یک 
بچھ  سر  بلایی  خودش  کھ  میگذارم  نگھبان  نکند،  را  کار  این  کھ 
کرد،  اراده ای  ھر  کسی  ھر  مگر  کار؟  این  چھ  یعنی  نیاورد.  در 
را  این  چقدر  جامعھ  ببینند  باید  بکنید؟!  بروید  بیایید  میگویند 
ھیچ  بھ  کھ  نمیداند  مجاز  را  این  جامعھ   من  بحث  در  میداند.  مجاز 
جنین  یک  تکامل  جلوی  نفر،  یک  شخصی  میل  بھ  فقط  دلیلی، 

است. جنین  یک  بالأخره  سن  ھر  در  بگیرد.  را  آمده  بوجود 

من میگویم این سطح بالایی از تمدن است، اگر این کار را بکنید. 
ما  پرنسیبھای  با  نکردنش  ما.  پرنسیبھای  بقیھ  با  دارد  خوانایی 
ھستم،  حاملگی  از  جلوگیری  طرفدار  بنابراین  ندارد.  خوانایی 
بعد  و  است.  ممکن  کھ  شکلی  ھر  و  رایگان  کاملاً  و  وسیع  بطور 
حاملگی،  این  بھ  گذاشتن  احترام  آمد،  بوجود  حاملگی  وقتی 
عھده  بھ  حاملگی،  این  کردن  عزیز  حاملگی،  این  دانستن  مقدس 
کھ  این  کردن  تضمین  و  حاملگی  این  عواقب  مسئولیت  گرفتن 

است. من  حرف  این  باشند،  جامعھ  سر  تاج  فرزند  و  مادر 

نگفتم  کھ  من  میگویم  نمیشود؟  سرمایھ داری  جامعھ  در  میگویند 
چی  سرمایھ داری  جامعھ  در  ببینم  بروم  حالا  است،  من  حرف  این 
طرفدار  نگفتم  من  من؟  حرف  آن  است  کجا  نمیشود.  چی  و  میشود 
سقط  ممنوعیت  لغو  طرفدار  گفتم  من  ھستم،  جنین  سقط  ممنوعیت 
جنینم بشرطی کھ جامعھ بداند من چھ میگویم آخر. نمیداند من چھ 
بشر،  کنترل  میدانم.  خوب  را  این  اصلاً  من  میکند  فکر  میگویم. 
اراده زن بر پیکر خود میدانند. این را گسترش حقوق زن میدانند. 
گویی  میشود،  ساقط  ھستی  از  کھ  جنینی  ھر  با  گفتم  ھمین  برای 
یک زنی حقوق خودش را گرفتھ، حقوق خودش را پراتیک کرده. 

شد. اینطوری  کھ  است  سرمایھ داری  جامعھ  جامعھ  دروغ  این 

ذاتی  خشونت  بھ  را  خودش  تسلیم  فقط  جنین،  بردن  بین  از  با  زن 
نمایش  بھ  را  خودش  حق  ھیچ  و  گذاشتھ  نمایش  بھ  جامعھ  این 
من  بنظر  نگذاشتھ.  نمایش  بھ  خودش  از  اراده ای  ھیچ  نگذاشتھ، 
یک  تصادفاً  آزادیش.  سر  بودن  محیط  با  ندارد  تناقضی  زن  طبیعت 
تحمیل عجیبی بھ زن نشده، زن اینطوری است و مرد ھم آنطوری 
است. پدیده ھای واقعاً داده ای ھستند. جامعھ اگر علمش را میدانست، 
فشاری  جسمی  لحاظ  بھ  کھ  این  بدون  کھ  راھی،  آن  در  میانداخت 
وسائل  رفتند  چرا  بکنند.  را  کارشان  بگذارند  شود،  وارد  آنھا  بھ 

پاکسازی سقط جنین را تکمیل کردند؟ تا اینکھ اینھمھ درد بکشد.

صحبت موقعیت اخلاقی و غیره است. من اصلاً علیھ اینھا قد علَم 
کرده ام، برای ھمین ھر کسی کھ بیاید بھ من این را بگوید، میگویم 
حمایت میکنم، با ھم ھستیم، با آن مبارزه میکنیم، میگویم حاضرم 
شده،  حاملھ  ھمینطوری  زنی  با  اینکھ  بخاطر  بکشم.  آدم  بخاطرش 
در  را  سرش  نمیتواند  الآن  و  شده  حاملھ  حالا  و  بوده  پسری  با 
حاضرم  کرده،  علم  قد  او  جلوی  یکی  اگر  و  بکند  بلند  خانواده اش 

کنند. شرکت  نفر  پانصد  محاکمھ  در  و  کنم  دستگیر  را  نفر  صد 

چرا این کار را بکنم؟ دقیقاً باز بھ ھمان دلیل، این مادر و آن بچھ اش 
بھ تو چھ؟ ولی عکس آن حاضر نیستم کھ خودم را بگذارم در این 

موضع کھ عکس آن حرف بزنم. من باید بگویم آن حق است ولی این 
مجبور است. من طرفدار آن ھستم کھ بند ما بگوید ما چطوری فکر 
میکنیم. ھر طوری کھ آدم فکر میکند. من این طوری فکر میکنم، بندی 

کھ من بخواھم اینطوری است: بگوید من چھ جوری فکر میکنم.

بشر  بھ  بدترش  مرتبھ  صد  نکنم  قبول  اگر  چون  ناچارم،  جان  بابا 
تعرض میشود. بھ بشر زنده و بھ دنیا نیامده با ھم تعرض میشود. 
کھ اگر آنوقت آن را بخواھم بگویم، نھ فقط از آنطرف، از اینطرف 
ھم کم دارد. "در بیمارستانھای عمومی تحت نظر پزشک متخصص 
انجام شود"! خوب چند تا بیمارستان عمومی داریم؟ خوب آن کسی 
میگوید  بیاوریم،  میگوید  بسازیم،  میگوید  "باشد".  میگوید  کھ 

آدمش را منصوب کنیم. میگوید مراقبت کنیم. میگوید بگردیم!

ما نھ آن طرفش را گفتیم، کھ تبلیغ میکنیم، ترویج میکنیم کھ نکنید. 
آن  برای  و  جامعھ  روی  بگذارید  را  آن  مسئولیت  جامعھ!  بھ  بدھید 
از جامعھ حق بخواھید. بھ دولت بگویید ھر بچھ ای کھ بھ دنیا بیاید، 
قبل از ھر چیز فرزند دولت و فرزند جامعھ است. در نتیجھ باید از 
برخوردار  امکانات  و  حقوق  ھمھ  از  و  باشد  مصون  تعرضی  ھر 
شود،  مبارزه  فقر  علیھ  بخواھیم  بخواھند.  و  بگوییم  را  این  باشد. 
ناموس  بخواھیم  شود،  مبارزه  مانده  عقب  اخلاقیات  علیھ  بخواھیم 
شود.  داده  پاسخ  خشونت  بھ  و  شود  محکوم  جامعھ  در  پرستی 
اینھا را بخواھیم، بکنیم، بگوییم کھ میخواھیم و داریم میکنیم، بھ 
کھ  بگوییم  ھم  را  اینھا  ھمھ  است.  این  راھش  کھ  بگوییم  ھم  زن 
آن  تاب  کسی  اگر  حال  این  با  بگوییم  ھم  بعد  است.  اینھا  معضلات 
این  و  جایی  یک  میرفت  و  بود  مجبور  و  نمیتوانست،  و  نداشت  را 
کار  این  کھ  کند،  فراھم  را  آن  تسھیلات  باید  دولت  میکرد،  را  کار 
یک  کمتر،  چھ  ھر  کھ  کرد  کاری  باید  و  شود.  انجام  درستی  بشیوه 
فاصلھ ای در عمر بشر اینطوری باشد، کھ بشر آگاھانھ خلاف منفعت 

بگذاریم. حدی  یک  برایش  دیگر  برویم  بیا  بکند.  عمل  خودش 

فاجعھ  این  دیگر  تا  کرد،  سوسیالیستی  باید  را  جامعھ  بگوییم  باید 
خودم  موضع  در  باید  من  و  بشود.  ختم  دیگرش  فاجعھ  تا  ده  و 
ھم  بعد  کھ  نیستم،  جنین  سقط  طرفدار  من  باشم.  گفتھ  را  اینھا 
سقط  ممنوعیت  بخش  طرفدار  من  جلوگیری.  ممنوعیت  طرفدار 
میگویم  من  جلوگیری.  ممنوعیت  طرفدار  الآن  کھ  نیستم،  جنین 
آدمی  یک  من  نیست.  جنین  سقط  از  دفاع  نیست،  این  من  پرنسیپ 
اجتماعی  شرایط  در  و  جنین،  سقط  مخالف  پرنسیپ  نظر  از  ھستم 
برایش  ترتیباتی  مجبورم  و  بشناسم  برسمیت  را  وجودش  ناگزیرم 

است. این  من  بحث  نیست.  ما  موضع  در  این  کنم.  اتخاذ 

توسط  که  است  متنى  نوشته  این  است.  شفاهى  مطلب  این  اصل 
است. کرده  پیاده   2008 اوت  در  صدا.  فایل  روى  از  مر  دنیس 

خط تاکیدها حین انتشار در بستر اصلى از جانب من است. ایرج فرزاد اوت 2023 

به باور من این یکى از انسانى ترین و عاطفى ترین سخنان منصور حکمت است. به دقت 
بخوانید، مطمئنم در بسیارى لحظات بغض گلویتان را میگیرد. براى کسانى که میخواهند 

در وصف عظمت انسان شعر بگویند، این سمفونى انسانى منبع الهام بخشى است.



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 8888                                                                                      دوره جدید                                                                                              اوت                                                                                        دوره جدید                                                                                              اوت  20232023

                                                     صفحه (26)

رویداد ھولناکى در اوایل مارس انگلستان را بھت زده کرد. در شھر 
سربزیر و تاریخى گلاستر، کھ بھ کافھ ھاى دنج و کلیساى بزرگ قرن 
یازدھمى اش شھرت دارد، خانھ اى کشف شد کھ مدفن اجساد قربانیان 
تا  است.  بوده  گذشتھ  سال  پنج  و  بیست  طول  در  مرموزى  ھاى  قتل 
خانھ  حمام  و  خلوت  حیاط  و  زمین  زیر  کف  از  جسد   ۹ مارس  نیمھ 
شماره ۲٥ کرامول استریت، کھ "خانھ مرگ" و " تالار وحشت" لقب 
نظیر  قرائنى  برمبناى  پلیس،  تخمین  بھ  بود.  شده  کشف  است،  گرفتھ 

گمشدگان سالھاى اخیر در منطقھ، این عدد میتواند بھ ۳۰ برسد.

با ھر جسد یکبار دیگر نفس در سینھ آنھا کھ در این سالھا گمشده اى 
داشتھ اند حبس میشود. با ھر جسد، ازدحام خبرنگاران و توریستھا 
اطراق  نیک  پیک  وسائل  و  دوربین  با  محل  در  کھ  کنجکاوى  مردم  و 
ھرکس  میدھند.  کرایھ  پنجره  ھا  ھمسایھ  میشود.  تر  انبوه  اند،  کرده 
بھ فراخور شغل و تخصصش چیزى میگوید. شھردار گلاستر "مرگ 
یک شھر" را افسوس میخورد. خبرنگار "علمى" مفتون تکنولوژى 
اصلى  ابزار  اینک  کھ  است  فالکلند  جنگ  در  ارتش  یاب  مین  رادارى 
علائم  متخصصین  حالیکھ  در  است.  کشفیاتش  و  ھا  حفارى  در  پلیس 
و  آنھا  ژن  روى  از  قربانیان  ھویت  کشف  تلاش  در  پلیس  شناسى 
و  مخیلھ  درک  تقلاى  در  روانشناسان  ھستند،  آنان  چھره  بازسازى 
ذھن قاتلند. کدام جانور، کدام موجود بیمار و در ھم پیچیده اى میتواند 
باید "مریض"  جنایات  این  عامل  اینکھ  شود؟  جنایتى  چنین  مرتکب 
بوده باشد تقریبا یک فرض عمومى است. آخر، بقول پزشک قانونى 
در محاکمھ پرونده مشابھى در آمریکا، کسى کھ قادر بھ ارتکاب این 

باشد. سالمى  آدم  میتواند  چطور  است  عادى"  غیر  ھاى  قتل   "

اتھام  بھ  مرگ  خانھ  ساکن  و  مالک  سالھ   ٥۲ بناى  وست،  فردریک 
ارتکاب این جنایات دستگیر شد. روانکاوان متعدد بیشک بھ دھلیزھاى 
ضمیر او خیره خواھند شد و از حدسیات خود کتابھا خواھند نوشت. 
و  پلیس  گزارشات  در  ساده  جملھ  یک  بعنوان  کھ  نکتھ،  یک  اما 
خبرنگاران ذکر میشود و میگذرد، بھ واقعیاتى فراتر از قاتل و دنیاى 

اند. بوده  زن  جنایت  این  قربانیان  تمام  میکند:  اشاره  او  درونى 

 ...و این ما را بھ آنتونى کندى میرساند.

درست  قضا  از  و  مارس،   ۹ روز  لندن،  تایمز  روزنامھ   ٤ صفحھ  در 
پشت گزارشى در مورد خراشھاى ماجراى کرامول استریت بر سیماى 
در  اخیر  مھم  تحولات  مورد  در  مطلبى  گلاستر،  شھر  داشتنى  دوست 
شده  چاپ  آن  درونى  اصطکاکھاى  از  اى  نمونھ  و  انگلستان  کلیساى 
لاتون  کشیش  سر  کندى  آنتونى  اقدس  حضرت  ماجرا  قھرمان  است. 
و توابع است. کلیساى انگلستان (کھ حدود ٥۰۰ سال قبل از کلیساى 
رم جدا شد) بالاخره در روز ۱۲ مارس، دو دھھ پس از تصویب اصل 
در  را  زن   ۳۲ اش،  مرکزى  سینود  در  کشیشى  مقام  بھ  زنان  پذیرش 
افکار  البتھ  را  این  آورد.  در  کسوت  این  بھ  بریستول  اعظم  کلیساى 
عمومى در انگلستان، و قبل از ھمھ خود زنان مربوطھ، گام مھمى در 
در  وقتى  میگوید "تنھا  شوق  با  یکیشان  میدانند.  زنان  حقوق  احقاق 
خدمت کلیسا برابر باشیم میتوان گفت کھ در پیشگاه خداوند برابریم". 
و  ھزار  حدود  آینده  ماه  چند  ظرف  در  کھ  اینست  است  مسلم  آنچھ 
دویست کشیش زن ھم در انگلستان خواھیم داشت کھ کنار ھمقطاران 
زن  درباره  مذھب  مردسالارانھ  و  کھنھ  آموزش  منابر،  بر  مذکرشان 

جایگاه  الھى  ترجمھ  کھ  را،  خداوند  پیشگاه  در  او  ویژه  جایگاه  و 
بدھند. مردم  خورد  بھ  است،  مردسالار  جامعھ  لگد  زیر  او  ویژه 

بھرحال  باید  دارد،  ما  بحث  بھ  موضوع  این  کھ  ربطى  ھمھ  با 
است. کندى  جناب  معرفى  منظور  چون  بگذریم،  آن  از  اینجا 

انگلستان،  کلیساى  در  نر  کشیشان  از  بسیارى  نظیر  ایشان 
رم  کلیساى  آغوش  بھ  انزجار  سر  از  حتى  بعضا  کھ 

میگوید: است.  خشمگین  تحول  این  از  برگشتند، 

”کشیشان زن باید بر دار سوزانده شوند، زیرا بھ قدرتى دست میبرند 
کھ ھیچ حقى بر آن ندارند. در قرون وسطى نام این سحر و جادو بود. 

شوند" سوزانده  دار  بر  کھ  اینست  ھا  ساحره  با  مقابلھ  راه  تنھا 

 ”انجیل در این مورد کاملا روشن است. مردان و زنان از نظر بیولوژیکى 
تفاوت دارند. ما ھرگز نمیتوانیم مانند ھم باشیم. نمیتوانم تصور کنم کھ 

یک زن چگونھ میتواند تجسم مسیح باشد، جراحى علاج کار نیست”.

فردریک وست، یا جانى خانھ مرگ ھر کھ ھست، دوزخى است، پلیس 
میبرد و پنھانش میکند. تا سالھا نامش و اعمالش پشت مردم را در 
خلوتشان میلرزاند. اما آنتونى کندى بھشتى است، میتواند بى ھیچ جرح 
و تعدیلى مسیح را نمایندگى کند، کودکان کودکستانى ما در خیابان بھ او 
لبخند میزنند و سلام میکنند، کسى در خانھ او دنبال جسدى و در مغزش در 

جستجوى معماى مخوفى نیست. اما این ھمان آدم و ھمان واقعھ است.

خشم و نفرین آنتونى کندى کلید حل معماى جنایات گلاستر را بدست 
میدھد. ھر دو مورد باید بعنوان نمونھ ھاى جنایتکارانھ خشونت علیھ 
زنان و تبلیغ و تطھیر خشونت علیھ زنان فھمیده شوند. این خشونت از 
مغز معلول وست و از دین معیوب کندى سرچشمھ نمیگیرد. ھر دو آنقدر 
عقل داشتھ اند کھ قربانیان خود را در میان اقشار بیحقوق تر جامعھ 
جستجو کنند. منشاء این خشونت، دنیایى است کھ زن را در ھزار و یک 
راه و رسم و قانون و سنت زمخت و ظریف، قابل ستم و کم ارزش تعریف 
کرده است .و آگاھانھ و عامدانھ، و در اغلب موارد بھ خشونت آمیزترین 

شیوه ھا، راه رھایى زن و خروج او از موقعیت قربانى را سد میکند.

ھرچھ  است.  دارى  سرمایھ  عصر  این  نیست.  وسطى  قرون  این 
میشود.  زده  کنار  زود  یا  دیر  باشد،  داشتھ  تناقض  سود  و  بازار  با 
رسمھاى  و  راه  و  تعصبات  و  افکار  ترین  سخت  جان  از  بسیارى 
تولید  و  تجارت  روزمره  و  افتاده  پا  پیش  نیازھاى  برابر  در  کھنھ 
و  تبعیض  و  ستیزى  زن  و  آزارى  زن  اگر  لاجرم،  و  اند.  افتاده  ور 
خشونت علیھ زن ھنوز یک واقعیت پابرجاى زندگى مردم این عصر 
زن،  رھایى  براى  اجتماعى  و  قوى  جنبشھاى  علیرغم  اگر  است، 
حکمتش  باید  میراند،  حکم  جھان  گوشھ  چھار  در  جنسى  ستم  ھنوز 

را ھمینجا، در ھمین عصر و در مصالح ھمین نظام جستجو کرد.

داشتھ  وجود  است  ممکن  ھمیشھ  "جنون"،  سر  از  جنایت 
تا  خانھ  و  خیابان  از  قربانیانش،  کھ  جنونى  نوع  آن  اما  باشد. 
نیست،  جنون  دیگر  ھستند،  زنان  عمدتا  کارخانھ،  و  مدرسھ 

است. جامعھ  بر  حاکم  عقل  از  اى  گوشھ  آمیز  جنون  بیان  بلکھ 

اولین بار در فروردین 1373، آوریل 1994، در شماره 13 انترناسیونال 
منتشر شد.

زن، در زندگى و مرگزن، در زندگى و مرگ::
از فردریک وست تا آنتونى کندى
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اخیرا در استکھلم دو اطلاعیھ با یک روح، یک مضمون و چھ 
بسا حتى از یک قلم، با لحنى بسیار خصمانھ علیھ کمپین دفاع از 
حقوق زنان ایران و کمیتھ سوئد حزب کمونیست کارگرى منتشر 
شده است کھ پاسخى جدى را طلب میکند. اعلامیھ اول امضاى 
"تحریریھ نشریھ سوئدى(؟) زنان و بنیادگرایى" را برخود دارد و 

اعلامیھ دوم مستقیما بھ امضاى خود سازمان راه کارگر است.

موضوعى کھ خشم این دوستان را برانگیختھ است ظاھرا دفاع 
است.  کودکان  براى  اسلامى  حجاب  ممنوعیت  خواست  از  ما 
مسلمانان" است، این  پوشش براى  میگویند این "نفى آزادى 
"نفى حقوق دموکراتیک "اقلیت ھا"ست. میگویند این خواست 
و "راسیستى"  و "فاشیستى"  پوتى"  و "پول  "رضاخانى" 
است، ما را افشاء میکنند کھ میخواھیم پاى "دولت و قانون و 
پاسبان" را وسط بکشیم، میگویند میخواھیم حجاب را بھ زور 
از سر زنان برداریم، میگویند مردم را بھ "امت اسلام و دشمنان 
صلیبى"  "جنگ  انداختن  براه  قصد  و  ایم  کرده  تقسیم  آن" 
بیشترى  چیزھاى  است.  بھترشان  حرفھاى  تازه  اینھا  و  داریم. 
ھم میگویند کھ در ھر جامعھ اى کھ حرمت و حیثیت ھمھ مردم 
محفوظ باشد و "اقلیت ھا" بھ امان سنن و فرھنگ اسلامى و 
شرقى "خودشان" رھا نشده باشند، سر و کار گوینده را بھ جرم 

ھتک حرمت و افترا با "دولت و قانون و پاسبان" میاندازد.

اختلاف بر سر حقوق انکار ناپذیر کودک و مسالھ اختناق و زن 
میان  واقعى  اختلاف  یک  زده،  اسلام  ھاى  خانواده  در  ستیزى 
تاکید  و  تعریف  مستدل  و  شمرده  بسیار  باید  کھ  اینھاست  و  ما 
بھ  تر  پائین  کھ  است  مھم  بسیار  و  عمیق  اختلافى  این  شود. 
نظر  اختلاف  سر  از  ھا  اطلاعیھ  این  ھیسترى  اما  میرسیم.  آن 
از  ناشى  بلکھ  نیست،  مسالھ  این  سر  بر  جریان  این  تئوریک 
مانند  درست  کھ  اند  فھمیده  دوستان  این  کھ  است  واقعیت  این 
حمایتشان از اخراج افغانى ھا از ایران (قبل از سقوط شوروى و 
غسل تعمید دموکراتیک این دوستان و وقتى اردوگاه عزیزشان 
براى  ھنوز  دموکراسى  لذا  و  بود  جنگ  در  افغان  مسلمین  با 
افغانھا جایز نبود) یکبار دیگر در ملاء عام خراب کرده اند و 
افتضاح بالا آورده اند. این داد و ھوار و ھیسترى بابت جلسھ 
و  بدھند  را  ھا  کمونیست  پاسخ  تا  دادند  فراخوان  کھ  است  اى 
اسرین  سخنان  و  کمپین  نظرات  بھ  عمومى  افکار  وسیع  توجھ 
محمدى را خنثى کنند. اما ھمانطور کھ از اطلاعیھ شان بر میاید، 
خودشان ھم ظاھرا انتظار این استقبال وسیع مسلمین و صد البتھ 
"بنیادگرایان" و غریو تکبیرھا و صلوات ھا در صف حامیان 
شان را نداشتھ اند. حال چند روزى چرتکھ انداختھ اند و فھمیده 
اند زیان کرده اند. قرار نبود اینچنین اسلامى بنظر بیایند. قرار 

نبود "مرزھایشان" اینچنین با جماعت اسلامى "بھم بریزد"، 
این اسلام پناھى شاید براى تشکیلات خارج کشور یک "حزب 
برادر" در کشورى کھ اسلام در میان بافت مھاجرین آن نفوذ 
دارد مفید باشد (کھ باز ھم جاى تردید است)، ولى براى سازمانى 
کھ با مھاجرین از ایران آمده شھرى تر و عمیقا ضدمذھبى و 
بقول اینھا "فکلى" سر و کار دارد، این یک لکھ ننگ و یک 
افتضاح سیاسى بزرگ بھ حساب میاید. سازمانى کھ بخواھد کھ 
دوباره اسلام و جنبش اسلامى را بھ خوب و بد و میانھ رو و 
بنیادگرا، سمى و خوراکى، و خلقى و ضد خلقى تقسیم کند، آنھم 
سازمانى کھ ھمھ میدانند تخم و ترکھ ھمان جنبش اجتماعى و 
را  امام  خط  پیرو  اکثریت  و  توده  حزب  کھ  است  سیاسى  سنت 
تحویل جامعھ داده است، آشکارا حکم ورشکستگى سیاسى خود 
را صادر کرده است. این "حجاب - گیت" و "اسلام - گیت" این 
حضرات است. خودشان این را فھمیده اند و میخواھند خرابکارى 
میخواھند  کنند،  ماستمالى  جنجال  و  جار  و  ھیاھو  با  را  خود 
حمایت معذب کننده مسلمین از مواضع و افکارشان را بھ گردن 
اگر  بیاندازند.  ما  اسلامى  ضد  "بنیادگرایى"  و  روى"  "چپ 
حزب کمونیست کارگرى رضاخانى و پل پوتى نباشد، مسلمین 
بنیادگرا حق بجانب نمیشوند و پشت دموکراسى سپر نمیگیرند 
مخالف  نشریھ زنان سوئدى  با راه کارگر و  لاجرم مرزشان  و 

بنیادگرایى بھم نمیریزد! استدلالى رندانھ و البتھ بى خاصیت.

بپردازیم. یک  بھ  یک  بحث  این  گاھھاى  گره  بھ  بگذارید 

حقوق کودک و حجاب اسلامى

ما صحبتى از "چادر کشیدن از سر زنان" آنھم توسط "پاسبانھا" 
آزادى  از  صریحا  کارگرى  کمونیست  حزب  برنامھ  ایم.  نکرده 
پوشش دفاع میکند. اما برنامھ ما ھمچنین خواھان مصون بودن 
کودکان از دست اندازى مذھب و فرقھ ھاى مذھبى است و بعلاوه 
اجتماعى  و  مدنى  حقوق  از  کودکان  برخوردارى  از  "ممانعت 
خویش نظیر آموزش و تفریح و شرکت در فعالیت ھاى اجتماعى 
مخصوص کودکان" را جرم میداند. بحث آزادى انتخاب حجاب 
است  کسانى  بھ  مربوط  است.  بزرگسالان  بھ  مربوط  اسلامى، 
و  دارند  انتخاب  حق  قانون  نظر  از  و  صورى  نظر  از  لااقل  کھ 
مسئولیت عواقب انتخاب آزاد خود را بر عھده میگیرند (ھرچند 
حق انتخاب زن بزرگسالى ھم کھ چاقو و شیشھ اسید اسلامى را 
میشناسد صورى تر از صورى است). بحث آزادى پوشش ھیچ 
چیز راجع بھ حقوق کودک و دختران خردسال و نوجوانى کھ در 
یک خانواده اسلامى تحت تکفل پدر و مادر خود زندگى میکنند 
بزرگسال  و  کودک  تفکیک  میفرمایند  ما  عزیز  نوابغ  نمیگوید. 

"فرقى در مسالھ ایجاد نمیکند". خیر، بسیار ھم ایجاد میکند.

ما میگوئیم حجاب اسلامى سر کودکان و نوجوانانى کھ بھ سن 
قانونى نرسیده اند کردن، باید قانونا ممنوع باشد. زیرا این تحقق 
در  برعکس،  بلکھ،  نیست،  کودک  توسط  پوشش  انتخاب  حق 
حقیقت تحمیل پوشش خاص بھ کودک توسط پیروان یک فرقھ 
مذھبى معین است. اتفاقا حمایت از آزادى و حق انتخاب کودک 
(کھ خود مطلق نیست) ایجاب میکند کھ قانونا جلوى این تحمیل 

اسلام، حقوق کودك
و حجاب - گیت راه کارگر

در دفاع از ممنوع کردن حجاب اسلامى براى بچه ها
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گرفتھ شود. کودک مذھب و سنت و تعصب خاص ندارد. بھ ھیچ 
فرقھ مذھبى اى نپیوستھ است. انسانى است جدید، کھ بھ حکم 
تصادف و مستقل از اراده خود در خانواده اى با مذھب و سنت 
و تعصبات خاص پا بھ حیات گذاشتھ است. جامعھ موظف است. 
تاثیرات منفى این بخت آزمایى و قرعھ کشى کور را خنثى کند. 
جامعھ موظف است شرایط یکسان و منصفانھ اى براى زندگى 
در  آنھا  فعال  شرکت  و  آنھا  شکوفایى  و  رشد  و  کودکان  ھمھ 
حیات اجتماعى فراھم کند. کسى کھ بخواھد راه زندگى اجتماعى 
متعارف یک کودک را کور کند، درست مانند کسى کھ بخواھد 
بنا بھ فرھنگ و مذھب و عقده ھاى شخصى و گروھى خودش 
جسم کودک را مورد تعرض قرار بدھد، باید با سد محکم قانون 
سالھ  نھ  دختر  ھیچ  بشود.  روبرو  جامعھ  جدى  العمل  عکس  و 
افراد  خدمتکار  و  آشپز  شدن،  (مثلھ)  ختنھ  کردن،  شوھر  اى 
ذکور فامیل شدن، از ورزش و تحصیل و بازى محروم شدن را 
"انتخاب" نمیکند. کودک در خانواده و در جامعھ مطابق رسم 
و رسوم و مقرراتى کھ وضع شده است بار میاید و این افکار و 
رسم و رسوم را بطور خودبخودى بعنوان روش متعارف زندگى 
میپذیرد. صحبت از انتخاب حجاب اسلامى توسط خود کودکان 
مسخره تر از مسخره است. کسى کھ مکانیسم محجبھ شدن دختر 
کودکستانى را "انتخاب دموکراتیک" خود او جلوه میدھد، یا اھل 
کره ارض نیست و یا ریاکارى است کھ لیاقت ورود بھ بحث حقوق 
ھرنوع  از  دفاع  شرط  ندارد.  را  تبعیض  علیھ  مبارزه  و  کودک 
آزادى کودک براى تجربھ کردن زندگى، شرط دفاع از انتخاب 
رایج  و  خودبخودى  تحمیلات  این  جلوى  گرفتن  کودک،  داشتن 
است. کسى کھ فکر میکند در مسالھ حجاب، کودک یا بزرگسال 
"فرقى نمیکند"، قبل از اینکھ عضو تحریریھ جایى بشود، یا 
کمیتھ اسکاندیناوى کسى را تشکیل بدھد، باید فکرى بحال عقب 

بکند. مسالھ  ابتدائیات  از  اش  اطلاعى  بى  و  فکرى  ماندگى 

بھ  نھ  دموکراتیک"  حقوق  "نقض  بحث  در  اینھا  اشاره  اما 
ممنوعیت  آیا  است.  مادر  و  پدر  حقوق  بھ  بلکھ  کودک  حقوق 
دموکراتیک"  نوجوانان "حق  و  کودکان  براى  اسلامى  حجاب 
خوشبختانھ  اینھاست.  ادعاى  این  میکند؟  سلب  را  مادر  و  پدر 
جامعھ بشرى دارد از دورانى کھ زن و فرزند جزو اموال پدر 
و شوھر بودند و اینھا رسما حق کشتن شان را داشتند خارج 
پدر  دموکراتیک  حقوق  بعنوان  حضرات  این  آنچھ  میشود. 
است  پدر  عشیرتى  حقوق  تتمھ  میگویند،  سخن  آن  از  مادر  و 
شدن  تر  ھرچھ "فکلى"  و  جامعھ  پیشرفت  با  خوشبختانھ  کھ 
آن بشدت محدود شده است. بلھ دوستان، حقوق اولیاء نسبت 
و  جھانشمول  و  انسانى  حقوق  بھ  مشروط  و  محدود  فرزند  بھ 
قانونى کودک است. این وظیفھ قانون (و "دولت و پاسبانھا") 
پدر،  چھ  ھیچکس  کنند.  تضمین  را  این  کھ  است  کشور  ھر  در 
یا  زدن  کتک  حق  خانم  خالھ  چھ  دایى،  خان  چھ  مادر،  چھ 
را  کودک  آزادى  سلب  حق  ھیچکس  ندارد،  را  کودک  ارعاب 
ندارد، ھیچکس حق جلوگیرى از تحصیل و ورزش و معاشرت 
کودک را ندارد. ھیچکس حق سوء استفاده جنسى از کودک را 
ندارد. ھیچکس حق کار کشیدن از کودک و بھ کار گماشتن او 
را ندارد. ھیچکس حق آزار جسمى کودک، ولو بھ حکم شرع 
انور، را ندارد، ھیچکس حق محروم کردن کودک از ھیچیک از 
امکاناتى کھ جامعھ بطور متعارف حق او دانستھ است را ندارد. 

بشرى  ھیچ  دموکراتیک"  جزو "حقوق  ھا  آزارى  کودک  این 
نیست. اعمال ممنوعیت و محدودیت بر فعال مایشائى سنتى و 
عشیرتى پدران و شوھران، شرط حیاتى برخوردارى کودک از 
حقوق انسانى ابتدایى خویش است. حقوقى کھ تازه باید بمراتب 
آزادیخواھان  گرامى،  دوستان  کند.  پیدا  گسترش  این  از  بیش 
اینجا  بھ  کھ  کرده  پیشرفت  جامعھ  بفرمائید  باور  وقت،  نیمھ 

رسیده. یعنى واقعا فھم این حقایق ساده اینقدر دشوار است؟

نمیشود.  ھا  آزارى  کودک  این  شامل  اسلامى  حجاب  شاید  اما 
"مھاجرین  مال  است،  "خودى"  است،  "خلقى"  حجاب  آخر 
محروم" است، جزو فرھنگ "ما شرقى ھا" است، لباس "ضد 
ندارند،  دوست  را  آن  ھم  ھا  راسیست  ھا"ست،  امپریالیست 
وزیر مھاجرت سوئد ھم خودش بى حجاب است. این تعارفات و 
چرندیات از زبان یک مسلمان "غیر بنیادگرا"، یا فرقھ مسعود 
و مریم و نظایر آنھا، غیر منتظره نیست. اما آیا واقعا کسانى کھ 
ادعاى زن بودن و ترقى خواھى میکنند و تازه سلام و علیک 
خود با "فعالین با سابقھ جنبش زنان و جنبش ضد راسیستى در 
سوئد" را ھم بھ رخ مردم میکشند، ھنوز معنى اجتماعى حجاب 
اسلامى، و تاثیرات مخربش براى ذھن و زندگى دختران خردسال 
و نوجوان در سوئد، را نمیدانند؟ واقعا باید براى اینھا از رنج و 
غم کودکى کھ منزوى و انگشت نماست، نمیداند چرا اجازه جست 
و خیز و بازى و شنا و معاشرت با ھمکلاسى ھایش را ندارد، 
و کوچکترین اختیارى براى خروج از این وضعیت و خلاصى 
ایستى  توده  تربیت  ببینید  کرد؟  موعظھ  ندارد،  کابوس  این  از 
چقدر در این صف عمق و ریشھ دارد کھ حتى یکبار تصادفا ھم 

بھ یک موضع آزاداندیشانھ در مقابل اسلام دچار نمیشوند.

ممنوعیت حجاب "اجبارى" براى کودکان

حجاب  تحمیل  مسالھ  قبال  در  اینھا  خود  اثباتى  شعار  این 
و  کارساز  و  خوب  فرمول  میکنند  خیال  است.  کودکان  بھ 
و  نمیگوید  چیز  ھیچ  شعار  این  اما  اند.  یافتھ  ھم  دموکراتیکى 
بخصوص  و  کودک  ستمکشى  واقعیت  بر  تاثیرى  ترین  کوچک 
معنى  بھ  چرا؟  ندارد.  اسلامى  ھاى  محیط  در  خردسال  دختران 
جامعھ  عمل  مبناى  حکم  این  اگر  کنید.  دقت  فرمول  این  عملى 
بشود، تنھا کودکانى از حجاب اسلامى معاف میشوند کھ بتوانند 
در پیشگاه محکمھ یا مرجعى ثابت کنند کھ پدر و مادر حجاب 
را بھ زور سر آنھا کرده اند. تا اجبار ثابت نشود، کارى خلاف 
قانون صورت نگرفتھ است. انصافا این فرمول راھگشایى است. 
حقوق،  دانشکده  التحصیل  فارغ  و  جسور  سالھ   ۹ کودک  ھر 
پیھ  باشد  آماده  و  باشد  واقف  بخوبى  خود  مدنى  حقوق  بھ  کھ 
علیھ  رسما  و  علنا  و  بمالد  بتن  را  خود  خانواده  از  شدن  طرد 
نشان  براى  کافى  مدارک  و  بدھد  شھادت  خود  مسلمان  اولیاء 
دفاعیھ  پاسخ  و  کند  ارائھ  دادگاه  بھ  حجاب  اجبارى  جنبھ  دادن 
وکلاى پدر و مادر و کل مبحث نسبیت فرھنگى را ھم در آستین 
صنایع  لحظھ  ھمان  در  اگر  (البتھ  است  ممکن  باشد،  داشتھ 
نباشند)  اسلام"  "جھان  بھ  چیزى  کردن  صادر  مشغول  سوئد 
قرار  بعدا  کودک  این  اینکھ  سرنکند.  حجاب  کھ  بگیرد  اجازه 
است کجا زندگى کند و در صف اتوبوس و در راه مدرسھ چھ 

بسرش خواھد آمد البتھ جزو معضلات این دوستان نیست.
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اطلاعى  بى  و  اندیشى  خام  کھ  اینست  این فرمول  خاصیت  تمام 
کودک  معضل  کل  و  واقعى  زندگى  ھاى  مکانیسم  از  مدافعینش 
دوستان  بگذارد.  نمایش  بھ  را  خانواده  در  و  جامعھ  در  آزارى 
گرامى، اندیشمندان بزرگ، مکانیسم اجبار و تحمیل در خانواده 
بنیادى تر و پوشیده تر و سیستماتیک تر از اینھاست. کسى بزور 
اسلحھ حجاب سر کودکان نمیکند، زیرا کودک اراده و خواست 
پدر و مادر را مورد تردید قرار نمیدھد. در ذھن خود، حتى آنجا 
کھ مورد ضرب و شتم و تعدى جسمى است، آنھا را محق و خود 
را مقصر تصور میکند. تسلیم بھ خواست پدر و مادر را وظیفھ 
اى بدیھى تصور میکند. براى کودک از دست دادن محبت پدر و 
مادر، نداشتن تائید آنھا، رنجاندن آنھا، یک کابوس است. معلوم 
جمعى  دستھ  خودشان  کھ  را  شھامتى  دوستان  این  چرا  نیست 
کودک  یک  از  بدھند،  نشان  مسلمین  مقابل  در  نیستند  حاضر 
و  مادر  و  پدر  مقابل  در  آنھم  مذھبى  خانواده  یک  در  خردسال 
زعماى قوم انتظار دارند. قرار بود این دوستان ماده اى، قانونى، 
سیاستى، در دفاع از حقوق کودک طرح کنند، اما با این شعار 
معلوم میشود کھ برعکس این کودکانند کھ باید غیرت بھ خرج 
بدھند و راه کارگر و نشریھ سوئدى زنان و بنیادگرایى را از بن 
بست سیاسى نجات بدھند. بگذارید از اینھا بپرسیم واقعا با این 
فرمول، در عرض سال، حجاب اسلامى از سر چند کودک کنار 
میرود، سھ، چھار، ھفت، یازده؟ معضل یک نسل از کودکان و 
نوجوانان زیر ستم در سوئد امروز را این شعار قرار است پاسخ 
اثبات  بار  دیگر  مشابھ  موارد  در  چرا  بپرسیم  بگذارید  بدھد؟ 
جرم، یا طرح شکایت، بھ دوش کودک نیست؟ آیا شما حاضرید 
فقط کار "اجبارى" کودکان را منع کنید؟ آیا حاضرید فقط سوء 
استفاده جنسى "اجبارى" از کودک را ممنوع کنید؟ آیا حاضرید 
فقط کتک خوردن برخلاف میل کودک را منع کنید؟ آیا حاضرید 
ممنوع  را  قانونى  سن  زیر  دختر  دادن "اجبارى"  شوھر  فقط 
کنید؟ آیا حاضرید فقط ختنھ "اجبارى" دختر را محکوم کنید، آیا 
در ھریک از این موارد اگر کودک خود بى تفاوت یا راضى باشد، 
یا شکایت نکند، یا شکایتش را پس بگیرد، جرمى واقع نشده 
و وظیفھ شما تمام و وجدانتان راحت است و میتوانید بھ جلسھ 

تحریریھ سوئدى و کمیتھ اسکاندیناوى سازمانتان برگردید؟

این شعار بى محتوا و ریاکارانھ است. فرمولى است براى فرار 
از مسالھ و نرنجاندن مسلمین. سر کردن حجاب اسلامى بر سر 
فرھنگى  و  مذھبى  تحمیل  یک  تعریف  بھ  بنا  خردسال  دختران 
توسط فرقھ اى خاص است. ھمانقدر کھ مریدان فرقھ "دروازه 
بھشت" حق ندارند ھنگام خودکشى براى پیوستن بھ "سفینھ 
مادر" کودکانشان را ھم ھمراه خود بھ قتل برسانند، اھل فرقھ 
اسلام ھم حق ندارند انزوا و بردگى و بى حقوقى زن در کیش 
آنان  جمع  در  کھ  دخترانى  سر  بھ  ساده  و  صاف  را  خویش 
بلکھ  دارد،  حق  جامعھ  کنند.  نازل  اند  گشوده  جھان  بھ  چشم 
موظف است، از حقوق این کودکان دفاع کند، حتى اگر خود از 
بلایى کھ بر سرشان میاید بى خبر باشند یا آن را با آغوش باز 
بھ  کھ  استانداردھایى  بخواھد  دارد  حق  جامعھ  باشند.  پذیرفتھ 
بیشمار  انسانھاى  طلبانھ  حق  مبارزات  و  ھا  روشنگرى  قیمت 
بھ نرم زندگى بدل شده اند، در مورد این کودکان نیز بھ یکسان 
شھروندان  نیستند.  شان  اولیاء  اموال  فقط  اینھا  شود.  رعایت 
حقوق  حفظ  قبال  در  جامعھ  و  اند  جامعھ  حق  صاحب  و  محترم 

آنھا مسئول است. کسى کھ واقعا خواھان منع تحمیل حجاب بھ 
کھ  دخترانى  این  واقعى  بطور  بخواھد  کھ  کسى  باشد،  کودکان 
امروز قربانى حجاب اسلامى اند، از آن خلاص شوند، این را ھم 
میفھمد کھ باید خواستار منع حجاب اسلامى براى کودکان باشد. 
بطور  اسلامى  ھاى  خانواده  در  دختران  از  خواست  این  تنھا 
خانواده  میدھد  اجازه  خواست  این  تنھا  میکند.  حمایت  واقعى 
فشار  زیر  اما  ندارند  اسلامى  حجاب  بھ  تمایلى  خود  کھ  ھایى 
جماعات اسلامى و فضاى حاکم بر محیط زندگى خویش ھمرنگ 
عمل  تر  انسانى  و  بزنند  پس  را  فشارھا  این  میشوند،  جماعت 
کنند. تنھا این خواست بھ آن مادرانى کھ خود این ظلم را سالھا 
حس کرده اند و با دخترانشان سمپاتى دارند، امکان میدھد کھ 
در محیط خانواده بھ حمایت از فرزندانشان برخیزند و صدایى 
متحجرین  و  قشریون  واقعى  بطور  خواست  این  تنھا  کنند.  پیدا 
میکند.  منزوى  را  مھاجرین  ھاى  محیط  در  مذھب  تجار  و 
راه  ترین  اصولى  و  ترین  مشقت  کم  متضمن  خواست  این  تنھا 

خلاصى کودکان از ظلمى است کھ بر آنھا روا داشتھ میشود.

ھیولاى "قانون و پاسبان"

یک جرم سنگین ما ظاھرا اینست کھ خواستھ ایم قانون جلوى 
این اجحاف بھ دختران خردسال و نوجوان در محیط ھاى اسلامى 
آزادى  سلب  و  آزار  از  خاصى  نوع  ایم  خواستھ  ما  بگیرد.  را 
کودک قانونا ممنوع اعلام شود. عکس العمل اینھا بھ این مسالھ 
باور نکردنى است. این "توسل بھ قانون و زور است"، "پول 
پوتى" است، "رضا شاھى" است، "لوپنى" است، "بگیر و 
ببند" است. گویى بار اول است کھ میشنوند کسى در دفاع از 
حقى خواستار تغییر قانون و کسب تضمین قانونى علیھ اجحاف 
شده است. معلوم نیست این ضدیتشان با دخالت دولت در دفاع از 
کودک را باید بھ حساب آنارشیسم و سوپر انقلابیگرى نویافتھ 
شان گذاشت یا بھ حساب ملحق شدنشان بھ جنبش دولت زدایى 
و بازار پرستى کھ شرط دموکرات محسوب شدن در دنیاى پسا 
ھاى  "جنبش  این  از  نفر  یک  چرا  میشود.  محسوب  شوروى 
دوستان  این  براى  سوئد"  راسیستى  ضد  و  فمینیستى  و  زنان 
براى  مبارزه  تمام  کھ  است  نداده  توضیح  ما  دموکرات  تازه 
اصلاحات و رفع تبعیض مبارزه اى است بر سر قانون و براى 
تغییر و اصلاح قانون و استفاده از قانون. چرا کسى براى اینھا 
توضیح نداده است کھ کارگر و زن مساوات طلب جدالھا کرده 
اند تا اصل برابرى زن و مرد و مرخصى دوران باردارى و بیمھ 
بیکارى را در قانون گنجانده اند تا ھمین دوستان از مواھب آن 
برخوردار باشند. چرا کسى بھ اینھا نگفتھ است کھ کل جنبش 
زنان، جنبش حقوق مدنى در آمریکا، جنبش ضد آپارتاید، جنبش 
حمایت  گرفتن  و  قانون  تغییر  براى  ھایى  جنبش  زیست،  محیط 
قانون از خواست ھاى خود بوده اند. قانون، محور مبارزه براى 
اصلاحات در جامعھ است. چطور میشود آدمى را کھ از حمایتش 
از حقوق زن و کودک سخن میگوید ولى پیشاپیش اعلام میکند 
است  نیاز  بى  آن  تغییر  از  و  ندارد  کشور  قوانین  بھ  کارى  کھ 
شده،  نوین  نظم  میکنیم،  درک  باشد،  گرفت.  جدى  سوزنى  سر 
ولى  نیستند،  بلد  فارسى  ھم  حضرات  سوئدى  اسپانسورھاى 
دیگر ھر چرندى کھ نمیشود گفت. اگر این افکار مشعشع دوبلھ 
بھ فارسى شان را در نشریھ سوئدى مربوطھ بازگو کنند، اگر بھ 
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جنبش فمینستى کھ خواستار گذراندن قوانین بھ نفع زنان است 
بھ ھمین شیوه "لوپن و پول پوت" بگویند، اگر بھ اتحادیھ ھا 
ھتاکى کنند کھ چرا خواھان ممنوعیت کار کودکان ھستند، اگر 
بھ بازنشستھ ھا فحاشى کنند کھ مصرا خواھان کنترل دولت و 
ھاى  صندوق  در  خود  اندازھاى  پس  بر  "پاسبانھا"  و  قانون 
بازنشستگى و جلوگیرى از حیف و میل آنھا ھستند، آنوقت اولین 
کسى کھ عذرشان را بخواھد و در خروج را نشانشان بدھد ھمین 

"جنبش ھاى فمینیستى و ضد راسیستى" سوئد خواھند بود.

و  بھ "بگیر  باید  قانونى  ھر  تصویب  چرا  نیست  معلوم  بعلاوه 
ببند" تعبیر شود. ترساندن مردم بھ شیوه ملاھا و تکرار طوطى 
دول  سردى  جنگ  پاخورده  ھاى  ھاى  دروغ  و  ھا  دشنام  وار 
غربى علیھ کمونیست ھا، ھرچند بسیار زننده است، اما از زبان 
تصویب  کھ  اینست  واقعیت  نمیکند.  متعجب  را  ما  دیگر  اینھا 
مقررات  سایر  مانند  کودکان،  براى  اسلامى  حجاب  منع  قانون 
مدنى، باعث میشود کھ اکثریت عظیم مردم بطور عادى آن را 
خانواده  در  دختران  از  زیادى  عده  نتیجھ  در  و  کنند.  رعایت 
خلاص  اسارت  این  از  ھرروزه  کشمکش  بدون  اسلامى  ھاى 
شوند. اینکھ با موارد عدم رعایت این قانون چھ برخوردى باید 
جنبھ  گرفتن  نظر  در  با  و  جداگانھ  باید  کھ  است  چیزى  بشود 
کردن  پارک  کرد.  نظر  اظھار  آن  بھ  راجع  مسالھ  مختلف  ھاى 
جلوى شیر آب آتش نشانى ھم ممنوع است و کسى را تا بحال 
بھ این جرم، حتى در ایران و اندونزى، "نگرفتھ" اند. موتور 
است  قانونى  این  و  است  ممنوع  ھم  ایمنى  کلاه  بدون  سوارى 
کھ با مذھب و عمامھ سیک ھا در تناقض است. ولى این مانع 
تصویب این قانون نشده و ھیچ سیکى ھم آن را "رضاشاھى" 
و "پول پوتى" و طرحى براى "بگیر و ببند" سیک ھا نخوانده 
حقوق  اصالت  قانون،  این  تصویب  با  کھ  اینست  اصل  است. 
کودک و این واقعیت کھ مذھب امر خصوصى و شخصى پدر و 
مادر است و نباید بھ فرزند تحمیل شود و حقوق مدنى کودک 
و  میشود.  تاکید  و  تصریح  جامعھ  نرم  بعنوان  کند،  محدود  را 
بالاخره شاید باید بھ این ھم اشاره کرد کھ این اولیاء ھستند کھ 
کودکى  کودک.  نھ  و  ھستند  پاسخگو  قانون  این  نقض  قبال  در 

است. نشده  مرتکب  جرمى  خود  دارد  سر  بھ  حجاب  کھ 

قانون  نیست  قرار  اگر  چیست.  اینھا  پیشنھادى  آلترناتیو  اما 
دخالت کند، چگونھ میشود بھ کابوس دختران در خانواده ھاى 
ارشاد، "افزایش  انتقادى،  دیالوگ  پاسخ:  داد.  خاتمھ  اسلامى 
و  قدرت  اسلامى"، "افزایش  ھاى  خانواده  دختران  از  حمایت 
دیگر،  بعبارت  مردمى".  مستقل  نھادھاى  و  سازمانھا  دخالت 
مسالھ را باید بھ بخش خصوصى و مکانیسم بازار عقاید سپرد. 
باید امکانات و "قدرت" بیشترى در اختیار سازمانھایى از نوع 
"مجلھ سوئدى زنان و بنیاد گرایى" و "چھره ھاى سرشناس 
تا  شود  گذاشتھ  ھستند  بلد  جلسھ"  "ریاست  کھ  تلویزیونى" 
بردبار،  اسلام  بھ  دادن  بال  پرو  و  معتدل  مسلمانان  بسیج  با 
مھاجرین  میان  در  بنیادگرایى  رشد  با  دیدیم  کھ  اى  شیوه  بھ 
صبر  باید  فعلا  اسلامى  ھاى  خانواده  دختران  کنند.  مبارزه 
احترام  خود  مومن  اولیاء  دموکراتیک  حقوق  بھ  باشند،  داشتھ 
موزائیک  برنامھ  طریق  از  مقتضى  موقع  در  قطعا  و  بگذارند، 

شد. خواھند  مطلع  مجاھدات  این  بخش  نجات  نتایج  از 

موضع  نوع  این  "مادى"  ھاى  پایھ  کھ  دید  خواھیم  تر  پائین 
محرومیت  اش  واقعى  درد  کھ  کسى  براى  اما  چیست.  گیرى 
شان  انسانى  حقوق  از  جامعھ  این  نسل  این  کودکان  از  بخشى 
باشد، این نظرات بى محتوا و بى ارزش است. حقوق کودک باید 
با ھمان مکانیسمى تضمین شود کھ ھر حقى در جامعھ تضمین 
خانواده  در  دختران  از  تبعیض  رفع  نفع  بھ  باید  قانون  میشود. 
دست  از  را  دختران  این  باید  قانون  کند.  تغییر  اسلامى  ھاى 
اندازى فرقھ ھاى مذھبى مصون کند. قانون باید این حق را بھ 
این اعضاى فراموش شده جامعھ سوئد بدھد کھ خود، وقتى بھ 
و  بگیرند  تصمیم  مذھب  بھ  راجع  آزادانھ  رسیدند،  قانونى  سن 
در این فاصلھ ھیچ باور و راه و رسم مذھبى، آنھم با نتایجى 
کھ  آنکس  نشود.  تحمیل  آنھا  بھ  کننده،  نابود  و  مخرب  چنین 
حاضر نیست حمایت از این قربانیان آشکار کودک آزارى و زن 
ستیزى را صریحا وظیفھ قانون و دولت بداند، اگر پالانش واقعا 

کج نباشد، قدر مسلم حتى از فھم صورت مسالھ عاجز است.

”اقلیت تراشى" و نسبیت فرھنگى

بحث  حضرات  این  راست  و  اسلامى  موضع  اساسى  محور 
در  باید  مسالھ  این  بھ  ھاست.  اقلیت  مقولھ  و  فرھنگى  نسبیت 
تز  گفت  باید  ھمینقدر  اینجا  پرداخت.  تفصیل  با  دیگرى  فرصت 
دولتى  ھاى  روش  و  ھا  سیاست  تمام  و  فرھنگى  گرایى  نسبى 
و غیر دولتى اى کھ در غرب روى آن بنا شده است یک پدیده 
است  پوششى  فرھنگى  نسبیت  است.  راسیستى  عمیقا  فکرى 
براى ایجاد یک آپارتاید ھمھ جانبھ اجتماعى، حقوقى، فکرى، 
اساسا  کشور  یک  ساکنین  میان  مدنى  و  جغرافیایى  عاطفى، 
برحسب نژاد و قومیت و مذھب، و نتیجھ اى جز ایجاد جوامع 
اروپایى  غیر  ھاى  "اقلیت"  مانده  عقب  و  خود  در  و  کوچک 

نمیاورد. ببار  اروپایى  و  سفید  "اکثریت"  جامعھ  دل  در 

شھروندان  سوئد  مردم  ھمھ  شود.  سد  باید  روند  این  جلوى 
نرمھاى  و  قوانین  تحت  باید  و  اند  جامعھ  الحقوق  متساوى 
اجتماعى یکسانى زندگى کنند. ما برخلاف این جماعات جامعھ 
را بھ اکثریت ھا و اقلیت ھاى فرھنگى و دینى و ملى و نژادى 
تقسیم نمیکنیم. ما بھ حقوق و آزادى ھاى یکسان و جھانشمولى 
براى ھمھ آحاد بشریت قائلیم کھ باید ھمھ، مستقل از جنسیت و 
نژاد و قومیت و غیره از آن برخوردار باشند. ما خود را بخشى 
از ھیچ اقلیتى نمیدانیم. کودکانى کھ محور این جدال امروزند، 
بھ ھیچ اقلیتى تعلق ندارند. اینھا کودکانى ساکن سوئدند کھ باید 
از کلیھ حقوق و آزادیھا و امکاناتى کھ بھ لطف تلاش نسلھاى 
این  پیشرو  و  طلب  برابرى  و  اندیش  آزاد  انسانھاى  پى  در  پى 

باشند. برخوردار  است  شده  فراھم  کودکان  براى  جامعھ 

از ھمین جدل بر سر حجاب اسلامى کودکان پیداست کھ مدافعان 
نسبیت فرھنگى و اقلیت تراشى چھ کسانى اند. بورژوازى سوئد 
کھ مھاجرین و خارجیان را عناصرى تا ابد بیگانھ با این جامعھ 
نگاھداشتن  دور  و  آنھا  کنترل  و  مھار  را  خود  ھدف  و  میداند 
شکل  ترین  ارزان  بھ  سوئد  اجتماعى  ساز  و  سوخت  از  آنھا 
اجتماعى  و  فکرى  عرصھ  در  فرھنگى  نسبیت  میداند.  ممکن 
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و  سکونت  قلمرو  در  ھا  گتوسازى  کھ  میکند  را  کارى  ھمان 
بھ  کھ  کاذبى  اقلیت  معادلھ،  اینسوى  در  میدھند.  انجام  اقامت 
و  مبصر  و  شیخ  و  خان  بھ  احتیاج  میشود،  ایجاد  ترتیب  این 
ناظم دارد. کسانى از نوع و نژاد "خودشان" کھ در امر اداره 
کھ  کسانى  برسانند،  یارى  اکثریت  جامعھ  بھ  اقلیت  جوامع  این 
از  کھ  کسانى  بگیرند،  را  اقلیت  کمپ  در  تلاطم  و  تنش  جلوى 
و  واحد  جامعھ  یک  ایجاد  خواست  جلوى  اقلیت  جامعھ  درون 
یکپارچھ را سد کنند، انتظارات را پائین نگاه دارند و ایدئولوژى 

آپارتاید را بھ زبان و فرھنگ جامعھ اقلیت مشروعیت بدھند.

و این شغل شریفى است کھ این جماعات براى آن خیز برداشتھ اند. 
از دولت براى خود "قدرت و نفوذ" مطالبھ میکنند. حواسشان 
"حقوق  و  اقلیت  جامعھ  این  رسم  و  راه  و  دین  بھ  کھ  ھست 
دموکراتیک اولیاء اسلامى" خدشھ اى وارد نشود، علیھ تصویب 
قوانین سراسرى اى کھ بخواھد اتوریتھ مراجع سنتى در محیط 
اقلیت را محدود کند ھیاھو راه میاندازند و سمپاشى میکنند. بھ 
دختران خردسال اقلیت وعده "حمایت بیشتر" میدھند. آشنایى 
دنیاى  دلسوز  و  سرشناس  ھاى  شخصیت  و  مقامات  حمایت  و 
تائید  و  صلوات  و  تکبیر  و  میکشند  اقلیت  رخ  بھ  را  اکثریت 
مذھبیون اردوى اقلیت را نشان مقامات دنیاى اکثریت میدھند. 
کھ  کسانى  بشوند.  اقلیت  جھان  داخلى  مدیران  امیدوارند  اینھا 
یک پا در ھر دو جھان دارند، در مرکز جین میپوشند، فمینیست 
در  و  میکنند،  آزادیخواھى  ادعاى  سوئدى  زبان  بھ  و  میشوند 
محل لنگ و چارقد و عبا میپوشند و با زبان و الفاظ آخوندھاى 
دھات و بچھ حاجى ھا کسانى را کھ از مدرنیسم حرف میزنند 
"فکلى" میخوانند. دستور کار خود را نیز بخوبى فھمیده اند و 
دارند سنگ تمام میگذارند. ھدف دور نگاھداشتن جامعھ اقلیت 
آن  معنوى  و  سیاسى  و  فرھنگى  قرنطینھ  و  اکثریت  جامعھ  از 
است.  متشنج  و  قطبى  فضاى  ایجاد  از  جلوگیرى  ھدف  است. 
خارجیان"  دوم  نسل  در  بنیادگرایى  "رشد  از  جلوگیرى  ھدف 

است. ھدف مصون داشتن سوئد از تروریسم اسلامى است.

متاسفانھ نسخھ اینھا نھ فقط علیھ دختران خانواده ھاى اسلامى 
تروریسم  و  ارتجاع  عروج  کن  صاف  جاده  عینا  بلکھ  است 
عقب  کھ  شود  ثابت  باید  بار  چند  است.  جوامع  این  در  اسلامى 
راندن مذھب و ارتجاع مذھبى جز با دفاع صریح از ارزشھاى 
شود  ثابت  باید  بار  چند  نیست.  ممکن  مذھب  مقابل  در  انسانى 
تلاش  و  آن  بھ  دادن  باج  مذھبى  توحش  از  جلوگیرى  راه  کھ 
علیھ  مبارزه  بلکھ  نیست  آن  از  ساختن  انسانى  چھره  براى 
چھ  بھ  و  بار  چند  است.  مذھبى  ھاى  رسم  و  راه  و  خرافات 
مترقى  جناح  مذھب  و  اسلام  کھ  شود  ثابت  اینھا  بھ  باید  بھایى 
و قابل حمایت ندارد. چند بار باید ثابت شود کھ تنھا وجود یک 
آلترناتیو آزادیخواھانھ رادیکال و واقعى است کھ میتواند زمین 
کھ  نمیفھمند  چطور  کند.  جارو  سیاسى  اسلام  پاى  زیر  از  را 
دادن  مشروعیت  اسلامى  تروریسم  و  ارتجاع  از  ممانعت  راه 
چطور  نیست.  خانواده  چھارچوب  در  ترور  و  تحجر  این  بھ 
بى  خدمت  فرھنگى  نسبیت  سیاست  و  تراشى  اقلیت  نمیفھمند 
محیط  و  زمینھ  و  است  اسلامى  ارتجاع  بھ  مواجب  و  جیره 

اجتماعى و فرھنگى براى جذب نیروى آن را فراھم میکند.

مشکل اینجاست کھ این جماعت بھرحال شانسى براى ایفاى این 
دارند  کار  و  سر  مھاجرینى  طیف  با  زیرا  ندارند،  واسطھ  نقش 
کھ نھ فقط مذھبى نیست، بلکھ عمیقا ضد مذھبى است. مسالھ 
حجاب اسلامى کودکان مسالھ گریبانگیر مھاجرین از ایران آمده 
نیست. این آن بخشى از مھاجرین است کھ سمپاتى فوق العاده 
بھ  اسلام  از  انزجار  با  دقیقا  و  دارد  اروپایى  زندگى  بھ  زیادى 
اینجا آمده است. شاید اسلام پناھى در میان مھاجرین کشورھاى 
دیگر بتواند دکان سیاسى کسى را پر رونق نگاه دارد، اما این 
حرفھا در بین این طیف مھاجرین خریدار ندارد. از سوى دیگر 
در  میتوانند  ایرانى  مھاجرین  کھ  مھمى  نقش  بھ  واقعیت  ھمین 
در  اسلامى  ارتجاع  سرنوشت  تعیین  در  و  سوئد  جامعھ  آینده 
این کشور بازى کنند تاکید میکند. این طیفى است کھ از یکسو 
میتواند الگویى از مدرنیسم براى سایر مھاجرین کشورھاى بھ 
اصطلاح اسلامى باشد، و از سوى دیگر دستى باز براى مبارزه 
علیھ ارتجاع اسلامى دارد زیرا بیش از ھرکس ماھیت مذھب و 
حکومت مذھبى را میشناسد و میتواند در مقابل تبلیغات اسلامى 
فرھنگى،  نسبیت  طرفداران  و  کارگر  راه  امثال  پامنبرى  و  ھا 
سوئد  در  کارگرى  کمونیست  حزب  باشد.  حقایق  کننده  بازگو 
از  دفاع  در  مھاجرین  این  بیشتر  ھرچھ  کشیدن  میدان  بھ  براى 
حقوق کودک و در جلوگیرى از رشد ارتجاع اسلامى و سیاست 

میکند. تلاش  فعالانھ  فرھنگى  ھاى  گتوسازى  راسیستى 

٭ ٭ ٭

مسالھ اى کھ مطرح شده است بسیار مھم است. قطب بندى اى کھ 
بوجود آمده است واقعى و عمیق است. اینکھ ھیاھو و عوامفریبى 
این گروھھا تا چھ حد میتواند افتضاح سیاسى جدیدشان را رفع 
و رجوع کند فرعى است. مھم اینست کھ در برابر کل راسیسم 
رنگارنگشان  ھاى  سیاست  و  تزھا  و  جوامع  این  حاکمھ  ھیات 
براى شکل دادن بھ یک آپارتاید فرھنگى و اجتماعى و در برابر 
کل جریانات مرتجع، عقب مانده، و نان بھ نرخ روز خور در بین 
مھاجرین، صف آزادى خواھى و برابرى طلبى و سکولاریسم با 
تمام قوا بھ میدان بیاید. حزب کمونیست کارگرى بھ این مبارزه 
زده  اسلام  ھاى  محیط  در  دختران  حقوق  از  دفاع  است.  متعھد 

است. مبارزه  این  لایتجزاى  جزء  اسلامى  ھاى  خانواده  و 

منصور حکمت

 ۱۳ژوئن ۱۹۹۷

در خرداد 1376، ژوئن 1997، در شماره 24 انترناسیونال منتشر 
شد.
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ثریا شھابى: پیش از صحبت در مورد نکات گرھى بحث سقط جنین، 
مثل دفاع از "حق انتخاب" ، "حق زن بر بدنش"، "دفاع از حق 
حیات" و سرانجام این مطالبھ در یک جامعھ آزاد و انسانى، مى خواھم 
ابتدا نظرت را در مورد یک نکتھ بدانم. مخالفت برنامھ با نفس این 
عمل از یک طرف و خواھان قانونى بودن آن را چطور توضیح مى 
دھى؟ مى گویند برنامھ چون سقط جنین را گواه از خود بیگانگى بشر 
مى داند، باید نتیجتا مخالف قانونى بودن سقط جنین باشد و موافقت 

است؟ نظرت در این مورد چى  تاکتیک است.  باصطلاح  برنامھ 

منصور حکمت: این روش برخورد در برنامھ ما نھ منحصر بھ بند 
سقط جنین است و نھ راستش روشى منحصر بھ ماست. بسیارى از 
روابط و مسائل اجتماعى ھستند کھ ھمھ ما در عین اینکھ آرزوى 
محوشان را داریم آن را بعنوان یک واقعیت عینى و داده جامعھ کنونى 
بھ رسمیت مى شناسیم و سعى مى کنیم آثار ناگوار آنھا را بر زندگى 
خود و ھمھ مردم کاھش بدھیم. روش برخورد برنامھ بھ کار مزدى 
عینا ھمین است. ما خواھان حذف کار مزدى ھستیم، دنیایى کھ در آن 
یکى براى امرار معاش مجبور است قدرت جسمى اش را بھ دیگرى 
کرایھ بدھد براى بشریت عار مى دانیم. کار مزدى ھم مانند سقط جنین 
گواه از خود بیگانگى بشر است. اما بخش زیادى از برنامھ معطوف 
بھ قانون گذارى در مورد شرایط و مقررات کار مزدى در این جامعھ 
است. مقولھ دولت ھمینطور، مقولھ مذھب ھمینطور. در ھمان بخش 
دوم برنامھ ما خواھان آزادى مصرف برخى مواد مخدر و حتى تامین 
دولتى آن براى معتادین شده ایم و این را شرط از بین بردن اعتیاد 
مى دانیم. ما خواھان رفع ممنوعیت از تن فروشى و حمایت قانون 
از تن فروشان شده ایم و این را یک شرط از بین بردن فحشاء مى 
دانیم. جواب مصائب جامعھ سرمایھ دارى غیرقانونى کردن آنھا و 
تنبیھ قربانیان آن نیست. این فقط حرف ما کمونیستھا نیست، حرف 

باشد. آمده  جلو  اروپایى  تمدن  ھمین  ھمپاى  کھ  است  کسى  ھر 

درستى  کار  را  جنین  سقط  ما  است.  ھمینطور  عینا  ھم  جنین  سقط 
آن  در  کھ  باشد  داشتھ  وجود  اى  جامعھ  داریم  دوست  دانیم.  نمى 
اصلا این مسالھ پیش نیاید. کار مردم اصلا بھ اینجا نکشد و چنین 
خیر.  است؟  عجیبى  خواست  این  آیا  نکند.  پیدا  مورد  اصلا  انتخابى 
ھرکسى  خواست  ھمھ  از  قبل  و  مردم  عظیم  اکثریت  خواست  این 
است، چھ زن و چھ مرد، کھ درد ناشى از سقط جنین را در زندگى 
را  جنبشى  یا  کسى  ندارم  سراغ  من  باشد.  کرده  حس  خود  مستقیم 
انسانى  بخش  تعالى  عمل  یک  بعنوان  را  جنین  سقط  عمل  نفس  کھ 
تقدیس کند. بى احساسى و بى تفاوتى عاطفى نسبت بھ این مسالھ 
بیشتر  این  اما  دارد.  وجود  فمینیستى  جنبش  در  بنیادگرا  محافل  در 
حاصل تربیت سیاسى سکتاریستى و تعصبات ایدئولوژیکى و فرقھ 

انسان. بعنوان  شان  واقعى  احساس  بھ  رجعتى  تا  اینھاست  اى 

اما بھ صرف خواست و آرزوى ما واقعیت بیرونى محو نمى شود. 
حاملگى ناخواستھ و پشیمانى از حاملگى ھاى خواستھ وجود دارد، 
تنگناھاى مالى و فرھنگى و سیاسى وجود دارد، فشار روى زن بى 
بصورت  جنین  سقط  زیادى  عده  براى  لاجرم  و  دارد  وجود  نھایت 
یک  جنین  سقط  شود.  مى  ظاھر  بست  بن  یک  از  خروج  راه  تنھا 

بالا  شانھ  آن  براى  تواند  نمى  جامعھ  و  است  امروز  دنیاى  واقعیت 
این  موازین  باید  ببندد.  آن  بروى  را  چشمش  تواند  نمى  بیاندازد، 
سیاسى،  جنبش  و  حزب  و  دولت  ھر  اراده  از  مستقل  کھ  را،  عمل 
بھرحال وجود دارد روشن کرد. ممنوعیت سقط جنین تنبیھ قربانیان 

باشد. ما  موضع  تواند  نمى  این  است.  موجود  اجتماعى  سیستم 

برنامھ ما اعلام مى کند کھ عمل سقط جنین را نادرست و نافى اصول 
تنگناھاى  قربانیان  از  حمایت  براى  چھ  اما  داند.  مى  خود  انسانى 
مبارزه  براى  چھ  و  موجود  جامعھ  در  فرھنگى  جھالت  و  اقتصادى 
با زمینھ ھاى این عمل معتقد است کھ سقط جنین باید قانونى باشد. 
راستش اکثر فعالین جنبش "پروچویس" و گردانندگان و پزشکان 
کلینیکھاى سقط جنین و قانونگذاران پروچویس ھیات حاکمھ آمریکا 
خواھند  را  ھمین  سوال  این  پاسخ  در  و  دارند  را  موضع  ھمین  ھم 
گفت: سقط جنین عمل درستى نیست، اما باید قانونى باشد. تفاوتى 
اگر ھست صراحت ما در بیان انسانى نبودن نفس عمل سقط جنین 
است. براى بنیاد گرایان در جنبش فمینیستى این نقد ظاھرا سنگین 
خواھان  کارگرى  کمونیست  حزب  برنامھ  سیاسى  نظر  از  است. 
قانونى شدن سقط جنین تا دوازده ھفتگى، مجانى بودن آن، منوط 
بودن آن بھ صرف تصمیم زن و انجام آن در کلینیکھاى تخصصى 
است. جنبش پروچویس در آمریکا بھ این مطالبات بعنوان آرزوھاى 
حداکثر خود نگاه مى کند و تحقق آن را در آمریکا بھ این زودى ھا 
عملى نمى داند. اگر چپ سابق تازه فمینیست مھاجر ایرانى با این 
اگر  نیست.  فمینیسمش  سر  از  باشید  مطمئن  دارد،  مسالھ  خواست 
کسى این نقد را در یک جلسھ علنى جلوى من بگذارد از او خواھم 
را  سوال  دو  جواب  رفتن  طفره  بدون  و  صریح  و  خلاصھ  خواست 
بدھد: اول اینکھ نظر خودش راجع بھ نفس عمل سقط جنین چیست و 
آیا این عمل را اصولا عمل ناگوار و تلخى مى داند یا خیر ھیچ مشکل 
معنوى و اصولى و وجدانى اى با سقط جنین ندارد. بنظر من کسى 
کھ در یک جلسھ علنى بلند بشود و عمل سقط جنین را امر پیش پا 
افتاده اى تصویر کند کھ مردم بیھوده در مقابل آن تردید مى کنند و 
دو دل مى شوند، تا چھ رسد بھ اینکھ این عمل را نشان تعالى زن 
در جامعھ و مایھ مباھات بشمارد، جوابش را از سالن خواھد گرفت. 
اخلاقى  مسالھ  بھ  سطحى  و  سرسرى  برخورد  و  لاقیدى  نوع  این 
بزرگى کھ سقط جنین جلوى ھمھ، چھ مدافعین قانونى شدنش و چھ 
سکت  جلسھ  بیرون  جمعى  ھر  در  را  خود  گذارد  مى  آن،  مخالفین 
خودش بسادگى افشاء مى کند. ثانیا، از او خواھم خواست ایرادش 
بھ بند برنامھ ما کھ خواستار سقط جنین قانونى رایگان بھ انتخاب 

بگوید. ھیاھو  بدون  و  روشن  را  است  ھفتگى  دوازده  تا  زن 

ثریا شھابى: در مورد آینده حق سقط جنین در سوسیالیسم و بطور کلى 
یک جامعھ با موازین انسانى، مى گویند آمدیم و علیرغم ھمھ آموزشھا 
و حمایت ھا و غیره، تین ایجرى ۱۲-۱۳ سالھ حاملھ شد، آیا شما 

مجبورش مى کنید بچھ را نگھ دارد در حالى کھ خودش بچھ است؟

منصور حکمت: این نوع سوالھا از نوع سوالات و استفتائات مچ 
 ۱۲ دختر  مثال   .(... و  آمد  زلزلھ  (اگر  است،  اسلامى  سنت  گیرانھ 
سالھ را در توجیھ سقط جنین بھ میان کشیدن استدلال ضعیفى است، 
چون سقط جنین پدیده وسیعترى از معضل حاملگى دختران دوازده 
سالھ است و منطقش را از اینجا نگرفتھ است. در انگلستان امروز 
با ھمھ مصائب اجتماعى و بى حقوقى و بى امکاناتى کودک، مطابق 
مھلت  کاھش  از  ممانعت  کھ  جنین  سقط  سراسرى  کمپین  خود  آمار 
سقط جنین از ۲٤ ھفتگى بھ ۱۸ ھفتگى را جزو افتخارات خودش 
میشمارد، از کل ۱٦۰ ھزار مورد سقط جنین در سال ۹۲ تنھا سھ 

در باره سقط جنیندر باره سقط جنین
مصاحبھ با نشریھ ھمبستگى
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ھزار مورد مربوط بھ جوانان زیر ۱٦ سال بوده است. یعنى کمتر از 
۲ درصد. از خود این لیست ھم فکر نمى کنم آمار ۱۲ سالھ ھا از 
یک درصد بیشتر باشد. ۱٦۰ ھزار سقط جنین را نمى توان با معضل 
حاملگى ناخواستھ براى دختران دوازده سالھ توجیھ کرد. در مقابل 
ھر سیستم و ھر استدلالى مى توان بن بست ھاى اخلاقى و پارادکس 
ھاى منطقى و "توضیح المسائلى" قرار دارد و شرایط دردناک و 
سقط  اگر  بپرسم  متقابلا  توانم  مى  ھم  من  کرد.  تجسم  را  تراژیکى 
جنین در جامعھ آرمانى "کمپین سراسرى سقط جنین" در انگلستان 
تا روز قبل از زایمان آزاد باشد و اگر زن ۲۸ سالھ اى در ھفتھ ۳۱ 
تصمیم بگیرد کھ بچھ اش را سقط کند و ھیچ دکترى حاضر بھ انجام 
کنند"  مى  را "مجبور  دکتر  کنند،  مى  چکار  اینھا  نباشد،  عمل  این 
علیرغم اینکھ این عمل را ضد انسانى و جنایتکارانھ مى داند سقط 
جنین را انجام بدھد؟ مسالھ سقط جنین یک مسالھ ماکرو و عمومى و 
اجتماعى است و باید پاسخ ماکرو بگیرد. اگر پاسخ عمومى و بنیادى 
یک جنبش درست و انسانى و راھگشا باشد، موارد ویژه را مى شود 
در متن این پاسخ انسانى جواب داد. اما یک پاسخ غیر انسانى با 

ھیچ مثل و متلى از این یا آن مورد ویژه مشروعیت پیدا نمى کند.

اینست:  حاملھ  سوسیالیست  ایجر  تین  معضل  بھ  من  پاسخ  بھرحال 
اولا، ما حرفى از غیر قانونى شدن سقط جنین در سوسیالیسم نزده 
ایم. ما از بى نیاز شدن جامعھ از این عمل صحبت کرده ایم. در نتیجھ 
فکر نمى کنم در سوسیالیسم (بویژه در سوسیالیسم) دختر دوازده 
پاسخ  ثانیا،  کنند.  دیگرى "مجبور"  کار  ھر  یا  زایمان  بھ  را  سالھ 
آموزش  جلوگیرى،  روشھاى  گسترش  و  بھبود  در  باید  را  واقعى 
جنسى، افزایش حقوق کودک و ارتقاء حرمت او، مبارزه با اخلاقیات 
و  ھمگانى  جنسى  دانش  با  مخالف  جاھلانھ  تعصبات  و  مانده  عقب 
کنترل آزادانھ افراد بر روابط جنسى خویش، و نظیر اینھا جستجو 
کرد. باید کارى کرد کھ نھ فقط تین ایجرھا، بلکھ ھرکس کھ نمیخواھد 
حاملھ شود، بتواند حاملھ نشود. آیا این از نظر فنى و علمى مقدور 
است؟ بنظر من تردید نیست. ابداع و بھبود روشھاى جلوگیرى در 
جامعھ زن - ستیز معاصر آنطور کھ باید مورد توجھ نیست. اگر یک 
و  جنگى  تکنولوژى  گسترش  بھ  کھ  اى  تحقیقاتى  بودجھ  ھزارم  ده 
جاسوسى اختصاص داده مى شود، صرف این مسالھ مى شد تابحال 
راھش را پیدا کرده بودند. باز برمى گردیم بھ جاى اول: آیا از از بین 
بردن جنین در شکم مادر کار ناگوارى ھست یا خیر. آیا صدایى از 
درون منتقد ما بھ او مى گوید "کاش مجبور بھ این کار نباشیم"، یا 
خیر؟ اگر آرى، آنوقت تلاش براى ایجاد جامعھ اى کھ انسانھا در آن 
ناگزیر بھ سقط جنین نباشند تنھا راه انسانى و شرافتمندانھ بھ جلو 
است. اما کسى کھ سقط جنین را با عمل لوزه از یک نوع مى داند و 
قادر بھ درک عمق مسالھ و تلخى و بن بست اخلاقى آن براى انسانھاى 

بیشمار و نسلھاى متعدد نیست، طبعا با این تلاش بیگانھ است.

ثریا شھابى: برنامھ حزب در تقابل دو قطب "پروچویس" و "پرولایف" 
کجا قرار مى گیرد و کلا ارزیابى ات از این قطب بندى چیست؟

منصور حکمت: تصور نسبتا رایجى کھ بخصوص در میان محافل 
گویا  کھ  اینست  ھست  کشور  خارج  در  ایرانى  فمینیست  تازه 
آن  مخالفان  ھا  پرولایف  و  جنین  سقط  عمل  مدافعان  ھا  پروچویس 
سقط  نبودن  یا  بودن  قانونى  سر  بر  بحث  نیست.  اینطور  ھستند. 
جنین است و نھ خوب و بد بودن این عمل. پروچویس ھا مدافعان 
قانونى بودن سقط جنین ھستند در عین اینکھ خیلى از آنھا با نفس 
عمل سقط جنین مخالفند. موضع حزب کمونیست کارگرى ھم دفاع 
برنامھ  در  آنچھ  حقوقى  نظر  از  است.  جنین  سقط  بودن  قانونى  از 

کشورى  در  پروچویس  جنبش  ماگزیمم  ھدف  و  آرزو  آمده  حزب 
بھ  دستیابى  شانس  ھم  دیگر  سال  بیست  تا  کھ  است  آمریکا  مانند 
آن را ندارند و در بسیارى از کشورھاى اروپایى نیز ھنوز متحقق 
نشده است. در برنامھ ما سقط جنین تا دوازده ھفتگى آزاد و قانونى 
است. انتخاب تمام با خود زن است و نھ ھیچکس دیگر و زن نیازى 
ندارد.  ادارى  و  پزشکى  مرجع  ھیچ  بھ  استدلال  و  توجیھ  ارائھ  بھ 
بشود.  انجام  مجھز  کلینیکھاى  در  باید  و  است  رایگان  جنین  سقط 
ھم  آمریکا  فمینیستى  جنبش  مخیلھ  در  حتى  خواستى  چنین  تحقق 
آمریکا  و  اروپا  در  خارجى  ناظر  یک  حقوقى  نظر  از  گنجد.  نمى 
پروچویس  سند  یک  بعنوان  را  کارگرى  کمونیست  حزب  برنامھ 

است. جنین  سقط  آزادى  خواھان  چون  کند  مى  بندى  دستھ 

منتھا خود این اسم گذارى پرو چویس (طرفدار انتخاب) و پرولایف 
بستر  کھ  آمریکا  در  است.  تبلیغاتى  و  کننده  گمراه  حیات)  (طرفدار 
اصلى این قطب بندى است، بخش پر سر و صدا و میلیتانت جنبش 
مى  تشکیل  مذھبى  و  کار  محافظھ  و  راست  گروھھاى  را  پرولایف 
دھند کھ در واقع کوچکترین احترامى براى حیات قائل نیستند. اینھا 
مدافعان مجازات اعدام و تسرى دادن آن بھ نوجوانان اند. مدافعان 
ھمیشگى سیاست ھاى میلیتاریستى آمریکا ھستند. اساسا مرتجع، 
اینھا  دست  زیر  ھستند.  فقرا  دشمن  و  ستیز  خارجى  و  پرست  نژاد 
شوند.  مى  و  اند  شده  تلف  بیمارى  و  فقر  از  ھمواره  آمریکا  مردم 
در آنطرف سمبل و بستر اصلى جنبش پروچویس، طرفدار انتخاب، 
حزب دموکرات آمریکا و امثال کلینتون ھستند کھ ھمین چندى پیش 
 ٤ و  داده  سازمان  را  مجرد  مادران  بھ  وسیع  بیشرمانھ  حملھ  یک 
میلیون کودک آمریکایى را بھ خانھ بدوشى و سوء تغذیھ و زندگى 
زیر خط فقر محکوم کرده اند. مسخره است وقتى اجازه سقط جنین 
است.  آدمى  ھر  انتخاب  آخرین  این  گذارند.  مى  نام  انتخاب  حق  را 
زن،  اى  حرفھ  و  اجتماعى  برابرى  انتخاب  رفاه،  انتخاب  قبلا  اینھا 
حرمت  و  اقتصادى  امنیت  انتخاب  تحصیل،  ادامھ  و  اشتغال  انتخاب 
کرده  سلب  زن  از  را  ایمن  جنسى  رابطھ  انتخاب  حتى  و  اجتماعى، 
اند، بعد لب پرتگاه این اختیار را بھ او مى دھند کھ میان پرت شدن 
و خود را پرت کردن خودش انتخاب کند. براستى زنى کھ سقط جنین 
را "انتخاب" میکند چقدر باید از اینھمھ اختیارى کھ جامعھ بھ او 
داده است خوشنود و سپاسگزار باشد! بھ این دلیل اگر از من بپرسند 
ریاکارانھ  اسم گذارى  یک  این  کنم.  نمى  معرفى  پروچویس  خود را 
جنین  سقط  شدن  قانونى  مدافع  را  خود  من  است.  عوامفریبانھ  و 

کنم. مى  معرفى  جنین  سقط  عمل  مخالف  و  ھفتگى  دوازده  تا 

 ۱۲ تا  جنین  سقط  بودن  قانونى  خواھان  برنامھ  شھابى:  ثریا 
آن  تعیین  شاخصھاى  و  نحوه  ھفتگى،   ۱۲ حد  این  است.  ھفتگى 
کھ  کنند  مى  تصور  ھا  بعضى  است.  داشتھ  بدنبال  زیادى  بحثھاى 
لابد از نظر برنامھ تنھا از این سن مى توان جنین را انسان نامید 
موارد  در  بجز   - ببعد  سن  این  از  آن  سقط  کھ  است  خاطر  باین  و 
مى  داند.  مى  غیرقانونى   - کرده  اشاره  آن  بھ  برنامھ  کھ  استثنایى 
سقط  را  آن  توان  مى  کھ  جنینى  سن  مورد  در  کھ  بگویم  خواھم 
کنند  مى  تصور  برخى  دارد.  وجود  متفاوتى  ھاى  برداشت  کرد، 
نمى  و  نیست  کامل  کافى  اندازه  بھ  جنین  چون  سن  این  از  پیش  تا 

شود. نمى  محسوب  انسان  کند،  زندگى  مادر  بدن  از  جدا  تواند 

منصور حکمت: بحث دوازده ھفتگى در برنامھ ما ربطى بھ مقطع 
شروع حیات یا قابل دوام بودن زندگى جنین در بیرون رحم (کھ براى 
شود)  مى  محسوب  مادر  از  جنین  ھویت  شدن  مستقل  مقطع  برخى 
کھ  ما  مثل  کسى  است  واضح  پردازم.  مى  بعدا  نکات  این  بھ  ندارد. 
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عمل سقط جنین را فى نفسھ غیر انسانى مى داند و از قانونیت آن 
بعنوان یک الزام ناگوار اجتماعى و شر کمتر دفاع مى کند، گرایش 
بھ این دارد کھ دوره سقط جنین مجاز ھرچھ کمتر باشد. از طرف 
دیگر قانون باید عملا براى زنان راھگشا باشد و فرمالیتھ نباشد. از 
نظر پزشکى و جسمى باید فرصت براى تشخیص حاملگى و تصمیم 
گیرى و برنامھ ریزى براى عمل وجود داشتھ باشد. واقعیت اینست 
کھ از نظر پزشکى سقط جنین زود تر از موعد معینى غیر عملى و 
حتى خطرناک است. بنابراین فرجھ باید بھ اندازه کافى وسیع و در 
فرض  با  مھلت  کردن  مینیمم  باشد.  محدود  امکان  حد  در  حال  عین 
براى  مسالھ  صورت  این  اجتماعى،  و  پزشکى  مقدورات  و  شرایط 
ماست. در تعیین مھلت سقط جنین مجاز ما تشخیص خود را ملاک 
نگذاشتیم. بلکھ در دنیاى بورژوایى موجود بھ نمونھ ھاى انسانى 
مھلت  گرفتیم.  آنھا  از  را  خود  اعداد  و  کردیم  نگاه  تر  دلسوز  و  تر 
در اسکاندیناوى ۱۲ ھفتھ است (در بخشھایى از بلوک شرق سابق 
ھم مھلت تا دوازده ھفتگى بود. ھمینطور در آلمان، اتریش، بلژیک 
یونان، ایسلند و برخى کشورھاى دیگر). ما ھم ھمین را ملاک قرار 
دادیم. بنظر مى رسد اعتراض قابل ذکرى علیھ این مھلت و بھ نفع 
ظاھرا  نیست.  جریان  در  شمالى  اروپاى  کشورھاى  در  آن  افزایش 
مى شود مھلت را ۱۲ ھفتھ قرار داد، کیسھ برنج و سقط جنین زیر 
زمینى ھم نداشت و بھ یک تعادل سیاسى بین خواست آزادى سقط 
این  بھ  نھ،  کمتر  چرا  رسید.  جنین  از  بیشتر  ھرچھ  حمایت  و  جنین 
دلیل کھ ما بررسى آمارى و تحلیلى اى از عواقب کاھش مھلت بھ 
عملى  اجتماعى  دیالوگ  و  مباحثھ  ھیچ  در  و  نداریم  ھفتگى  یازده 
بودن و کارساز بودن عدد کمترى را نشان نداده ایم. فعلا ابزار این 
کار را نداریم. بنابراین بھ کوچک ترین عددى کھ یک کشور سرمایھ 
کسى  اگر  شویم.  مى  متوسل  است  داده  بدست  موجود  واقعا  دارى 
بگوید چرا سیزده ھفتھ و یا بیشتر نھ، آنوقت جواب من این خواھد 
براى  است  عملى  و  خوب  سوئد  جامعھ  براى  ھفتھ   ۱۲ اگر  بود: 
برنامھ ما ھم خوب است. بگذارید آنھا کھ مى خواھند مھلت را اضافھ 
کنند استدلالات و انتقادات خود را نھ در مقابل برنامھ ما، بلکھ در 
مقابل سیستم رایج در اسکاندیناوى بیان کنند. ما ھم گوش مى دھیم 

شد. خواھیم  متوجھ  حتما  باشد  خواست  این  در  حقانیتى  اگر  و 

در مورد مقطع حیات و مقطع استقلال ھویت جنین از مادر طبعا من 
فقط مى توانم نظر شخصى خودم را بگویم. واضح است کھ برنامھ 
یک حزب جاى چنین اظھار نظرھایى نیست. از نظر بیولوژیک مقطع 
شروع حیات انسان جدید بنظر من لحظھ شروع حاملگى است. یعنى 
وقتى کلید یک روند جدید بیولوژیکى زده مى شود و تقسیم سلولى 
است.  معین  و  جدید  انسان  یک  پیدایش  شروع  این  شود.  مى  آغاز 
کسى  اینکھ  براى  خواھد  نمى  بیولوژى  دکتراى  و  عالیھ  تحصیلات 
بفھمد بعد از حاملگى اگر مشکلى پیش نیاید این روند بھ یک آدم 
معین در بیرون رحم منتھى مى شود. اینکھ روزھایى از این زندگى 
طى  مادرش  بدن  در  اقوام  مسلح  غیر  چشمان  از  بدور  انسان  این 
شده چیزى را در مورد نقطھ شروع آن عوض نمى کند. این تصور 
کھ در یک لحظھ در مقطع خاصى روح انسانى در وجود این توده 
سلولى دمیده شده است دلبخواھى تر و مذھبى تر از آنست کھ بشود 
پذیرفت. اما ھمانطور کھ گفتم بحث ۱۲ ھفتگى از نظر من ربطى بھ 
این سوال ندارد. ھرجا این روند قطع بشود، روند تکامل یک انسان 
جنین از چھ مقطعى  جدید قطع شده است. درست است، اینکھ این 
است)  ھفتگى   ۱۲ از  قبل  بسیار  دارد (کھ  قلب  و  سر  و  پا  و  دست 
بطور طبیعى بر ذھن ھر انسانى سنگینى مى کند. بنظر من بھمین 
دلیل گسترش روشھاى عکسبردارى کمک مى کند مردم پیوستگى 
رو بھ عقب آدمى را ببینند و بیشتر حس کنند و سقط جنین روز بھ 

در  ما  بحث  در  اما  شود.  تبدیل  برایشان  ترى  ناگوار  عمل  بھ  روز 
مورد مھلت ۱۲ ھفتگى این فاکتورھا نقشى ندارند. سقط جنین در 
٦ ھفتگى و ۹ ھفتگى ھم از نظر ماھوى ھمان واقعیت است. بریدن 

است. کرده  شروع  را  خود  عمر  کھ  است  انسانى  تکامل  روند 

بھ  است  بحثى  مادر،  از  جنین  استقلال  بحث  یعنى  دیگر،  موضوع 
شدت حقوقى کھ مھر سیستم حقوقى عصر مالکیت و محوریت فرد 
را برخود دارد. از نظر مادى ، از نظر قدرت بقاء، ما حتى بیرون 
رحم از ھم مستقل نیستیم. وقتى کسى تنھا در کوه و بیابان و جزیره 
اى رھا مى شود، میروند "نجات" اش مى دھند و بھ جمع انسانى 
استقلال  بحث  واقع  در  مادر  از  استقلال  بحث  گردانند.  مى  برش 
مادر،  بدون  آن  بقاء  قدرت  نھ  است  مادر  از  جنین  حقوقى  ھویت 
سرمایھ  جامعھ  باشد.  متغیر  موجود  تکنیک  بھ  بستھ  تواند  مى  کھ 
دارى واحد پایھ براى تعریف حق را فرد تعریف کرده است. فرض 
اینست کھ از مقطعى کھ جنین مستقل از مادر تعریف شود، بعنوان 
آنوقت  بود.  خواھد  خویش  فردى  حقوق  صاحب  دیگر  انسان  یک 
در این سیستم حقوقى، حقوق مادر و جنین بعنوان دو فرد مستقل 
کنند.  مى  پیدا  تعارض  ھم  با  واحد  جسمى  و  مکانى  قلمرو  یک  در 
از  اش  نابودى  آنگاه  است  دیگر  انسان  یک  جنین  اگر  مثال  براى 
چشم قانون در این جامعھ قتل نفس محسوب مى شود. اینجاست کھ 
این ذھنیت باید بگردد و لحظھ استقلال را پیدا کند. یکى کھ خود را 
مدافع حقوق زن مى داند باید درست مانند یک وکیل ارقھ آمریکایى 
در دعاوى مالى، لحظھ استقلال جنین را عقب بیاندازد و بھ ساعت 
تولد نزدیک کند: جنین "بخشى از بدن مادر است"، زن مى تواند 
راجع بھ "بدن خود" ھر تصمیمى بگیرد. زمانى بود کھ کشتن کودک 
قبل از قطع بند ناف قتل محسوب نمى شد، چون جنین ھنوز موجود 
یک  ھاى  فرمولبندى  این  بھرحال  آمد.  نمى  حساب  بھ  "مستقلى" 
نشده  متولد  کودک  وکیل  است  مدعى  کھ  مقابل  جناح  است.  جناح 
است، برعکس وظیفھ خودش مى داند کھ لحظھ استقلال را جلوتر 
ببرد و قابلیت جنین را براى خروج از رحم و ایستادن روى پاى خود 
بھ ثبوت برساند. بنظر من کل چھارچوب این بحث را نباید پذیرفت. 
چرا بشریت نمى تواند بھ این پروسھ باشکوه و خیره کننده، بھ کل 
این پدیده حاملگى و تولد، بعنوان شکل کنکرت پیدایش یک انسان 
جدید نگاه کند و تمام واقعیات این پروسھ را در ترکیب با ھم بپذیرد. 
چرا باید فرمول تضاد مادر و جنین ، جدال بر سر مرزھاى مالکیت 
طرفین بر سلولھاى جفت و رحم و جنین را پذیرفت؟ چرا باید درک 
چنین  مقولاتى  بر  ازلى  و  ابدى  بنیادى،  چنین  اى  پدیده  از  انسان 

دورانى و گذرا، نظیر مالکیت و تئورى لیبرالى فردیت بنا شود؟

ثریا شھابى: برخى دیگر - بخصوص برخى از فمینیستھا - حزب را 
متھم مى کنند کھ چون جنین را انسان مى داند، باید نتیجتا ھمچون 
مذھبییون اسپرم - و تازه نھ ھم اسپرم و ھم اوول - را ھم مقدس بداند 
و منشا حیات! اینھا نتیجھ مى گیرند کھ پس بنابراین طبق نگرش 

بود. باردارى  از  جلوگیرى  نوع  ھر  مخالف  باید  اساسا  برنامھ، 

ندارد.  خاصى  تقدس  ھم،  اوول  جسارتا  و  اسپرم،  حکمت:  منصور 
بحث خیلى روشن بر سر موجود جدیدى است کھ با ترکیب این دو 
بوجود آمده و رشد خود را شروع کرده است. اما بحث احترام بھ حیات 
انسانى بحثى بیولوژیک نیست. بحثى فلسفى است. یا بھتر بگویم، 
است.  حیات  بھ  فلسفى  احترام  انعکاس  بیولوژیک  حیات  بھ  احترام 
احترام بھ پتانسیل و محتواى حیات انسانى. این احترام نشان تعقل 
بشر است و نھ توکل و خرافھ مذھبى. اگر حیات انسانى در ھر شکل 
بى حرمت شود، حیات انسانھاى کنکرت، انسانھاى واقعا موجود، بى 
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ارزش مى شود. حیات انسانى تقسیم پذیر و درجھ بندى پذیر نیست، 
ربطى بھ استقلال و تحرک و سن و شعور و رنگ و جنسیت و ملیت 
و زمان و مکان و سالم و معلول بودن انسانھا ندارد. بحث ما، لااقل 
بحث من بعنوان نویسنده برنامھ حزب، این نیست کھ ما باید تخمک 
ھاى بارور شده و سلولھاى درحال تقسیم را "مقدس" بدانیم. بحث 
من اینست کھ جامعھ اى کھ در آوردن جنین از شکم مادر و بریدن 
روند زندگى اى کھ شروع شده را تحمل مى کند و بلامانع مى داند، 
و چھ بسا روى آن بعنوان راه جلوگیرى از گسترش جمعیت، شرط 
ادامھ تحصیل زن، شرط اجتناب از فقر و غیره، حساب ھم مى کند، 
ارزشى براى انسانھاى سقط نشده اش قائل نیست. بى ارزشى جنین 
انعکاس بى ارزشى ماست و این بى ارزشى را تحکیم مى کند. روزى 
اعقاب ما تمدن ما را مطالعھ خواھند کرد و از رسم سقط جنین حیرت 
خواھند کرد. ھمانطور کھ ما از قربانى کردن جوانھا در پیشگاه رب 
بھ  خود  روز  در  کھ  ھا  سوزاندن "ساحره"  و  مختلف  ھاى  النوع 
تنگناھاى  و  خشکسالى  و  قحطى  بھ  پاسخگویى  براى  اندازه  ھمین 
مى  حیرت  رسیدند،  مى  بنظر  ضرورى  جامعھ  معنوى  و  اقتصادى 
کنیم. آنھا ھم این رسم را نشان توحش ما و بى ارزشى انسان در 
زمانھ ما خواھند دید. و در پاسخ نکتھ آخر بگذارید بپرسم چھ کسى 
بیشتر براى تکامل و گسترش روشھاى جلوگیرى دل خواھد سوزاند، 
اجتناب  ناگوار  عمل  یک  بعنوان  جنین  سقط  از  خواھد  مى  آنکھ 
شود، یا کسى کھ بھ سقط جنین بعنوان یک راه حل بى عیب و قابل 

قبول دیگر براى بچھ دار نشدن و کنترل جمعیت نگاه مى کند؟

ثریا شھابى: در فرداى تحولات سیاسى ایران وقتى مطالبات برنامھ 
حزب کمونیست کارگرى ایران بشکل قانون بھ تصویب برسد و سقط 
جنین قانونى بشود، بھ احتمال زیاد آمار سقط جنین فورا بھ مراتب 
بالا مى رود. تصویب قانون آزادى سقط جنین یک اقدام فورى است 
آموزش  کھ  حالى  در  است،  آن  رعایت  و  اجرا  بھ  موظف  دولت  و 
امکانات  کردن  فراھم  و  جنسى  آموزش  جلوگیرى،  راھھاى  وسیع 
رابطھ جنسى ایمن پروسھ طولانى ترى است کھ زمان مى خواھد. 
کاھش  کھ  برنامھ  ھدف  با  جنین  سقط  آمار  فورى  ازدیاد  این  آیا 
موارد سقط جنین است تناقض ندارد و آیا مخالفان سقط جنین محق 

نیستند بھ این خاطر بھ اجراى فورى این بند برنامھ انتقاد کنند؟

در  حتى  شده  سقط  ھاى  جنین  آمار  اینکھ  اولا،  حکمت:  منصور 
کوتاه مدت بالا مى رود مسجل نیست. بنظر من بالا نمى رود، چون 
و  قبل  جنین  سقط  عمل  آمار  کرد  مقایسھ  باھم  باید  کھ  شاخصھایى 
(چھ  ھا  جنین  سقط  مجموع  باید  بلکھ  نیست،  شدن  قانونى  از  بعد 
را  مادر  خود  توسط  ھا  انداختن"  و "بچھ  مخفیانھ)  چھ  و  رسمى 
خود  توسط  بچھ  انداختن  موارد  کرد.  مقایسھ  ھم  با  دوره  دو  در 
مادر، از طریق بار بلند کردن، خود را پرت کردن و غیره در ایران 
کشور  این  فولکلور  از  بخشى  عمل  این  کھ  جایى  تا  بالاست  بشدت 
قانونى  شود.  نمى  ثبت  جا  ھیچ  جنین"،  "سقط  موارد  این  است. 
بالا  را  جنین  سقط  براى  پزشک  بھ  مراجعھ  آمار  جنین  سقط  شدن 
مى  کمتر  را  ھا  انداختن  بچھ  نوع  این  آمار  عوض  در  اما  برد  مى 
کند. از طرف دیگر کم شدن موارد بچھ انداختن یا سقط جنین ھاى 
در  زنان  این  کھ  کند  مى  کمک  قانونى  جنین  سقط  نفع  بھ  مخفیانھ 
ما،  برنامھ  مطابق  کھ،  بگیرند  قرار  نھادھایى  و  مقامات  با  تماس 
از  یکى  و  دارند  را  آنھا  از  معنوى  و  مادى  حمایت  و  کمک  قصد 
کارھاى این نھادھا تلاش براى تشویق مادر بھ بدنیا آوردن نوزاد 
قبال  در  جامعھ  و  دولت  وظایف  و  کودک  و  مادر  حقوق  توضیح  و 
آنھاست. قابل تصور است کھ درصدى از زنانى کھ مراجعھ مى کنند 
حاضر بشوند از سقط جنین صرفنظر کنند. خلاصھ من لزوما تخمین 

آمارى تو از نتیجھ قانونى شدن سقط جنین را محتمل نمى دانم.

ثانیا، ھمانطور کھ گفتى برنامھ ما فقط شامل قانونى شدن سقط جنین 
کردن  ایمن  براى  اى  حیاتى  و  فورى  اقدامات  حاوى  بلکھ  نیست، 
روابط جنسى و گسترش کاربست لوازم جلوگیرى است. قبول دارم، 
اینکھ رابطھ جنسى آزاد و ایمن بھ یک جزء ثابت و مسجل فرھنگ 
شدن  برابر  چندین  اما  خواھد.  مى  زمان  حتما  بشود  تبدیل  جامعھ 
استفاده از وسائل جلوگیرى، استفاده وسیع تر از کاندوم و آى.یو. 
زیادى  زمان  باشد،  دولت  سیاست  اینھا  رایگان  تامین  وقتى  دى، 
احتیاج ندارد. آمار حاملگى ھاى ناخواستھ را بسرعت مى شود پائین 
آورد. وقتى صحبت برقرارى روشھا و معیارھا و نرم ھاى مدرن در 
ایران مى شود، خیلى ھا فورا تصویر ساکنان دھات پرت افتاده را 
از مردم ایران مى دھند و مى نالند کھ مردم "فرھنگش را ندارند". 
مردم  این  عظیم  اکثریت  است.  شھرى  عمدتا  جامعھ  یک  ایران  اما 
جوانانى اند کھ مدرسھ مى روند و حتى اگر ساکن دھات دورافتاده 
ھم باشند، دلشان و فکرشان پیش شھر و الگوھاى امروزى زندگى 
است. مردم ایران "ملت" روزنامھ توفیق و "امت" جماعت خمینى 
بیستم  قرن  انتھاى  در  دارى  سرمایھ  جامعھ  یک  اعضاى  نیستند. 
و در کوران تحولات فنى و ارتباطاتى این عصرند. کمپین آموزش 
جنسى و گسترش امکانات جلوگیرى در ایران بنظر من با راندمان 
باید  البتھ  را  واقعیت  یک  رفت.  خواھد  جلو  ایران  در  بالایى  بسیار 
در نظر داشت. این امر بدون مبارزه قاطع با اسلامیون و قشریون 
نظر  از  کھ  کند  اتخاذ  را  برنامھ  این  میتواند  جریانى  نیست.  عملى 
سیاسى بھ یک مبارزه قاطع با تعصبات مذھبى و قشریگرى متعھد 

کمونیستھاست. و  کارگر  طبقھ  کار  ھرکس  از  قبل  این  و  باشد. 

است.  اصلى  عامل  دو  گرو  جنین در  سقط  کاھش موارد  ھرحال  در 
امکانات  بھ  عموم  دسترسى  و  ایمن  جنسى  روابط  گسترش  اول 
زن  و  مردسالارى  با  مبارزه  دوم  و  جلوگیرى  مناسب  و  رایگان 
و  اجتماعى  روابط  و  مناسبات  در  بلکھ  افکار  در  فقط  نھ  ستیزى 
اقتصادى، بھ نحوى کھ باردارى و زایمان و مادر شدن کوچکترین 
تاثیر منفى اى در موقعیت اقتصادى و اجتماعى و شغلى و معنوى 
یک  بھ  شدن  دار  بچھ  و  باشد  نداشتھ  خانواده  و  جامعھ  در  زن 
زندگى  در  خوشایند  واقعھ  یک  و  مردم  شده  فکر  و  آزاد  انتخاب 
سیاست  یک  رکن  یک  جنین  سقط  شدن  قانونى  شود.  تبدیل  آنھا 
مجموعھ  این  کل  در  باید  و  است  ھدف  این  تحقق  براى  جانبھ  ھمھ 

بذات. قائم  و  منفرد  اقدام  یک  بعنوان  نھ  و  بشود  نگریستھ 

عامدانھ  بردن  میان  را "از  جنین  سقط  حزب  برنامھ  شھابى:  ثریا 
جنین انسانى" دانستھ است و خودت ھم در صحبتھایت اشاره کردى 
کھ  است  انسانى  تکامل  روند  "بریدن  سنى  ھر  در  جنین  سقط  کھ 
عمر خود را شروع کرده است". کسانى از این توصیف نتیجھ مى 
جنایت  یک  حزب  برنامھ  دیدگاه  از  جنین  سقط  انجام  پس  کھ  گیرند 
است و مادرى کھ راى بھ چنین عملى مى دھد در موقعیت یک جانى 

قرار مى گیرد کھ مرتکب قتل عمد شده و این منصفانھ نیست.

تکامل  روند  بریدن  جنین  سقط  کھ  گفتھ  این  از  حکمت:  منصور 
مادر  کھ  ادعا  این  تا  کرده،  شروع  را  خود  حیات  کھ  است  انسانى 
مرتکب قتل عمد یا جنایت شده است یک دنیا فاصلھ است. چسباندن 
نھ  و  است  مسالھ  فھم  براى  صمیمانھ  تلاش  نشان  نھ  بھم  اینھا 
تبلیغ کارسازى است علیھ فرمولبندى برنامھ ما. این سفسطھ گرى 
عمل  اصولى  نظر  از  را  جنین  سقط  عمل  کھ  کسى  من  بنظر  است. 
دفاع  ھمین  از  صراحتا  و  بگوید  را  ھمین  باید  داند  مى  عیبى  بى 
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کند. از قول دیگران بخود اتھام زدن و بعد برافروختھ شدن جواب 
مسالھ نیست. منتھا این نوع اعتراض یک چیز را مى رساند: معنى 
این اعتراض اینست کھ اگر روزى بھ منتقد مربوطھ ثابت شود کھ 
است،  انسان  یک  ناگزیر  آغاز  جنین  و  جنین  طبیعى  امتداد  کودک 
این  و  دانست.  خواھد  جنایت  و  قتل  را  جنین  سقط  او  خود  آنگاه 

باشد. تواند  نمى  جنین  سقط  مدافع  یک  براى  محکمى  موضع 

محدوده  (در  جنین  سقط  بھ  قتل  یا  جنایت  اطلاق  من  بنظر  بھررو، 
زمانى اى کھ در قوانین امروز اروپا رایج است) درست نیست. چون 
جنایت و قتل یک مقولھ حقوقى است و تعریف اجتماعى دارد و نھ 
شخصى. ھرکس را باید در متن نرم ھا و سنتھاى جامعھ معاصرش 
قضاوت کرد. جامعھ بھ ھمھ اشکال از بین بردن انسانھا در عصر 
بسیار  اشکال  در  انسانھا  اینست  واقعیت  نمیکند.  اطلاق  قتل  ما 
مى  محروم  حیات  حق  از  جھان  این  در  را  یکدیگر  دارند  متنوعى 
کنند. سربازى کھ در جنگ آدم مى کشد، عضو ھیات منصفھ اى کھ 
راى بھ حکم اعدام کسى مى دھد، دکترى کھ از سر ترحم مرگ بیمار 
مى  کاھش  را  درمانى  بیمھ  کھ  دولتى  میاندازد،  جلو  را  محتضرى 
دھد و دقیقا مى داند آمار مرگ و میر چقدر بالا خواھد رفت، کسى 
کھ در ایمنى نیروگاه اتمى با علم بھ افزایش آمار سرطان خون در 
کودکان محل صرفھ جویى مى کند، رئیس جمھورى کھ حکم بمباران 
جایى را صادر مى کند، چریک یا تروریستى کھ بمب مى گذارد ھمھ 
کنند.  مى  شرکت  واقعى  انسانھاى  کردن  بیجان  در  آگاھانھ  ھمھ  و 
اما جامعھ لزوما ھمھ این اعمال را قتل و ھمھ عاملین آنھا را قاتل 
نمى شمارد. تلقى شخصى ما مى تواند با تلقى جامعھ متفاوت باشد. 
تفسیر  و  مطلق  انسانى  اصول  بھ  مبتنى  تواند  مى  ما  شخصى  تلقى 
نابردارى باشد. اما تلقى جامعھ از اینکھ جنایت چیست نسبى و از 
و  فرزند  کشتن  کھ  بود  زمانى  است.  متغیر  و  مشروط  تاریخى  نظر 
در  خلیل  ابراھیم  آقاى  شد.  نمى  محسوب  جنایت  مرد  توسط  ھمسر 
یک  در  را  خود  فرزند  بود  قرار  روشن  روز  در  یھودیت  و  اسلام 
سیاوش  بقول  خوشبختانھ  کھ  سرببرد  خداشناسانھ  شنیع  عملیات 
مدرسى در آخرین لحظھ معلوم مى شود خداوند شوخى کرده و قصد 
آزمون ایشان را داشتھ. در ھمین دنیا در گذشتھ اى نھ چندان دور 
قرن  ھمین  ھفتاد  دھھ  تا  نبود.  جرم  بردگان  و  جنگى  اسراى  کشتن 
نژادپرستان  توسط  سیاھان  کردن  لینچ  باصطلاح  و  کشیدن  بدار  ما 
سفید در آمریکا قتل محسوب نمى شد. کسى ترومن را بخاطر کشتار 
ھیروشیما و ناکازاکى قاتل نشمرده است. در آمریکا بھ اسم این آدم 
کتابخانھ ھست. تلقى اخلاقى و حقوقى جامعھ از یک عمل انعکاسى 
از حساسیت معنوى و عاطفى جامعھ نسبت بھ آن امر در آن عصر 
خاص است. این حساسیت حتى در یک دوران واحد در حوزه ھاى 
فرھنگى مختلف متفاوت است. این حساسیت و این واکنش اخلاقى و 
عاطفى، و لاجرم نتایج حقوقى آن، ابدى نیست و عوض خواھد شد. 
خیلى از اعمال و روشھاى امروز ما حال نسلھاى بعد را بھم خواھد 
مسائل  از  جامعھ  عاطفى  برداشت  و  شناخت  در  تحول  این  اما  زد. 
باید بطور واقعى و در طول نسلھایى از انسانھاى واقعى رخ بدھد. 
ماھیتا  اعدام  مجازات  من  بنظر  اعدامم،  مجازات  مخالف  شدیدا  من 
آدمکشى عامدانھ با نقشھ قبلى است. اما نمى توانم بھ میل خود ھیات 
منصفھ اى را کھ در آمریکا راى بھ محکومیت و اعدام متھمى مى 
دھد قاتل بخوانم چون جامعھ، و لاجرم خود آنھا، این تعریف را از 
کارشان ندارند. زنى کھ اقدام بھ سقط جنین مى کند یقینا از نظر خود 
جنین را یک انسان، یا یک انسان کامل، نمى داند و تصویرى منفى از 

عمل سقط جنین از فرھنگ و قوانین جارى در جامعھ نمى گیرد.

بھرحال ھمانطور کھ گفتم ما سقط جنین را قتل و جنایت ننامیده ایم، و 

خواستار قانونى شدن آن در حدى فراتر از قوانین آمریکا و اروپاى 
غربى شده ایم. اما اینکھ جنین مرحلھ اى از زندگى یک انسان معین 
است کھ فى الحال پا بھ حیات گذاشتھ است یک حقیقت است. اگر این 
حقیقت باعث عذاب وجدان کسى در سقط جنین مى شود، تقصیر ما 
سقط  قصد  کھ  کسانى  خاطر  آسایش  براى  ما  کھ  انتظار  این  نیست. 
وانمود  مثلا  و  کنیم  پاک  خود  ذھن  از  را  حقیقت  این  دارند  جنین 

است. روى  زیاده  کمى  میاورد  لک"  لک  را "حاجى  بچھ  کنیم 

اجازه  صدور  انگلستان،  مثلا  کشورھا،  برخى  در  شھابى:  ثریا 
سقط جنین بھ انتخاب دکتر واگذار شده است تا بر اساس تشخیص 
امر  این  و  کند  صادر  را  اجازه  این  مادر  روحى  و  جسمى  سلامت 
برنامھ  در  است.  گرفتھ  قرار  زیادى  پزشکان  اعتراض  مورد 
مادر  انتخاب  بھ  جنین  سقط  اجازه  کارگرى  کمونیست  حزب 
تقابل  این  مادر"؟  "انتخاب  یا  دکتر"  "اجازه  است.  شده  واگذار 
کھ  است  این  منظورم  گیرد.  مى  قرار  حزب  برنامھ  بحث  کجاى 
مربوط  بحثھاى  در  دکتر  اجازه  بھ  جنین  سقط  اجازه  واگذارى  آیا 

چرا؟ نداشت  اگر  و  داشت  جایى  برنامھ  در  جنین  سقط  بھ 

از  بعد  جنین  سقط  براى  مگر  دکتر،  اجازه  مقولھ  حکمت:  منصور 
چون  نبود،  مطرح  برنامھ  متن  نوشتن  در  ابتدا  از  ھفتگى،  دوازده 
صورت مسالھ، آنطور کھ واقعا در ھمھ کشورھا مطرح است، اختیار 
براى  جنبشى  جنین  سقط  شدن  قانونى  جنبش  است.  زن  انتخاب  و 
دادن این حق و این انتخاب بھ زن است. بحث تشخیص دکتر دائر 
بر خطر صدمھ جسمى و روحى حاملگى براى زن، شیوه اى است 
کھ در برخى کشورھا سعى کرده اند سقط جنین را عملا قانونى کنند 
بى آنکھ رسما روى مجاز بودن این عمل صحھ بگذارند. بخصوص 
کلمھ "خطر صدمھ روحى" بھ این منظور وارد شده است کھ جاى 
تفسیر را باز بگذارد و عملا بھ پزشک اجازه بدھد کھ بھ خواست 
زن براى سقط جنین مھر تائید بزند. این سیستمى است کھ امروز 
انگلستان  در  جنین  سقط  عملى  نظر  از  است.  برقرار  انگلستان  در 
حقوقى  نظر  میگیرد. اما از  صورت  خواست زن  بھ  است و  مقدور 
زن  درخواست  پزشکى  اگر  گیرد.  مى  تصمیم  کھ  است  پزشک  این 
بھ  زن  میافتد،  اتفاق  گاه  البتھ  کھ  نکند،  تائید  را  جنین  سقط  براى 
دکتر دیگرى مراجعھ مى کند و تائیدیھ را از او مى گیرد. این روش 
ریاکارانھ امروز ھم صداى مردم و ھم پزشکان را در آورده است. 
احتمالا  و  زیاد  دوندگى  باشد،  جنین  سقط  مخالف  کسى  دکتر  اگر 
بعبارت  کند.  مى  تحمیل  او  بھ  را  عمل  انجام  در  جدى  تاخیر  حتى 
دیگر بستھ بھ معیارھاى اخلاقى پزشک محل، شھروندان انگلستان 
از  برخوردارند.  جنین  سقط  امر  در  متفاوتى  امکانات  و  حقوق  از 
یک  آنھا  عمل  کھ  کنند  مى  اعتراض  بدرست  پزشکان  دیگر،  طرف 
تشخیص پزشکى نیست، بلکھ یک راھگشایى اجتماعى براى زنان 
غیر  موقعیت  این  باشد.  قانون  وظیفھ  بایست  مى  کھ  کارى  است. 
اخلاقى و ریاکارانھ اى را بھ پزشکان، چھ موافق و چھ مخالف سقط 
است،  قانونى  عملى  جنین  سقط  اگر  گویند  مى  کرده.  تحمیل  جنین، 

است. ھمین  ھم  ما  موضع  باشد.  زن  خود  با  باید  نیز  انتخابش 

ثریا شھابى: پیشتر گفتى اطلاق "حق انتخاب" بھ اجازه سقط جنین 
چیزى مثل دادن انتخاب پرت شدن یا خود را پرت کردن از لب پرتگاه 
است. بعضى از فمینیستھا و طرفداران حقوق زنان معتقدند کھ حق 
سقط جنین یکى از مھمترین حقوقى است کھ بھ زن امکان انتخاب 

مى دھد. انتخاب مادر شدن و نشدن، و انتخاب زمان مادر شدن.

منصور حکمت: من با تلقى بخش اعظم جنبش فمینیستى از ھویت 
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اجتماعى زن و خودآگاھى زن مشکل دارم. اینھا زن را یک صنف 
و یا قوم اقلیت تصویر مى کنند کھ باید حق صنفى اش را بگیرد و 
پى کارش برود و کارى بھ دنیا و اعمال کنترل بر سرنوشت جھان 
و جامعھ انسانى نداشتھ باشد. بنظر من در بحث سقط جنین زن یک 
اقلیت شاکى و محروم نیست کھ قرار است جیره حقھ اش را بصورت 
اجازه سقط جنین بگیرد و برود و کارى بھ مسائل اجتماعى، معنوى، 
فلسفى و تاریخى این معضل نداشتھ باشد. در تصویر اینھا در بحث 
سقط جنین زن ھمیشھ فقط در قامت مشترى حاملھ کلینیک ظاھر مى 
شود، نھ رھبر جامعھ، نھ فیلسوف و ایدئولوگى کھ باید بالاخره راجع 
بھ حیات و ھویت انسانى جنین و حرمت آدمى و غیره اظھار نظر کند، 
نھ انسانى کھ جدا از جنسیتش مى تواند راجع بھ این مسائل نظر داشتھ 
باشد و امر داشتھ باشد و بخواھد دنیا را بھ سمت خاصى ببرد. زن در 
مکتب اینھا حاملھ اى است کھ نمى خواھد حاملھ باشد و کارى بھ این 
مسائل دیگر ندارد. این فمینیسم بنظر من روى دیگر سکھ مردسالارى 

اى است کھ آنھم زن را از دخالت در این عرصھ ھا بازمیدارد.

جامعھ  باردار  اقلیت  جزو  صرفا  کھ  زنى  براى  تو،  سوال  پاسخ  در 
نیست و بعنوان یک انسان بھ مسالھ جامعھ و حیات و حرمت انسانى 
و برابرى اجتماعى مى پردازد، اجازه سقط جنین حق انتخاب زیادى 
نیست. آزادى سقط جنین مثل قرص سیانورى است کھ چریکھا زمان 
شاه با خود داشتند. امکانى براى یک خروج دردناک از واقعھ اى 
دردناک تر. اجازه سقط جنین از جنس اجازه خودکشى است. آزادى 
عواقب  از  اجتناب  براى  خود  جنین  کردن  نابود  اجازه  جنین  سقط 
ناگوار فرزند داشتن در جامعھ موجود است. آزادى سقط جنین لازم 
شده چون قبلا آزادى ھاى انسانى متعددى از زن سلب شده است. 
حق برخوردارى از دانش جنسى. آزادى استفاده از وسائل جلوگیرى 
مردسالارانھ  و  مذھبى  اخلاق  از  خلاصى  آزادى  ایمن.  درصد  صد 
در  زن  کھ  آزاد  و  باز  جنسى  رابطھ  آزادى  جنسى،  مناسبات  در 
داشتن  آزادى  باشد،  داشتھ  کامل  اختیار  خود  جنسى  رفتار  بر  آن 
داشتن  آزادى  خویش،  شغلى  و  اقتصادى  موقعیت  حفظ  و  فرزند 
فشار  زیر  مرد،  با  مشترک  زندگى  و  ازدواج  بھ  اجبار  بدون  فرزند 
اقتصادى و اخلاقى و فرھنگى. آزادى بھره گیرى از امکانات رایگان 
داشتن  و  فرزند  داشتن  آزادى  کودک.  نگاھدارى  براى  مناسب  و 
زندگى اجتماعى. حق مصون بودن از تجاوز جنسى چھ در خانواده 
زندگى  کردن  فدا  بدون  شدن  مادر  انتخاب  آزادى  آن.  بیرون  چھ  و 
مادر  آزادى  انسان.  یک  و  زن  یک  بعنوان  خود  سعادت  و  رفاه  و 

شدن و تامین رفاه و بھداشت و آموزش و تفریح فرزند خویش.

"انتخاب"  موقعیت  در  را  خود  زن  کھ  است  حقوق  این  غیاب  در 
سقط جنین پیدا مى کند. راجع بھ یک نکتھ ھم باید روشن بود. نفس 
حاملھ شدن زن بر خلاف میلش، بھ این معناست کھ نتوانستھ اراده 
در  شدنش  مادر  زمان  انتخاب  و  نشدن  و  شدن  مادر  براى  را  خود 
یعنى رابطھ  خود ھمان پروسھ اى کھ آدم طى آن حاملھ مى شود، 
جنسى، اعمال کند. اگر بناست زن بر مادر شدن و زمان مادر شدنش 
انتخاب  جنسى  رابطھ  قلمرو  در  باید  باشد  داشتھ  انتخاب  و  کنترل 
بھ  دسترسى  جنسى،  دانش  داشتن  یعنى  این  باشد.  داشتھ  کنترل  و 
وسائل جلوگیرى ایمن و حضور در یک رابطھ جنسى برابر و آزاد 
چھ  و  مستقیم  چھ  تمکین  و  تحمیل  ھرنوع  از  بدور  و  داوطلبانھ  و 
جلوگیرى  زن  شدن  مادر  از  قطعا  جنین  کردن  بیجان  مستقیم.  غیر 
مى  شیوه "انتخاب"  این  بھ  را  نشدنش  مادر  زنى  اما  کرد،  خواھد 

کند. تجربھ  را  بودنش  زن  آزادانھ  باشد  نتوانستھ  قبلا  کھ  کند 

ثریا شھابى: برخى معتقدند ھر فرمولبندى کھ حق سقط جنین را نھ 

"مثبت" بلکھ "منفى" ارزیابى کند، محدود کننده این حق است و عملا 
زنان را بھ حفظ جنین تحت ھر شرایطى سوق مى دھد. مى گویند این بند 
فضاى اخلاقى علیھ این کار درست مى کند کھ بھ نفع زنان نیست و دست 

کلیسا و مذھب را در محدود کردن حق انتخاب زن باز مى گذارد.

منصور حکمت: این نمونھ ھمان تبدیل کردن زن بھ یک صنف اقلیت 
تحت الحمایھ و صغیر است کھ گفتم. اینھا مى خواھند زن حتى از 
دائره بحث راجع بھ ماھیت انسانى و فلسفى سقط جنین بیرون و معاف 
باشد، نگوید و نشود. مى خواھند "صنف زن" را حتى از تیررس 
شده  جداسازى  دنیاى  ھمان  در  تازه  بدارند.  مصون  و  دور  حقیقت 
صنف زنان ھم معلوم نیست چرا براى آرامش خاطر و راحتى وجدان 
سقط  معتقدند  کھ  زنانى  آن  باید  کنند،  مى  جنین  سقط  کھ  زنانى  آن 
جنین بھرحال عملى ناگوار است کھ باید جامعھ روزى از آن خلاص 
شود، ساکت شوند و خود را نسبت بھ یکى از مھم ترین معضلات 
فکرى تاریخ بشریت بھ بى نظرى و بیعلاقگى بزنند. اگر سقط جنین 
یک حق است، جستجو و بیان حقیقت ھم حق دیگرى است. زن ھا 

در ھردو اینھا ذینفعند. حتى اگر برخى فمینیستھا ذینفع نباشند.

در مورد مسالھ کلیسا، این را زیاد مى شنویم کھ اظھار نظر منفى 
قانونى  خواست  علیرغم  جنین،  سقط  عمل  نفس  بھ  نسبت  برنامھ 
استدلال  ریزد.  مى  مذھبى  راست  و  کلیسا  آسیاب  بھ  آب  آن،  شدن 
فوق العاده ضعیفى است. نمونھ عکس این را در بحث پورنوگرافى 
کاملا  مواضع  پورنوگرافى  قبال  در  کلیسا  و  فمینیسم  دید.  شود  مى 
ھمسویى دارند و حتى کنار ھم در صف تظاھرات ظاھر مى شوند. 
کلیسا  دست  پورنوگرافى  بھ  فمینیستھا  اعتراض  گفت  شود  مى  آیا 
را براى افزایش فشار تاریخى اش بر زنان و جلوگیرى از آزادى و 
ابراز وجود جنسى زن باز مى گذارد؟ و آیا این ھمسوئى دلیل کافى 

است؟ پورنوگرافى  مسالھ  قبال  در  فمینیسم  شدن  ساکت  براى 

ارزیابى منفى از نفس عمل سقط جنین فقط حرف ما نیست. حرف 
اکثریت عظیم مردم است. حرف اکثریت عظیم خود کسانى است کھ 
سقط جنین را "انتخاب" مى کنند و مى خواھند قانونى باشد. نظر 
اکثریت  باشد،  ھرچھ  جنین  انسانى  ھویت  بھ  راجع  مردم  مشخص 
و  است  نامطلوبى  و  دردناک  کار  این  کھ  کنند  مى  حس  آنھا  عظیم 
را  خود  کھ  کلیساست  این  دارد.  ربط  انسانى  حیات  قطع  با  بھرحال 
را  دکانش  خواھد  مى  و  چسباند  مى  انسانى  شریف  عاطفھ  این  بھ 
عاطفگى،  بى  این  اتفاقا  دارد.  نگاه  پررونق  و  باز  اعتبار  این  بھ 
تقلیل گرایى بیولوژیکى و صنفى گرایى فمینیستى است کھ اجازه این 
ریاکارى و بلند کردن پرچم احترام بھ حیات را بھ مذھب یعنى یکى از 

مخوف ترین و ضد انسانى ترین نھادھاى تاریخ بشر داده است.

٭ ٭ ٭

اولین بار در شماره هاى 73 و 74 نشریه همبستگى در اوت و سپتامبر 
1997 منتشر شد.
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استبداد و خفقان، جبرا نمایى وارونھ و مخدوش از حقایق سیاسى 
عاقبتى  دیکتاتورى  رژیمھاى  سقوط  ھمیشھ  میکند.  ترسیم  جامعھ 
کشیده  انتظار  پیشین  مشاھدات  مبناى  بر  سیاسى  ناظران  آنکھ  جز 
اند ببار آورده است. کاملا قابل فھم است کھ چگونھ در یک فضاى 
توازن  سیاسى،  احزاب  و  نیروھا  برنامھ  و  توان  و  ماھیت  مختنق 
سیاسى  ھاى  روند  شتاب  و  جھت  اجتماعى،  نیروھاى  میان  قواى 
مردم  خود  واقعى  اجتماعى  و  سیاسى  تمایلات  تر  مھم  ھمھ  از  و 
منعکس  و  نمیکند  پیدا  بروز  بدرستى  اجتماعى  مختلف  طبقات  و 
محیط  یک  زنده  نمونھ  اسلامى  رژیم  سلطھ  تحت  ایران  نمیشود. 
سیاسى خفھ با سیماى سیاسى مخدوش و روندھاى تاریخساز پنھان 
و پوشیده است. با حساب نمودھا، شخصیتھاى سیاسى حال و آینده 
ایران را باید در میان خاتمى ھا و یزدى ھا و سروشھا جستجو کرد، 
نیست،  سیاسى  صحنھ  مرکز  در  نیرویى  کمونیست  و  کارگر  ظاھرا 
ظاھرا سرنوشت آینده ایران را لبخند خاتمى و مزاج خامنھ اى قرار 
نشخوار  ھمان  ایران  در  ساز  آینده  مباحثات  ظاھرا  بزند،  رقم  است 
از  شده  آخوندیزه  روایات  و  مشروطیت  انقلاب  مقولات  باره  چند 
صفحات  مدنى"  تیتر "جامعھ  زیر  کھ  است  خواست "عدالتخانھ" 
نشریات ظاھرا "ذینفود" محافل ظاھرا "دگراندیش" پیرامون خود 
شناسان،  شرق  خبرتراشان،  و  خبرنگاران  است.  انباشتھ  را  رژیم 
دستجات  میھنى، گروھھا و  متخصصین دول غربى، احزاب ملى و 
از  خارج  بدلائلى  اى  دوره  براى  کھ  اى  شرقزده  و  سومى  جھان 
اراده خویش دچار عارضھ خود کمونیست پندارى شده بودند، ھمھ 
با اشتیاق بھ این صحنھ آشفتھ و این تصویر معوج خیره شده اند و 
باور و نظر و الھامشان را از آن میگیرند. اگر اینھا را باور کنیم، 
ایران در آستانھ یک رستگارى اسلامى دیگر است. آخوندھاى اھلى، 
کافى  اندازه  بھ  دگراندیشانى  با  مدرنیتھ،  گلاب  بھ  معطر  اسلامى  با 
ملھم  قانونى  با  اندیش،  دگر  کافى  اندازه  بھ  مسلمانانى  و  مسلمان 
از فقھ و فقیھى تابع قانون، قرار است ایران را در روندى تدریجى 
و بدور از آشوب و انقلاب وارد جمھورى اسلامى دوم کنند. و این 
و  بازار  نمازخوان  دار  حجره  زعم  بھ  کھ  است  مدنى"  آن "جامعھ 
آرزو  است  قرن  یک  ایران  مردم  اش،  خوانده  درس  خارج  پسران 

و استحقاقش را دارند. ایران از قرار در این مسیر افتاده است.

اما در پس این معرکھ، تاریخ واقعى در جھت دیگرى سیر میکند. باید 
فراتر را نگاه کرد. گوش را باید بھ زمین چسباند و لرزش بنیادھاى 
این نظم ارتجاعى را حس کرد. جدال جارى در جامعھ ایران مقابلھ 
اسلام قساوت و اسلام تساھل نیست، جدال ولایت فقیھ و قانون نیست، 
بلکھ جدال آزادیخواھى با استبداد و ارتجاع و اسلام در ھمھ اشکال 
آن است. در سیر تحولى کھ در پیش است شخصیتھاى جلوى صحنھ 
امروز بھ سرعت بى ربط و محو خواھند شد. در مقابل ارتجاع اسلامى 
نھ خرده اصلاح طلبان امروز، بلکھ صف کمونیسم و آزادیخواھى و 
مساوات طلبى کارگرى، صف سکولاریسم پیگیر و ضد مذھب، صف 
مدرنیسم و صف رھایى بى چون و چراى زن را خواھیم یافت. اینھا 
تمایلات واقعى اکثریت عظیم مردم ایران است کھ امروز زیر حجاب 

بسازد. را  ایران  سیاسى  آینده  کھ  میرود  و  است  پنھان  اختناق 

1998 آوریل   4  1377 فروردین   14  -  3 شماره  ایسکرا  نشریه 

نگاه: وجود و عملکرد جریانات و دولتھاى اسلامى در سالھاى 
اخیر در خاورمیانھ و شمال آفریقا، در عین حال سبب اختلافاتى 
است.  شده  مذھبى  دولتھاى  و  جریانات  و  مذھب  بھ  برخورد  در 
ھستند کسانى کھ میگویند "دولتھا و جریانات اسلامى و مذھب 
اسلام را باید از ھم جدا کرد. آنچھ کھ در این کشورھا میگذرد، 
ربطى بھ اسلام ندارد و ناشى از درک و استنتاج غلط این جریانات 
و دولتھا از اسلام است". بھ علاوه میگویند "نباید علیھ مذھب 
موضع گرفت و حرفى زد، چون این توھین بھ عقیده مردم است و 

باعث تفرقھ بین آنھا میشود"... نظر شما در این مورد چیست؟

چنین  عده اى  منافع  کھ  میکنم  درک  را  این  من  حکمت:  منصور 
اقتضا میکند کھ تا حد امکان اسلام را از زیر تیغ خشم مردمى 
کھ قربانى یا شاھد جنایات غیر قابل توصیف اسلامیون اند، بدر 
ببرند. من این را درک میکنم کھ ابعاد این جنایات و این ھالاکاست 
 [halocaust]چنان است کھ حتى در میان صف اسلامیون ھم 
و  پلیدى  ھمھ  این  مسئولیت  نمیخواھند  کھ  میشوند  پیدا  کسانى 
کھ  است  طبیعى  من  نظر  بھ  لاجرم  و  بگیرند  عھده  بر  زشتى را 
در چنین اوضاعى بحث "اسلام راستین" و رابطھ آن با "اسلام 
پراتیک" یک بار دیگر بالا بگیرد. اما از نظر منِ کمونیست، منِ 
آتِئیست، از نظر ما شاھدان و قربانیان جنایات این اسلام، از نظر 
سیاسى  و  اجتماعى  سھمگین  جدال  یک  در  کھ  من  امثال  و  من 
و فکرى با این ھیولا بسر میبریم، این اظھارات و توجیھات از 
مبانى  اسلام،  عقیدتى  مبانى  میکند.  جلوه  احمقانھ  رندى،  فرط 
قرآنى اسلام، انکشاف تاریخ اسلام، ھویت و تعلق سیاسى اسلام 
و  عیان تر  ما  عصر  در  ارتجاع  و  آزادى  جدال  در  اسلامیون  و 
روایات  بحث  بدھد  اجازه  کھ  است  آن  از  پوشاندن تر  قابل  غیر 
مختلف اسلام و وجود و احتمال وجود روایت دیگرى از اسلام، 
ولو در آینده و در کُرات دیگر، کھ در آن ابتدایى ترین حقوق و 
بشود.  گرفتھ  جدى  باشد،  نشده  لگدمال  و  لعن  بشرى  عواطف 
اجتماعى  شعور  بھ  و  عِلم  بھ  بى حرمتى  نھایتِ  این  من،  نظر  بھ 
اسلامیونِ  کھ  مَھملى  ھر  و  توجیھ  ھر  اگر  ماست،  زمان  انسان 
در حالِ ھزیمت بھ روى جامعھ پرت میکنند را بھ عنوان مبحثى 
براى تجزیھ و تحلیل و موشکافى علمى بپذیریم... فرد در اسلام، 
در  زن  است.  بى حرمت  و  بى حقوق  آن،  غیر  چھ  و  راستین  چھ 
اسلام بَرده است. کودک در اسلام در ردیف احشام است. عقیده 
آزاد در اسلام معصیت و مستوجب عقوبت است. موسیقى فساد 
است. سکس، بدون جواز و بدون داغِ مذھب بر کَپَلِ مرتکبینش، 
گناه کبیره است. این دینِ مرگ و خون و عبودیت است. راستش 
و  آزاداندیش  بشریت  را  ادیان  بیشتر  اما  ھمین اند،  ادیان  ھمھ 
آزادیخواه در طول صدھا سال در قفس کرده است. این یکى را 

ھرگز نگرفتند و مھار نکردند. چرخ میزند و نکبت میآورد.

باورھاى  بھ  احترام  بحث  لواى  تحت  اسلام  موجودیت  از  دفاع 
مردم،  میان  در  است.  ریاکارانھ  و  بى اعتبار  من  نظر  بھ  مردم، 

اسلام و اسلام زدایىاسلام و اسلام زدایىزیر حجاب اختناقزیر حجاب اختناق
مصاحبھ با "نگاه" نشریھ کانون پژوھشى نگاه، دفتر 

اول، ژانویھ ۱۹۹۹
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بھ  احترام  سر  بر  نھ  بحث  بنابراین  ھست.  مختلفى  باورھاى 
باورھاى مردم، بلکھ بر سر انتخاب باورھاى قابل احترام مردم 
باورھاى  دارند  ھمھ  حال  ھر  بھ  بگوید،  چھ  ھر  کس  ھر  است. 
باب میل خودشان را انتخاب میکنند. و لاجرم آنھا کھ تحت لواى 
فقط  دارند  میزنند،  پس  را  اسلام  بھ  نقد  مردم،  باورھاى  حرمت 
انتخاب معنوى و سیاسى خود را بیان میکنند و بس. اسلام را بھ 
عنوان یک عقیده قابل احترام برمیگزینند و فقط براى مشروعیتِ 
بستھ بندى  در  را  خود  عقاید  انتخابشان،  بھ  دادن  "خلقى" 
بھ  خرافھ اى،  ھیچ  بھ  من  میکنند.  عرضھ  مردم"  "اعتقادات 
بگذارند،  صحھ  آن  بھ  جھان  مردم  ھمھ  اگر  حتى  ناحقى،  ھیچ 
احترام نمیگذارم. این را البتھ حق ھر کس میدانم کھ بھ ھر چھ 
میخواھد باور داشتھ باشد. اما میان احترام بھ آزادى عقیده افراد 
جھان  فراز  بر  ما  ھست.  اساسى  فرق  افراد  عقیده  بھ  احترام  با 
ننشستھ ایم و داور این دنیا نیستیم. بازیگران و شرکت کنندگان در 
آن ھستیم. ھر یک گوشھ اى از این جدال تاریخى- جھانى ھستیم 
کھ بھ نظر من از آغاز تا امروز بر سر آزادى و برابرى انسانھا 
جنگم  حال  در  آنھا  با  کھ  خرافاتى  بھ  من  است.  بوده  جریان  در 

نمیگذارم. احترام  دیده ام،  آن  چنگال  در  را  انسانھا  زجر  و 

برخى  توسط  فقط  نھ  کھ  مورد  این  در  دیگر  مسالھ  یک  نگاه: 
غرب  گروھى  رسانھ ھاى  و  مستشرقین  و  سیاسى  جریانات  از 
روشنفکران  و  متفکرین  از  بعضى  بین  در  بلکھ  میشود،  گفتھ 
کشورھا  این  مردم  کھ  است  این  دارد،  طرفدار  ھم  کشورھا  این 
موقعیت  مثال  براى  دارد،  جریان  آنھا  در  کھ  آنچھ  و  مسلمانند 
زنان و حجاب اجبارى، جزو فرھنگ و ھویّت شان است. آیا بھ 
نظر شما، مردم ایران مسلمانند؟ ایران کشورى اسلامى است؟ و 

آیا ملاحظات فوق صحیح ھستند و باید آنھا را رعایت کرد؟

منصور حکمت: نفس دستھ بندى کردن و بستھ بندى کردن واقعیتِ 
مُرکبّى نظیر یک جامعھ، زیر یک برچسب تقلیل گرایانھ مذھبى یا 
قومى و ملى، بخودى خود گواه این است کھ ما با یک تبیین علمى 
یا حقیقت جویانھ روبرو نیستیم. کسى کھ جامعھ ایران را جامعھ اى 
شاه  آریایى،  را  آن  کھ  کسى  نظیر  درست  میگذارد،  نام  اسلامى 
قلمرو  در  دارد  میکند،  توصیف  غیره  و  شیعى  ایرانى،  پرست، 
پروپاگاند حرکت میکند. سؤال این است کھ چھ کسانى و در چھ 
چھارچوب سیاسى و تاریخى اى دارد ایران را جامعھ اى اسلامى 
توصیف میکنند و چھ نتایجى میخواھند از این توصیف بگیرند. 
را  ایران  جامعھ  باید  اسلامى  رژیم  کھ  است  معلوم  مثال  براى 
جامعھ اى اسلامى توصیف کند، تا بھ وجود یک حکومت اسلامى 
در جامعھ رنگ مشروعیت بزند. واضح است کھ یک راسیست و 
مھاجر ستیز غربى باید ایران را جامعھ اى اسلامى بخواند تا شکاف 
میان آدمى کھ از ایران آمده است را با مردم محل باز و پرنشدنى 
نگاه دارد. واضح است کھ یک ژورنالیست نان بھ نرخ روز خور 
باید این عبارت را استفاده کند و این باور را اشاعھ بدھد، چون 
مدل تبلیغى و نگرش محافل سیاسى حاکم در جامعھ غربى امروزه 
این است. بھ ھمین ترتیب محافل دانشگاھى از این الگو تبعیت 

میکنند، افکار عمومى در این جھت سوق داده میشود و غیره.

است.  کاذب  دستھ بندى  و  اسم گذارى  این  کھ  است  این  واقعیت 
ھدف این اسم گذارى، از ھر سو کھ باشد، این است کھ کاراکتر 

محصول  نھ  ایران،  جامعھ  بر  حاکم  مناسبات  و  قوانین  اسلامى 
یک تحمیل و فشار سیاسى، بلکھ ناشى از نگرش و بارورھاى 
خود مردم قلمداد شود. اگر واقعا حجابى بر سر زنان ایران است، 
مایھ  جھان  بھ  اسلامى شان  نگاه  از  و  باشد  خودشان  انتخاب 
بگیرد، چقدر وجدانھا در غرب آسوده تر میشود، چقدر معاملات 
روشنفکران  زدن  لاس  و  دمکرات  رژیمھاى  بست ھاى  و  بند  و 
موجھ  ایران  دولت  با  یاپى [yuppie] غربى  ژورنالیستھاى  و 
میشود، چقدر خفھ کردن صداى اعتراض زن آزاده و اپوزیسیون 
انقلابى ایران بھ عنوان عده اى ناراضى افراطى و "جدا از مردم" 
ملى  و  قومى  و  فرھنگى  و  مذھبى  بستھ بندى  میشود.  ساده تر 
مردم، ھمیشھ قدم اول در انکار حقوق یونیورسال و جھان شمول 
  [Rwanda]آنھا بھ عنوان انسان است. اگر نسل کُشى در روآندا
اسلامى  رسم  یک  سنگسار  اگر  است،  آفریقایى  سنت  یک  ادامھ 
مردم ایران است، اگر حجاب بخشى از فرھنگ زن در "جوامع 
رسوم  و  رسم  سالھ  نُھ  دختر  دادن  شوھر  اگر  است،  اسلامى" 
فراموششان  میشود  واقعا  آنوقت  است،  ممالک  آن  مردم  خود 
کرد، میشود تحقیرشان کرد، میشود بمبارانشان کرد و در پشت 
خودشان  حُکّام  دست  زیر  غربى  دمکراسى  و  مدنّیت  بلند  دیوار 
رھایشان کرد. اما اگر معلوم شود کھ این انسانھا چون دیگران 
در جامعھ اى سرمایھ دارى و در یک بازار جھانى، تولید و زیست 
میکنند، اگر معلوم شود کھ این راه و رسم ھا و قوانین اسلامى 
بھ زور زندان و شکنجھ گاه و اعدام و گشت خیابانى و دشنھ و 
اسید و سنگسار بھ اینھا تحمیل شده است، اگر معلوم شود کھ 
رفع  و  برابرى  و  آزادى  تشنھ  دیگر  جاى  ھمھ  نظیر  مردم  این 
مردم،  این  خصیصھ  قوى ترین  کھ  شود  معلوم  اگر  تبعیض اند، 
علیرغم ھمھ این فشارھا، عطششان براى فرھنگ و زیست نوع 
عوام فریبانھ  ایدئولوژیکى  عمارت  این  تمام  آنوقت  است،  غربى 

میآورد. بار  بھ  توصیفى  غیرقابل  خسارات  و  فرومیریزد 

جامعھ ایران، جامعھ اى اسلامى نیست. رژیم استبدادى حاکم بر 
ایران یک رژیم اسلامى است، کھ علیرغم ھمھ این فشارھا، ھنوز 
نتوانستھ است مردم را مجبور ناگزیر کند تا این ھویت اسلامى 
را بر خود بپذیرند. من یک غاز براى روشنفکرى کھ با ارجاع 
بھ آمار ثبت احوال و مقولھ "مذھب رسمى" مُھر تأیید پاى این 
این  پذیرش  نیستم.  قائل  ارزش  میگذارد،  ریاکارانھ  اسم گذارى 
مقولھ، و از آن بدتر تبلیغ این مقولھ، یک رکن تداوم فاجعھ اى 

دارد. جریان  اسلام زده  کشورھاى  و  ایران  در  کھ  است 

"پروتستانیسم  و  مترقى"  "مذھب  مورد  در  نظرتان  نگاه: 
گرفتھ  فرھنگى  شخصیت ھاى  از  خیلى ھا،  چیست؟  اسلامى" 
و  سروش  و  شریعتى  از  باید  میگویند  سیاسى،  سازمانھاى  تا 
کرد.  دفاع  گرایان"  مقابل "سنت  در  اسلامى  دگراندیشان  سایر 
و  جامعھ  اوضاع  اینان،  از  حمایت  و  دادن  میدان  با  میگویند 

چیست؟ مورد  این  در  شما  نظر  میشود.  درست  مردم  زندگى 

پروتستانیسم  بناست  اگر  اسلامى  پروتستانیسم  حکمت:  منصور 
ھیرارشى  و  قبلھ  و  کند  ایجاد  دینى  انشعابى  باید  باشد، 
 [hierarchy]مذھبى جدیدى ایجاد کند و توده مردم را بھ این 
اسلام نوع دیگر فرابخواند. کارى کھ شاید بھائیت قرار بود بکند. 
شِکوه ھاى یک استاد دانشگاه مذھبى از حکومتى کھ ناگاه بھ او 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 8888                                                                                      دوره جدید                                                                                              اوت                                                                                        دوره جدید                                                                                              اوت  20232023

                                                     صفحه (40)

بزرگ  چرخشھاى  و  تحولات  این  با  نمیتوان  را  است  کرده  جفا 
تاریخى در غرب قیاس کرد. اسلام در روبناى خاورمیانھ و ایران 
امروز و در رابطھ با اقتصاد سیاسى جامعھ کنونى، آن نقشى را 
ندارد کھ مسحیت در دوران عروج سرمایھ دارى در غرب داشت. 
تطبیق یافتن اسلام با سیر تکوین اقتصادى این جوامع، مقولھ اى 
اسلام  ھواى  و  حال  از  مستقل  اقتصادى،  سیر  این  است.  فرعى 
طى  حال  ھر  بھ  مدرن  جامعھ  با  تطبیقش  قدرت  چون  و  چند  و 
میشود. جامعھ ایران احتیاجى بھ لوتر [Martin Luther] و 
نھ  آن  بر  اسلام  حاکمیت  چون  کالون [John Calvin] ندارد، 
یک ھژمونى عقیدتى، روانشناسانھ و ساختارى، بلکھ یک سلطھ 

سیاسى و پلیسى است کھ بھ طرق سیاسى برانداختھ خواھد شد.

بحث ھاى فراوان  مطبوعات ایران را کھ ورق میزنید، بھ  نگاه: 
آزادى،  و  دین  مردم،  و  دینى  حکومت  رابطھ  درباره  کشّافى  و 
دین و تعقل، دین و جامعھ مدنى و... برمیخورید. در مورد اینھا 
حاکمیت  با  اسلام،  اینجا  در  و  مذھب  رابطھ  میکنید؟  فکر  چھ 

مردم و جامعھ مدنى و آزادى و تعقل و... را چگونھ میبینید؟

منصور حکمت: مذھب، ایدئولوژى رسمى یک دولت فوق العاده 
در  کھ  روشنفکرى  قشر  براى  نتیجھ  در  است.  ایران  در  خشن 
ایران زیست میکند، ھر موضوعى باید در متن اسلام و بھ عنوان 
گوشھ اى از جھان بینى اسلامى بررسى بشود ویا لااقل تنشھاى ھر 
نظرى با اسلام حاکم مورد اشاره قرار بگیرد. مباحثى نظیر حقوق 
علم،  اقتصادى،  سیاست  سیاسى،  نظام  مدنى،  آزادیھاى  بشر، 
فرھنگ و ھنر و غیره ھمھ مباحث مھم و مبرمى ھستند کھ الِیت 
فکرى جامعھ در ھمھ جا دائما بھ آن میپردازد. در ایران بھ ھمھ 
اینھا باید عبارت "اسلام" اضافھ شود. این بھ این معنى نیست 
کھ اسلام در خودِ پروبلماتیک مورد بحث جاى علمى مشروعى 
دارد. این یک اجبار سیاسى است و نھ شناخت شناسانھ یا حتى 
تاریخى. این دوره بزودى میگذرد و مجلات ایران بھ این مفاھیم 
در یک قالب جدى تر، بدون الزام تطبیق چیزى با اسلام و یا نشان 
دادن تناقض چیزى با اسلام، خواھند پرداخت. بھ نظر من مباحث 
اپوزیسیون مجاز و منتقدین قانونى در یک رژیم استبدادى ھیچ 
وقت نباید در صورت ظاھر آنھا و بر مبناى تعاریف و مقولاتى 
جامعھ  در  واقعى  مباحث  گرفت.  جدى  میدھند،  دست  بھ  خود  کھ 
ایران وقتى بھ جلوى صحنھ و صفحات نشریات داخل کشور رانده 
من  راستش  بنابراین،  باشد.  شده  سست  اختناق  کھ  شد  خواھند 
مطالب نشریات روشنفکرى داخل کشور را از نظر محتوایى مھم 
و جدى و مربوط نمیدانم. بیشتر جدال سیاسى اى کھ پشت رابطھ و 

کشمکش دولت و این مجلات ھست بھ نظر من قابل توجھ است.

وضعیت  درباره  نظرتان  سؤال،  آخرین  عنوان  بھ  نگاه: 
فکر  چیست؟  ایران  در  اخیر  قرن  در  مذھبى  ضد  جنبش 
و  مبارزه  در  جایگاھى  چھ  و  مختصات  چھ  جنبش  این  میکنید 

دارد؟ بھتر  زندگى  یک  براى  مردم  توده  عمومى  تلاش 

مذھبى  ضد  جنبش  ھم  و  مذھبى  جنبش  ھم  حکمت:  منصور 
تِرِندھاى  تأثیر  تحت  بیستم،  قرن  اعظم  بخش  براى  ایران  در 
از  متفاوت  رنگى  اینھا  بھ  کھ  گرفتند  قرار  مھم ترى  بین المللى 
اشاره  زد.  قبل  قرون  اروپاى  در  روشنگرى  و  مذھب  کشمکش 

من بھ انقلاب اکتبر و ظھور شوروى و بالاخره جنگ سرد است. 
ھم اسلام و ھم روشنگرى ضد اسلامى در متن یک تلاقى مھم تر 
یا  شدند،  زده  قالب  دیگرى  تاریخى  ظرفیت ھاى  در  بین المللى، 
شاید بتوان گفت از نو تعریف شدند. روشنگرى ابتدا بھ بخشى 
با  سریع  خیلى  اما  شد،  بدل  جامعھ  در  سوسیالیستى  تحرک  از 
ظھور شوروى بھ عنوان یک اردوگاه بورژوایى جھانى، عملا بھ 
یک جنبش ابزارى و دُم بریده تبدیل شد. بھ نظر من لبھ انتقادى 
شد،  محو  جنبش  این  بى محاباى  و  آزاد اندیشانھ  مذھب ستیزى  و 
چرا کھ اکنون آخوندِ ملى و مذھبِ خلقى، و الھیاتِ رھایى بخشى 
باشد،  آمریکا  مقابل  در  شوروى  اردوگاه  مؤتلف  میتوانست  کھ 
کشف شده بود و اسلامِ قابل دفاع یا قابلِ مدارا یافت شده بود. با 
استالینى شدن و توده ایست شدن جامعھ روشنفکرى ایران و ورود 
ملاحظات تاکتیکى در برخورد بھ مذھب بھ عنوان پدیده اى کھ از 
قرار میتوانست علیھ سلطنت و آمریکا کارساز باشد، دور ارفاق 
مقابل،  قطب  در  میشود.  شروع  آن  تطھیر  حتى  بعد  و  اسلام  بھ 
اسلام ضد کمونیست بھ یک اسلحھ قوى غرب در جنگ با کارگر 
و کمونیسم ایران بدل میشود. این بارورھاى مذھبى مردم و قدرت 
اسلام بھ مثابھ یک دین نبود کھ جمھورى اسلامى را ساخت، بلکھ 
نیاز موکّلین سابق رژیم شاه براى ادامھ سیاست سرکوب چپ در 
ایران بود کھ اسلامِ در حال اضمحلال و منزوى خمینى را بھ جلوى 
صحنھ کشانید. ھمھ اینھا، خیلى خلاصھ، بھ این معناست کھ جدال 
آزاد اندیشى با اسلام بھ عنوان یک مذھب بھ سرعت تحت تأثیر 
قدرت ھاى  ھمینطور  و  جامعھ،  مختلف  بخش ھاى  انفعال  و  فعل 
میگیرد.  قرار  اسلامى،  جنبش  و  سیاسى  اسلام  با  بین المللى، 
اگر کسى سى سال قبل از یک موضع آتئیستى بنیاد اسلام را بھ 
بلکھ  اسلام،  دستگاه  طرف  از  فقط  نھ  میگرفت،  نقد  و  ریشخند 
میگرفت.  قرار  حملھ  مورد  ضد استبدادیون  و  خلقیون  طرف  از 
نگرش  کھ  کسانى  و  اردوگاھى ھا،  ھمان  ھم  امروز  کھ  این  کما 
سیاسى شان محصول آن اردوگاه است، بھ ما منتقدین قاطع اسلام 
ترقى خواھى  و  انقلابیگرى  اینھا  نظر  از  میکنند.  حملھ  مذھب  و 
ھمزیستى  و  آمدن  کنار  در  بلکھ  مذھب،  و  اسلام  کوبیدن  در  نھ 

با آن و ابداع یک اسلام "نو" و "امروزى" و غیره است.

بھ نظر من، امروز جنبش ما (کمونیسم کارگرى) است و نفرت 
عمیق توده وسیع مردم ایران و بویژه زنان و جوانان در ایران 
از اسلام، کھ ماتریال یک تحول جدى ضد مذھبى و اسلام زدایانھ 
جنس  از  چیزى  بناست  ایران  مردم  اگر  میسازد.  ایران  در  را 
کھ  مطمئنم  شود.  پیروز  باید  جنبش  این  کنند،  تجربھ  را  سعادت 
در این مسیر، و با تکان خوردن مردم، یک قشر از روشنفکران 

آزاداندیش، روشن و روشنگر، بھ این جبھھ خواھند پیوست.

کمونیست  حزب  نشریه  انترناسیونال،  از  نقل  به 
1377 اسفند   -  28 شماره  ایران،  کارگرى 

آرشیو  سایت  مسئول  را  کروشه  داخل  انگلیسى   []کلمات 
است. کرده  اضافه  متن  به  حکمت  منصور  آثار  عمومى 
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درباره  پرسش  مجلھ  با  داشتید  اى  مصاحبھ  شما  ماجدى:  آذر 
ھست  مصاحبھ  این  در  زیادى  نکات  سیاسى.  اسلام  افول  و  عروج 
وقت  چون  کنیم.  صحبت  شما  با  موردشان  در  داشتیم  دوست  کھ 
شما  از  آنھا  از  مورد  چند  باره  در  فقط  میخواستم  نداریم  زیادى 
اینجا  من  کردید،  مطرح  شما  کھ  نکاتى  از  یکى  بکنم.  سؤالاتى 
مستقیما نقل میکنم، گفتھ اید کھ "سکولاریسم یک مجموعھ شرایط 
سکولاریسم  خواھان  فقط  کھ "من  اید  داده  ادامھ  و  است"  حداقل 
ھستم".  مذھب  با  جامعھ  آگاھانھ  مبارزه  خواھان  بلکھ  نیستم 

چیست؟ مبارزه  این  مختصات  و  مؤلفھ ھا  ببینم  میخواستم 

این  در  اسلام  بخصوص  و  مذھب  بھ  راجع  وقتى  حکمت:    منصور 
دوره صحبت میکنیم باید یادمان باشد کھ این پدیده اى   است کھ میشود 
نشان داد مایھ مشقت و سختى براى بشر است، مایھ اختناق و بى 
و  بلیّھ  یک  با  ما  نتیجھ  در  انسانھاست.  تحقیر  مایھ  است،  حرمتى 
مسالھ اى روبروییم کھ باید آن را تخفیف بدھیم. ھمانطور کھ شما مثلا 
اعتیاد بھ مواد مخدر را فقط امر شخصى آدمھا نمیدانید و میخواھید 
ھم  اجازه  آدمھا  اگر  حتى  برود،  بین  از  اصلا  اعتیاد  کھ  کنید  سعى 
داشتھ باشند مواد مخدر مصرف کنند، ھنوز این را کافى نمیدانیم و 
معتقدیم باید کارى کنیم کھ این عادت از سر مردم بیفتد. راجع مذھب 
ھم ھمینطور است. مذھب ھم پدیده اى است کھ ھر چند شخص آزاد 
است ھر باورى راجع بھ ھر چیز داشتھ باشد، باور داشتن بھ این 
مجموعھ فکرى  و سیاسى و مدنى کھ اسمش مذھب و مذھب اسلام 
است، باعث بدبختى مردم شده و در نتیجھ مثل ھر بلیّھ دیگرى با 
آن مبارزه میکنید. نفس واگذار کردن آن بھ امر خصوصى مردم بھ 
نظر من کافى نیست. یعنى باید جامعھ کارى بکند کھ اسلام بربیفتد. 
ساده بگویم، باید کارى کنیم کھ اسلام آزادانھ و داوطلبانھ توسط خود 
مردم بربیفتد. مردم دیگر اسیرش نباشند، مردم دیگر تحت تأثیرش 
نباشد و بخاطرش سرکوب نشوند، مشقت نکشند و در خرافھ دست 
و پا نزنند. این چھ راھى دارد؟ آموزش و پرورش. یک دولت آزاد 
کھ حقایق سیاسى، اجتماعى، مدنى، تاریخى، بیولوژیکى، فیزیکى و 
طبیعى را بھ شھروندانش تعلیم میدھد. قانونھاى مدنى کھ از مردم در 
مقابل دست اندازى بنگاھھاى مذھبى و صنعت مذھب حفاظت میکند. 
مذھب را باید بھ نظر من مثل صنعت دخانیات دید. ھمانطور کھ ھر 
کھ  میکنید  وضع  را  قوانینى  شما  بکشد،  سیگار  است  مختار  کس 
شرکتھاى دخانیات از اعتیاد مردم سوء استفاده نکنند و بیش از حد 
باعث بیمارى شان نشوند و دستِ بازى در بھ اعتیاد کشاندن بچھ ھا 
و نوجوانان نداشتھ باشند و... در مورد مذھب ھم ھمین قوانین باید 
باشد. قوانینى باید وجود داشتھ باشد کھ اجازه ندھد کھ صنعت مذھب 
طول  در  کند.  خراب  را  مردم  زندگى  است،  دکّانى  خودش  براى  کھ 
یک نسل میشود کارى کرد کھ یک جامعھ آزاد بوجود بیاید کھ مذھب 

باشد. کرده  ریشھ کن  مخدر  مواد  بھ  اعتیاد  مثل  مالاریا،  مثل  را 

میخواستم  من  کھ  بردید  ھمانجا  بھ  دقیقا  را  بحث  شما  ماجدى:   آذر 
صحبت  صنعت مذھب  صنایع دینى و  بپرسم. شما راجع بھ  از شما 

کردید و آنرا با صنعت دخانیات مقایسھ کردید. میخواستم بپرسم کھ 
منظورتان از صنایع دینى و صنعت مذھب چیست؟ آیا این یک مزاح 

بوده کھ شما صنعت دین و صنعت دخانیات را با ھم مقایسھ کردید؟

منصور حکمت:  ابدا! ابدا اینطور نیست. بھ آن صنعت میگویم بخاطر 
اینکھ عده اى فکر میکنند دین اعتقادات مردم است. اینطور نیست! 
دین یک صنعت است. صاحبى دارد... بھ نفع عده اى است و باعث 
ثروت مادى و قدرت سیاسى طیف معینى در جامعھ میشود و بھ یک 
صنعتى  مذھب  میکند.  خدمت  جامعھ  در  طبقاتى  و  سیاسى  حاکمیت 
تبلیغاتش  ھزینھ  میشود.  جابجا  آن  در  پول  دلار  میلیاردھا  کھ  است 
و  کلاھبردارى  با  را  پولھا  این  میشود.  پرداخت  پولھا  این  توسط 
را  پولھا  این  کھ  ایران  در  میکشند.  بیرون  مردم  جیب  از  اخّاذى 
نشر  دستگاه  یک  این  درمیآورند.  مردم  جیب  از  دولت  طریق  از 
اکاذیب است. دروغ تحویل مردم میدھند. مردم را میترسانند. مردم 
را در این دنیا از خشونت میترسانند و در آن دنیا از عقوبت. این 
درست مثل مافیا است. نھاد مذھبى، چھ مسیحیت باشد، چھ اسلام 
چھ یھودیت، قبل از اینکھ مجموعھ اى از باورھاى اجتماعى باشد، 
یک ساختمان و عمارت بزرگ اجتماعى است کھ روى پاى خودش 
ایستاده، مالیات میگیرد، پول میگیرد و خرج بقا و حاکمیت خودش 
میکند. در نتیجھ صنایع دینى پدیده عظیمى در دنیا است. اگر پولى 
میشود  مسیحیت  کلیساى  خرج  کھ  پولى  یا  میشود  اسلام  خرج  کھ 
بین  کمپانى ھاى  بزرگترین  ثروت  با  کھ  میبینید  بگذارید  ھم  کنار  را 
دھھا  نظامى  ھزینھ  با  است  مقایسھ  قابل  است.  مقایسھ  قابل  المللى 
کشور رویھم رفتھ. در نتیجھ باید مثل یک صنعت بھ آن نگاه کرد 
کھ آگاھانھ سعى میکند محصولش را بفروشد، سعى میکند بازار را 
بخودش  را  کنندگان  مصرف  میکند  سعى  بدھد،  اختصاص  بخودش 
معتاد بکند. جامعھ اى کھ میخواھد خودش را آزاد کند باید با ھمین 
بھ  باور  مجموعھ  این  کھ  نکند  فکر  بشود.  روبرو  مذھب  با  عنوان 
خرافھ  عظیم  صنعت  یک  این  کربلاست.  بخاطر  گریھ  و  دجّال  خرِ 
مقابل  در  مردم  کشیدن  تسلیم  و  تمکین  بھ  و  مردم  ارعاب  پراکنى، 
میخواھید  آزاد  جامعھ  یک  شما  اگر  و  است.  حاکم  طبقاتى  قدرت 
باید پول خرج کنید، نیرو بگذارید، نیروى انسانى اختصاص بدھید 
براى اینکھ با این پدیده مقابلھ کنید، ھمانطور کھ با باندھاى مواد 
مقابلھ  سودجویى  کمپانى ھاى  با  کھ  ھمانطور  میکنید،  مقابلھ  مخدر 
میکنید کھ میدزدند و میبَرند و جاى خودشان ویرانھ بجا میگذارند... 

بشود. مقابلھ  صورت  ھمین  بھ  باید  ھم  مذھب  صنعت  با 

ھر  و  است  محترم  خودش  براى  کس  ھر  اعتقاد  کھ  است  واضح 
کس باید اجازه داشتھ باشد کھ بھ ھر چھ کھ میخواھد باور داشتھ 
و  نظامى  سیاسى،  عماراتى  باورھا  این  مبناى  بر  اگر  ولى  باشد، 
از  باید  شما  است  مردم  انقیاد  ھدفش  کھ  شود  ساختھ  فرھنگى اى 

طرف شھروندان و توسط شھروندان جامعھ با آن مقابلھ کنید.

کردید  اشاره  آن  بھ  آخر  در  کھ  نکتھ  این  بھ  ماجدى:  آذر 
است  ممکن  عده اى  کھ  بدانم  میخواستم  آن  از  قبل  اما  برمیگردم. 
یا  و  مذھبى  کاملا  دولت  یک  معناى  بھ  را  اسلامى  جمھورى   فقط 
شکل  این  بھ  بتوانند  است  دولت  کھ  معنى  این  بھ  را  واتیکان  حتى 
بعضى  در  کھ  ھم  غربى  اروپاى  در  مثلا  مذھب،  شما  اما  ببینید. 
زندگى  در  آنچنانى  نقش  حال  ھر  بھ  و  جداست  دولت  از  جاھا 

میکنید؟ مقایسھ  مافیا  باند  با  ھم  را  آن  حتى  ندارد،  مردم 

منصور حکمت:  اولا باید بگویم در اروپا آنجا کھ مذھب این نقش 
را ندارد، بخاطر این است کھ کارى کھ گفتم را در قرون قبل با آن 

درباره مبارزه با مذهبدرباره مبارزه با مذهب
متن پیاده شده مصاحبھ با رادیو انترناسیونال

 ۱٥فوریھ ۲۰۰۱
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وضع  قانون  گرفتھ اند.  را  موقوفاتش  و  اموال  و  رفتھ اند  کرده اند. 
کرده اند کھ مذھب اجازه ندارد در آموزش و پرورش دخالت بکند. 
قانون وضع کرده اند کھ دین اجازه ندارد در احوال مدنى مردم دخالت 
چھ  مذھب  بفھمیم  اینکھ  براى  امروز  اروپاى  نتیجھ  در  و...  بکند 
میتواند باشد، مثال خوبى نیست. براى اینکھ میتوانیم صد سال بھ 
عقب برگردیم و ببینیم ھمین دین با مردم چھ کارھا میکرده است. 
ھمین الان پاپ ناگزیر شده است بخاطر ھمکارى کلیساى کاتولیک 
با ھیتلر و سازمان آدمسوزیش، معذرت بخواھد. مثال دیگر ایرلند 
صف  ابتدایى  مدرسھ  مقابل  در  پروتستانھا  آن  در  کھ  است  شمالى 
کشیده اند و بھ شاگردان دخترى کھ بھ مدرسھ ابتدایى میروند سنگ 
این  براى  میکنند،  پرتاب  بینشان  سھ راھى  با  بمب  حتى  و  میزنند 
باید  را  یوگسلاوى  ماجراى  پروتستان!  اینھا  و  کاتولیکند  آنھا  کھ 
نگاه کرد و کشمکشھایى کھ در آنجا ھست. بھ چچنى و افغانستان 
کـــــلــــــى  بـــــطــــور  من  نظر  بھ  مذھب  نتیجھ  در  کرد.  نگاه  باید 
تاحدى  و  گرفتھ اند  را  گوشش  مردم  جاھایى  در  دارد.  را  نقش  این 
سرجایش نشانده اند، در آنجاھا حالت متمدنى بخودش گرفتھ است. 
حاضر  و  حى  و  آنجا  ھمیشھ  ذخیره  نیروى  یک  عنوان  بھ  منتھا 
در  دقیقا  ھم  را  غربى  اروپاى  در  مسیحیت  کلیساى  من  بلھ  است. 
بھ  نقشى  در  الان  مذھب  این  منتھا  میدھم.  قرار  چھارچوب  ھمین 
آدم  افغانستان  و  ایران  در  مثال  براى  و  دارد،  اسلام  کھ  شورى  آن 
میکشد، نیست ولى نقشش را در سرکوب زنان، در خفھ کردن افکار 
آزادیخواھانھ و جلوى نوآورى را گرفتن... دارد، و ھنوز ھم دستش 
مردم  جیب  در  بشدت  کلیسا  دست  ھم  ھنوز  است.  مردم  جیب  در 
میگیرند  را  بشود  مردم  خوشبختى  صرف  باید  کھ  منابعى  و  است. 
در  کھ  آنقدر  ضررش  میکنند.  مردم  بین  در  خرافھ  نشر  صرف  و 
ولى  نیست  مشھود  میبینید  سعودى  عربستان  و  افغانستان  و  ایران 

کلیسا چھ نقشى دارد. کاملا با عدد و رقم میشود نشان داد کھ 

است،  چرخیده  استبدادى  رژیمھاى  علیھ  کلیسا  ظاھرا  جاھایى  در 
کھ  نیست  کلیسا  این  منتھا  غیره.  و  لاتین  آمریکاى  در  مثال  براى 
ھستند  چپ گرا  مردم  میبیند  کھ  کھ  است  کلیسایى  آن  است.  چرخیده 
و دارد سعى میکند، براى اینکھ رونق دکّانش را حفظ کند، با مردم 
اجتماعى  جدى  بزنگاه  ھر  سر  بر  و  موقع  ھر  ولى  شود.  ھمراه 
بھ  دارد  کھ  میکنید  مشاھده  حاکم  طبقات  کنار  را  مذھب  و  اسلام 

میکند. توجیھ  را  اجتماعى  انقیاد  و  سرکوب  و  میدھد  خط  آنھا 

آذر ماجدى: شما در پاسخ بھ سؤال قبلى اشاره کردید کھ باید خرج 
حزب  کھ  وقتى  شود.  جمع  بساطشان  و  شود  گذاشتھ  نیرو  شود، 
سوسیالیستى  جمھورى  و  باشد  سھیم  قدرت  در  کارگرى  کمونیست 
در ایران باشد، این کار چھ اشکالى بخودش میگیرد؟ شما گفتید کھ 
باورھاى مردم محترم است... ممکن است این درست نشان ندھد کھ 
برخورد بھ مذھب و مساجد و آخوندھا چھ خواھد بود و برخورد بھ 

مردمى کھ معتقدند مسلمانند چھ؟ اینھا را اگر میشود توضیح بدھید.

منصور حکمت:  بھ نظر من باورھاى شخصى براى خود آدمھا محترم 
نژادپرستانھ  و  راسیستى  عقاید  بھ  احترامى  است  ممکن  من  است. 
فکر  اینطور  میخواھد  اگر  خودش  اما  نمیگذارم،  کھ  نگذارم،  کسى 
ھر  است.  خودش  نظر  نرسانده،  کسى  بھ  آزارش  کھ  وقتى  تا  کند، 
فکر  میخواھد  کھ  شکلى  ھر  بھ  دنیا  جاى  ھر  بھ  دارد  حق  بشرى 
کند. کسى اجازه ندارد براى دنیاى داخلى کسى قانون وضع کند و 
بگوید تو حق ندارى اینطور یا آنطور فکر کنى. البتھ این معنایش 
بشر  کنیم.  عوض  را  کسى  افکار  نمیکنیم  سعى  ما  کھ  نیست  این 
باید بین افکار و ایده ھاى مختلف، انتخاب داشتھ باشد، باید بتواند 

و  ایده  ھا  بقیھ  کھ  است  این  مذھب  اساسى  نقش  یک  کند.  انتخاب 
دور  مردم  چشم  جلوى  از  تعصب  و  زور  با  را  آزادیخواھانھ  افکار 
کند و علیھش قانون وضع میکند. طالبان عده اى را در کابل گرفتھ 
را  دیگرى  دین  میخواستھ اند  کھ  دلیل  این  بھ  کند  اعدام  میخواھد  و 
این  اما  باشد  افراطى  و  شور  خیلى  این  شاید  آنجا  در  کنند!  تبلیغ 
است،  اصلى  کلید  پرورش  و  آموزش  است.  ھمگیشان  کارِ  ماھیّت 
این کھ آدمھا احتیاجى نداشتھ باشند بھ خرافات باور کنند و بدانند کھ 
دنیا چیز دیگرى است. اما فقط آموزش و پرورش کافى نیست. باید 
قوانینى وضع کرد کھ این نھادھاى مذھبى را زیر کنترل میآورد. بھ 
عنوان مثال باید حسابھاى مالى شان را مثل ھر بنگاه دیگرى بررسى 
ھم  آیت الله ھا  و  مساجد  اصطلاح  بھ  و  اسلامى  سیستم  بالاخره  کرد. 
شرکت  یا  ویتانا  بیسکوئیت  کھ  باشند  قانونى  ھمان  مطابق  باید 
باید  ھستند،  کَمِل  و  وینستون  دخانیات  شرکت  یا  سازى  آبگرمکن 
حسابھایشان را نگاه کنند و ببینند کھ پولشان را از کجا آورده اند و 
چطور خرج کرده اند. مالیات داده اند یا نھ. ببینند دزدى نکرده باشند، 

غیره. و  باشند  نکرده  اخاذى  باشند،  نگذاشتھ  کلاه  دولت  سر 

یک سرى قوانین ھست کھ بھ شکل کنونیش ھم باعث بستھ شدن 
خیلى از اقدامات مذھبى میشود. قانون حمایت حیوانات را اگر جدى 
بگیریم باید بخش زیادى از شعائر اسلامى درِ دکانشان را تختھ کنند. 
با  اگر  میکنند.  رفتار  آمیز  خشونت  حیوانات  با  بشدت  اینکھ  براى 
قوانینى کھ شایستھ حقوق کودک است از حقوق کودک دفاع بکنیم 
بخش زیادى از فعالیتھاى مذھبى باید تعطیل بشود. بخاطر اینکھ با 
آزادى اطفال منافات دارد. براى اینکھ کودکان باید از تھدید، ارعاب و 
شکنجھ و کاراجبارى و غیره مصون باشند. حقوق زن را اگر درست 
قوانینشان را  خیلى از  نمیکنند  کنیم، مذھبیون اجازه پیدا  پاسدارى 
اجرا کنند. اگر قرار باشد زن و مرد حقوقشان در جامعھ برابر باشد، 
تمام قوانین خانواده، ازدواج و طلاق و ارث و میراثى کھ اسلام براى 
مثال آورده، غیر عملى میشود و باید کنار گذاشتھ شود. ھر جا ھم 
کھ کسى بخواھد مطرحش کند با قوانین مدنى کشور در اختلاف قرار 
کنیم  دفاع  انسانھا  مدنى  حقوق  از  اگر  کھ  بگویم  میخواھم  میگیرد. 
بخش زیادى از مذھب برچیده میشود. و اگر از علم و آزادى اندیشھ 
سر  آخر  اگر  حال  میشود.  برچیده  آن  از  دیگرى  بخش  کنیم  دفاع 
ھنوز دویست و پنجاه نفر در کشور شصت میلیونى ایران معتقدند 
کھ بعلھ روز محشرى ھست و چند رکعت در روز باید نماز خواند 
و اگر نخوانى فلان میشود و حتما آدم باید ھر چند وقت یکبار یک 
گوسفند سر ببُرد بخاطر اینکھ یک موقع ابراھیم خلیل نزدیک بوده 
بچھ اش را سر ببُرد... میل خودشان است. آدمھاى از این عجیب تر 
ھم در دنیا ھست. ولى این دیگر قانون اجتماعى نمیشود و مزاحمتى 
کنیم  فرض  اگر  ھم  آنھا  خود  حتى  و  نمیآورد.  بوجود  کسى  براى 
با  یا  خانواده شان  با  دارند  خرافات  این  بھ  معتقد  آدمھاى  عده  یک 
فرزندانشان رفتارى میکنند کھ نھ از حقوق مدنى آنھا بلکھ از دین 
من  میگیرد.  را  جلویشان  دولت  گرفتھ،  مایھ  اینھا  تعصبات  و  اینھا 
مسائل  علیھ  اصلا  یا  کرد  خشونت  اسلام  علیھ  باید  کھ  نیستم  معتقد 
کھ  معتقدم  ولى  برد.  بکار  خشونت  دارد،  وجود  کھ  اجتماعى  دیگر 
رئیس  ببنندد.  را  اسلام  درِ  میتوانند  ھم  با  توأم  آگاھگرى  و  قوانین 
خراب  مسیحیت  وضع  کھ  اعلام کرده  مثال  انگلستان براى  کلیساى 
است و دیگر ردّى از مسیحیت باقى نمیماند. براى چى؟ براى اینکھ 

مردم دیگر بھ آن احتیاجى ندارند و دیگر زور ھم نمیتواند بگوید.

اصل این مطلب شفاهى است. این متن از روى نوار در                    
5 دسامبر 2004 پیاده شده است  
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جمھوری اسلامی، سرانجام جبھھ ھای نبرد  نھائی بر سر "حجاب" 
رسمی  غیر  برچیدن  از  کوتاھی  مدت  از  پس  کرد.  نشان  دست  را 
"گشت ارشاد"، بار دیگر اراذل و اوباش خود را بھ خیابانھا وارد 
میکند. دقت کنید کھ ھنوز چند روزی از معرفی تنبیھات و تعزیراتی 
روان  شکنجھ  مراکز  بھ  خاطیان  "معرفی  شوری"،  "مرده  چون 
درمانی و لغو اجازه رانندگی برای زنان نگذشتھ است. بکار بردن 
لحن غیر صریح در اشاره بھ بازگرداندن گشت ارشاد، باز گذاشتن 
مسیر عقب نشینی و شکست است. چھ، درست ھمزمان با تصمیم بھ 
بازگرداندن گشت ارشاد بھ خیابانھا، قوقھ قضائیھ و مجلس اسلامی 
از اینکھ تصمیم گیرندگان، «مجری» قوه مقننھ و قضائی جمھوری 
اسلامی نیستند، بھ نوعی آن را بھ دوایر «خودسر» نسبت داده اند. 
وارد  رئیسی»  دستور  «طبق  است،  کرده  اعلام  ھم  پاسدارن  سپاه 
عمل شده است و نھ حکم حکومتی خامنھ ای. ھمھ اینھا میدانند کھ 
وارد جنگی شده اند کھ شکست در آن از قبل قابل پیش بینی است. 

این  دھنده  نشان  میدانی"  "جنگ  بھ  سریع  شیفت  معنی  این  بھ 
جامعھ  نکردن  سرخم  مقابل  در  اسلامی  جمھوری  کھ  است  واقعیت 
بھ اختناق حجاب و بی اعتنائی کامل بھ آن، شکست خود را اعلام 
کرده است. اما فراخوان بھ مردم کھ نبرد را بھ صحنھ خیابان و رو 
در روئی با اراذل گشت ارشاد بکشند، برخلاف توقعات و یا درست 
را  جامعھ  رژیم،  سردمداران  اسلامی  ھای  استخاره  و  توھمات  تر 
مرعوب نخواھد کرد. این فقط بیان یک حقیقت عام در نبرد بین خیر 
نفع  بھ  در "نھایت"  گویا  کھ  نیست  آزادیخواھی  و  اختناق  شر،  و 
جبھھ انسانیت تمام میشود. این یک حقیقت عینی و پیش روی چشم 
جھانیان و از جملھ خود استوانھ  و خیمھ اسلام سیاسی در ایران 
است. ھمھ سران مکتبی و غیر مکتبی رژیم، و تمامی دوایر "نو 
اندیشان دینی" و "تعامل گرایان" با اسلام "مدارا" دریافتھ اند کھ 
در تحمیل اختناق حجاب بھ عنوان سمبل تثبیت اسلامیت در ساختار 
سیاسی- اجتماعی- فرھنگی جامعھ، شکست خورده اند، این حقیقت 
مردم  از "فرھنگ"  بخشی  اسلام  کھ  میشود  آشکار  بیشتر  چھ  ھر 
ایران و یا "خلق مسلمان ایران" نیست. کھ جامعھ و نسلھای پس از 
"دوره باستانی" دھھ ۱۳۶۰، بھ عرصھ و زمان تماما متفاوتی چشم 
گشوده و پا گذاشتھ اند. این دوران پسا دھھ ۱۳۶۰، زندگی در ایام 
عرّ و تیز اسلام سیاسی را بھ ھمھ آن کسان و دوایری واگذار کرده 
اند، کھ اسلام و جنبش اسلامی را چون سپر مقاومت امت اسلامی 
و  میشناختند  زده"  غرب  و "فرھنگ  خارجی  غارتگران  برابر  در 
کماکان میشناسند. کھ گفتند و پذیرفتند کھ انقلاب ۱۳۵۷، «اسلامی» 
بود.  این دیگر یک حقیقت عیان است کھ جمھوری اسلامی در ھمھ 
تلاشھا بھ منظور قرار دادن جنبش اسلامی، چون یک مدعی جدید 
در عرصھ معادلات سیاسی جھان و منطقھ و خاورمیانھ، با یک بن 

بست مواجھ؛ و کماکان بر پلھ بحران آخر ایستاده است.

"سکتھ  یک  سیاسی  اسلام  و  اسلامی  معنی، جمھوری  این  بھ 
دوره  از  را  عظیمی  تحولات  تاریخ  کھ  بود  ای  جامعھ  در  سیاسی" 
اجتماعی  مقیاس  یک  در  جامعھ  دارد.  سر  پشت  تاکنون  مشروطھ 
جامعھ  این  است.  گذرانده  سر  از  را  مغزی  شوک  و  قلبی  حملھ  آن 
اسلامی،  ارتجاع  ویروس  دفع  از  پس   ۱۳۶۰ دھھ  پسا  نسلھای  با 

سلامت و شادابی خود را در سرزندگی و تحرک و پویائی نسلھای 
پس از آن گیج سری اجتماعی بازیافتھ است. نیروئی کھ با آن رعشھ 
مرگ اسلامی زمینگیر نشد، و قدرتمندتر در پی لایروبی جامعھ از 

چرک و عفونت اسلامی است.

مدافع  عنوان  بھ  خود  تحمیل  کھ  اند،  فھمیده  سیاسی  اسلام  سران 
"جمھوری اسلامی فلسطین"، چھ بھ اسرائیل و یا اروپا و غرب، با 
نگاھی حتی صرفا ژورنالیستی بھ جوش و خروش جامعھ در برابر 
شام  اسلامی،  اختناق  و  حجاب  یعنی  سیاسی،  اسلام  رکن  مھمترین 

غریبان  است.

بھ این دلیل است کھ بھ باور من، جمھوری اسلامی بھ این ترتیب 
دارد وارد "جنگ آخر زمان" خود میشود. ظاھرا قصد دارند خود 
را قدرتمند و برخوردار از ظرفیت ھای بھ مراتب جنایتکارانھ تر از 
کشتارھای جمعی و اعدام و آدمکشی و شکنجھ نشان بدھند کھ ھر 
روزه و ھم اکنون نیز دایر اند. بھ روشنی اعلام کرده اند، کھ پایان 
اختناق حجاب اسلامی، پایان جمھوری اسلامی و اسلام سیاسی در 
ایران و بھ یک معنی در سراسر جھان است. شکست در این میدان، 
بھ معنی واگذاری جنگ و جھاد و ترور در راستای "پان اسلامیسم" 
انواع  و  انتحاری  عملیات  در  شکست  و  راحل"شان؛  اولیھ "امام 
جنبش  تحمیل  برای  نظامی  غیر  شھروند  علیھ  ھا  پرانی  موشک 

اسلامی در معادلات سیاسی جھان است.

از  پس  کھ  کسانی  و  عراق  و  ایران  جنگ  پایان  از  پس   نسلھای 
کشتارھای خونین و بی سابقھ دھھ ۱۳۶۰ بھ جھان و "فرھنگ" 
آن چشم گشوده اند، از ترس و محافظھ کاری و "کمی اصلاحات" 
و اندکی "چانھ زنی در بالا" و کشتار و ارعاب آن دوره «عروج» 
نکبت اسلامی، ھیچ خاطره ای ندارند. ھنوز مرکب تعزیر و شکنجھ 
اینکھ  جز  ندیدند  ای  چاره  کھ  است  نشده  خشک  شوری"  "مرده 
بار دیگر، این بار در استیصال و درماندگی و با تردیدھا و تناقض 
در  ارعاب  و  آخر  ترور  بار  برای  شاید  مختلف،  مقامات  گوئیھای 
خیابان، را  آزمایش کنند. انگار فھمیده اند کھ اعدامھا بھ صورت 
تکی و یا چند نفره جامعھ را مرعوب نکرده است. غافل از اینکھ 
جامعھ را نمیتوانند زندانی کنند و در سلول مرگ، در چنگال دژخیمان 

رھا کنند.

چند اقدام ھماھنگ و برخی آمادگیھای از پیش ھم اکنون شدنی اند:

  – در ھمھ محلات شھرھا زنان و دختران بدون حجاب و با لباس 
تابستانی تجمع کنید. با تعیین مراقبان و سرپرستان، کودکان را در 

خانھ نگھدارید.

با  شھرھا،  مناطق  و  محلات  را  خود  ھای  گردھمائی  و  تجمعات   –
تعیین نگھبان و دیده بان برای جلوگیری از ورود نیروھای سرکوبگر 

سازماندھی کنید؛

کنید  شخصی اقدام  لباس  غیر  نیروھای  میان  تبلیغاتی در  کار  بھ   –
و بھ آنان یادآور شوند کھ برای چھ موجوداتی خود و آینده شان را 
بھ سیاھی میکشند: برای کسانی کھ تخم و ترکھ و ذّرّیھ ھایشان را 
راھی آمریکا، کانادا، سویس و دیگر کسورھای با فرھنگ "غربی" 
فرستاده اند؟ کھ از چپاول و تاراج  ثروت و امکانات جامعھ و "رانت 
باشند؟  مسغول  مآبی  سلبریتی  زندگی  بھ  ھا،  درشت  دانھ  خواری" 
چشم انداز زندگی این صفوف و خانواده ھایشان را در اوضاع پس 

فراخوان به مقاومت و فراخوان به مقاومت و 
نبرد در انظار جهانیاننبرد در انظار جهانیان
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از سقط شدن رژیم اسلامی بھ تصویر بکشید. بھ آنھا بفھمانید کھ در 
فردای سقوط رژیم اسلامی، کھ سرکرده ھا و روسای دوایر امنیتی 
و نظامی، از ھم اکنون در تدارک فرار اند، آنھا بی پشت و پناه در 

برابر خشم فروکوفتھ میلیونھا مردم قرار خواھند گرفت؛

مشاھده  با  خیابانھا  و  خرید  مراکز  عمومی،  و  معابر  میادین  در   –
گیر دان اوباش اسلامی بھ ھر کس و یا گروه چند نفره، دور آنان 
را محاصره کنید و با داد و فریاد و اعتراض اجازه ندھید کسی را 
بازداشت و دستگیر کنند. سعی کنید بھر طریق ممکن دستگیرشدگان 
را  شرور  سرکوبگران  تصویر  و  عکس  بدھید؛  فراری  را  احتمالی 

حین تعرض بھ مردم، ثبت  و منتشر کنید؛

بھ  تسلیم  از  امتناع  مدنی  نافرمانی  راه  یک  کھ  بفھمند  بگذارید   –
ارعاب است. دفاع حق مسلم شماست. بگذار حالی شوند اگر بزنند، 

آنھا ھم میخورند؛

 – اخبار رویدادھا را بھ اطلاع عموم برسانید و دست بھ کار انتشار 
و  محلات  ھمھ  در  اتفاقات  ھمھ  مورد  در  بولتن  یا  و  خبرنامھ  یک 

شھرھا بشوید؛

 – از ھر امکان برای رساندن اخبار گرزچرخانی رژیم و مقاومت و 
ایستادگی تان برای در حریان گذاشتن افکار عمومی در کشورھای 
غربی نھایت استفاده را بھ عمل آورید. نگذارید رسانھ ھای اجاره ای 
و تلویزیونھائی چون بی بی سی، اخبار و اطلاعات در باره مقاومت 

شما را طبق منافع و بند و بستھای سیاسی تفسیر و تعبیر کنند.

و ابتکارات دیگری کھ خود در متن ماجرا کشف خواھید کرد.

بر سر عافیت طلبان اسلامی کھ مداوما بھ شما کارت زرد و قرمز 
نشان میدھند کھ مرز "مدارا و تساھل" را رعایت کنید فریاد بزنید 
آدم  و  آدمکشی  و  اعدام  ماشین  بگویند  قدرت  در  ھمقطارانشان  بھ 
ربائی را متوقف کنند و عاملان و آمران قتل عمد را بھ مردم معرفی 
و  پرقیچی  کبوترھای  چون  ھا  آدمک  تیپ  این  ندھید  اجازه  کنند. 
خشونت"  از  باره "پرھیز  در  طلب،  فرصت  گویان  اندرز  قبای  در 
در  موعظھ  برای  شما  صفوف  در  رخنھ  با  نگذارید  بروند.  منبر  بھ 
باره  "اصلاح"  برخی از بندھای قوانین جمھوری اسلامی، مسیر 
مبارزه شما را بسوی سناریوھای شناختھ شده ببرند. گارد خود را 
در برابر ھمھ تلاشھای مھندسی شده برای رھبر تراشی از عناصر 
فقیھ"  ولی  منتقد  "دیکتاتوری  دیگر  حالا  و  مایوس  و  سرخورده 

محکم کنید. 

متوجھ باشید کھ مبارزه و مقاومت شما در متن شرایط بین المللی 
و منطقھ ای جریان دارد. نسبت بھ دیگر اپوزیسیونھای پرو رژیم 
و ھمھ دوایر تبعیدیان سیاسی ھمسو با آنھا حساس باشید. تکرار 
تجربھ تلخ رھبر تراشی از عافیت طلبان سیاسی و عناصر حاشیھ 

ای و مرتجع در جریان انقلاب ۱۳۵۷، نابخشودنی و فاجعھ است.

بھ باور من، جامعھ قطعا از موضع قدرت، بھ تقابل و مقاومت روی 
و  خود  پوشالی  قدرت  بھ  توھم  در  اسلامی  جمھوری  آورد.  خواھد 
ابھت فروریختھ در اذھان مردم کوچھ و بازار، مردم را بھ صحنھ 
فراخوانده است. صحنھ ای کھ بسیار محتمل است کھ بھ یک انفجار 
اجتماعی علیھ فقر تبدیل شود. باید بھ این "ھیھات من الذلھ" پاسخ  
کوبنده ای داد. پاسخی چنان عبرت انگیز و "ذلتّ بار"، کھ نھ تنھا 

بھ تلاش جنبش اسلامی برای تحمیل خود بر معادلات منطقھ ای و 
راه  کھ  کند  ناچار  ھم  را  آمریکا  و  غرب  بلکھ  بدھد،  پایان  جھانی 
سازش و مماشات با جمھوری اسلامی بھ عنوان راس دولتی اسلام 
سیاسی، مسدود کنند. چنین بند و بست ھائی علیھ دستاوردھای تمدن 
بشری و در تقابل با پویائی و شکوفائی جامعھ ایران و ھمنوائی با 
تحمیل فقر بر مردم ایران بھ صرف تن دادن اسلام سیاسی بھ برخی 
اروپائی  کشورھای  براب  در  قھرمانانھ»  ھای  «نرمش  و  سازشھا 
و آمریکاست. تعرض موذیانھ و از روی حسابگریھا و پراگماتیسم 
سیاسی بھ حقوق پایھ ای شھروندان در یک جامعھ شھری و صنعتی 
با  کھ  شھروندانی  است.  غرب  تمدن  با  عمیق  پیوندھای  دارای  و 
را   خود  مدنی  نافرمانی  و  مقاومت  و   مبارزه  از  شار  سر  تاریخی 

برخوردار از حقوق و ارزشھای جھانشمول بھ حساب می آورند.

  این بار باید امیدوار بود کھ شھروندان جامعھ چنان از اعتماد بھ 
کاذب  ھای  ھویت  و  تعصبات  پیشداوریھا،  بر  و  برخورداراند  نفس 
سیاسی  ھای  تئوری  آن  و  ھا  اندیشھ  دنبال  فقط  کھ  اند،  کرده  غلبھ 
خواھند بود کھ آرمانھا و آرزوھا برای یک زندگی شایستھ انسان را 

فرمولھ و تدوین کرده اند.

 ۱۶ ژوئیھ ۲۰۲۳   ایرج فرزاد

 فردا دیر است، بسیار دیر فردا دیر است، بسیار دیر

مرتجعین سلفی را سر جای خود بنشانیدمرتجعین سلفی را سر جای خود بنشانید

آدمکشان سلفی با چشم پوشی آگاھانھ نھاھدھای امنیتی جمھوری آدمکشان سلفی با چشم پوشی آگاھانھ نھاھدھای امنیتی جمھوری 
اسلامی، شمشیرھا را از رو بستھ اند. فاروق رشیدی را در سقز اسلامی، شمشیرھا را از رو بستھ اند. فاروق رشیدی را در سقز 

با چاقو و کریم قوامی در سنندج با شمشیر بھ قتل رسیدند. با چاقو و کریم قوامی در سنندج با شمشیر بھ قتل رسیدند. 

شھر فرشتھ فایقی، محمدحسین کریمی، یحیی خاتونی، عمر شھر فرشتھ فایقی، محمدحسین کریمی، یحیی خاتونی، عمر 
فیضی و ژینا و نظام حسنی، شھرشھین باوفا، صدیق کمانگر، فیضی و ژینا و نظام حسنی، شھرشھین باوفا، صدیق کمانگر، 
این  بھ  ای  کوبنده  پاسخ  باید  شوان  کاک  و  سلیمانی  این بھروز  بھ  ای  کوبنده  پاسخ  باید  شوان  کاک  و  سلیمانی  بھروز 
مرتکب  جنایت  اینھا  کھ  جا  ھر  در  بدھد.  اسلامی  مرتکب آدمکشان  جنایت  اینھا  کھ  جا  ھر  در  بدھد.  اسلامی  آدمکشان 
و  ماموران  و  ھا  سرکرده  از  راس  چند  فورا  باید  و میشوند،  ماموران  و  ھا  سرکرده  از  راس  چند  فورا  باید  میشوند، 
نوچھ ھای شمشیر بدست و چاقو کش را شناسائی و آنھا را نوچھ ھای شمشیر بدست و چاقو کش را شناسائی و آنھا را 
"دراز" کرد. تنھا راه پاسخ این ترور سیاه یک تعرض متقابل "دراز" کرد. تنھا راه پاسخ این ترور سیاه یک تعرض متقابل 
و انقلابی است. اگر نھ خاطرات عزیزان یاد شده و صدھا زن و انقلابی است. اگر نھ خاطرات عزیزان یاد شده و صدھا زن 
و مرد مبارز انقلابی کھ در رویاروئی با ارتش ارتجاع، سنگر و مرد مبارز انقلابی کھ در رویاروئی با ارتش ارتجاع، سنگر 

میخورد"؟ درد  چھ  کردند، "بھ  فتح  را  آزادی   از  میخورد"؟دفاع  درد  چھ  کردند، "بھ  فتح  را  آزادی   از  دفاع 

فورا باید دست بھ کار شد و  عر و تیز سلفی ھا و مرتجعین فورا باید دست بھ کار شد و  عر و تیز سلفی ھا و مرتجعین 
اسلامی را افسار زد.اسلامی را افسار زد.
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دانلود کنید:دانلود کنید:

http://www.iraj-farzad.com/bargozideh-m.hekmat.pdf
http://www.iraj-farzad.com/bg-z1.pdf
http://www.iraj-farzad.com/bargozideh-zamimeh-2.pdf
http://www.iraj-farzad.com/dast-neveshteh-m.hekmat.pdf

